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 :چكيده
 

آداب ورسوم يك ملت نحوه رفتار روزمره آنان با يكديگر واز جمله خرده فرهنگ هايی          .

آداب ورسوم مردم  به يك جامعه محسوب می شود. اين رسالهاست كه زيربناي توسعه اجتماعی 

وبه خرده فرهنگ هاي بكر ودست نخورده  بندر عباس از بدو تولدتامرگ اشاره دارد قلعه قاضی 

وهرموضوع رابه طور كلی ومفهومی همراه  مردم اين منطقه به صورت مفصل ومشروح می پردازد

می پردازد كه در نوع خود در استان  مراسم ها در اين دو به بعضی از عقاي ارائه می دهد با شواهد

 هرمزگان بی نظير است .

به طور كلی برآنيم كه ضمن مقايسه آداب ورسوم مردم اين منطقه با دوره هاي تاريخی ايران        

در پايان به بيان رسومات مشابه وتوضيح درباره آن ها بپردازيم . هم  به خصوص دوره غزنويان،

وموقعيت جغرافيايی  قلعه قاضی اي شناساندن هرچه بهترفرهنگ وآداب ورسوم منطقه چنين بر

 پرداخته ايم.، به اين مهم  وتاريخی آن

 

 (بندرعباس-  –فرهنگ عامه -فولكلور-قلعه قاضی كليدواژگان : ) 
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 :مقدمه

ه تحول چگونفرهنگ وتمدن بشري  ،گرانسان به دنبال پاسخی است كه دريابدذهن جستجو           

 ؟هاي نسبی فرهنگ بشري براي چيست يافته واين تفاوت

 هنرهاي ، تاريخی ،ادبی ،داستانی آثار:  بی شك گونه هاي مختلف فرهنگ عاميانه كه عبارتنداز        

وسيله اي براي تحقيقات  رسوم، همگی علاوه بربيان نحوه زندگی انسان فرهنگ وآداب و زبانی،

يات راحتی جزئ تطبيقی فرهنگ عاميانه ي ملت ها به خصصی وبررسی ت .مردم شناسی هستند

 روشن می كند. براي ما تجربيات آنها را پيرامون زندگی اجتماعی و

 همراه عناصر مدرن نوسازي و جامعه اي بتواند عناصر فرهنگ سنتی را طبيعی است كه هر         

اهداف توسعه همه جانبه  د رامتناسب باتمام زير ساخت هاي جامعه خو سازي كند می تواندزبا

 بديهی است درجامعه. سياسی وفرهنگی هماهنگ پيش برد ،اجتماعی صاديدرسطوح مختلف اقت

همبستگی ووفاق ملی بوجود  ،اي كه تجانس فرهنگی وفرهنگ مشترک وجودداشته باشد وحدت 

ظام سياسی ن ،قوميت وعقايدمذهبی به هويت مشترک دست می يابند  ،می آيدشهروندان به اعتبارنژاد 

هماهنگی فرهنگی توسعه ملی را در پی خواهد داشت در جامعه ثبات پيدامی كندواين ثبات و

.درمقابل اين انسجام فرهنگی اگر جامعه ي درحال توسعه عدم تجانس فرهنگی وجود داشته باشدنه 

جامعه رادرتامين نيازهاي اوليه بامشكل  بلكه آن ،لی بازمی دارد از رشدوتعا تنها نيروي انسانی را

 ضعف ،اين اختلاف فرهنگی ،ميان آن ملت می شودروبرومی سازدوموجب بروز شكاف فرهنگی 

فرهنگی ملی وخود باختگی فرهنگی رادرپی خواهد داشت.بنابراين بهترين راه براي ارتقاي فرهنگی 

 فاده كنيم.استوعقايددينی مذهبی براي پيش برد وتعالی زندگی اين است كه از فرهنگ سنتی مدرن 

گرتجربه وشيوه زندگی آنان درطول تاريخ است ،دنياي رسانه فرهنگ وسنن گذشتگان كه بيان      

 هارابه اعماق تاريخ می كشاند ازاين جهت برخود واجب ديده ام  تحولات تكنولوژي امروزآناي و

ه در حقيقت قطرهاي از درياي بی كران زندگی آنهاست به نگارش ازدانستنی هاي آنان ك مقداري

دگاري نعلاوه برماكه غزي در خاک خفته دريابيم ازاين قليل دانستنی هاي زندگی مَ درآورم تابتوانم

شان تجربه ن. ازتجربه هاي آنان چراغی فراروي آينده ي هرچه بهترخودوآيندگان برافروزيم آثارشان

 .بهتر می توانددرمسيرپيشرفت گام بردارد ميراث فرهنگی خود رابازيابدو دهدهرملتی كه هويت  می
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 فصل اول

 

 كليات 

 

 

 

 

 بيان مسئله  -1-1
راهمراه عناصرمدرن نوسازي طبيعی است كه هرجامعه اي بتواند عناصر وفرهنگ سنتی          

هاي جامعه خودرامتناسب بااهداف توسعه ي همه جانبه دمی تواند تمام زيرساخت وبازسازي كن

درسطوح مختلف اقتصادي ،اجتماعی ،سياسی وفرهنگی هماهنگ پيش برد.بديهی است درجامعه 

كه تجانس فرهنگی وفرهنگ مشترک وجود داشته باشدوحدت ،همبستگی ووفاق ملی بوجود  اي

ظام ن      ،می يابنده هويت مشترک دست عقايد مذهبی بشهروندان به اعتبار نژاد،قوميت وو می آيد 

درپی خواهد داشت.ازديدگاه  می كندوهماهنگی فرهنگی توسعه ملیّ را سياسی درجامعه ثبات پيدا

جه قابل تو يكديگر، آداب ورسوم يك ملتّ ونحوه رفتارروزمره آنان با،يك متحقق انسان شناس 

 جامعه محسوب می شود. مل است.آداب ورسوم ازجمله زيرمجموعه هاي فرهنگ يكأوت
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ام به تعالی فرهنگ ورشدآداب ورسوم آن جامعه وابستگی ت، توسعه وتكامل يك جامعه         

 مصيبت هاوساير ها ، يآداب ورسومی دارندكه درشاد دارد.بدون ترديد هرملت وهرقومی ازخود

 ست وداراي ارزش امحترم و كه دربين آن ملت روابط متقابل پيشينيان تبارزيافته است، در واردم

 ام بزرگبه عنوان يكی ازاقو قلعه قاضی مردم منطقه  فرهنگی ومذهبی دارد. پشتوانه اجتماعی،

نی نبوده وداراي آداب ورسوم مخصوص به خود هستند وباتوجه به درهرمزگان ازاين قاعده مستث

ه بسياربكر ودست نخوردقدمت تاريخی وجايگاه جغرافيايی از نظراعتقادات وخرده فرهنگ ها هنوز 

باقی مانده است بدين جهت ما سعی داشته ايم بيشتر مواردي راكه درمعرض فراموشی ويادرحال 

 ضمحلال هستند بيان كنيم.ا

گذار درفرهنگ وتمدن ايرانی واسلامی درطول تاريخ يكی از مراكز عمده وتاثير قلعه قاضی        

شكوفايی وپاسداشت آيين هاي  ه عنوان كانون ترويج ،همواره ب اين ديار، ؛تمدن ايران زمين است

اري نيز پايگاه وپاسگاه بسي «فولكلور»ايفانموده ودرحوزه فرهنگ عامه  ايرانی واسلامی نقش خود را

از آداب ورسوم ملی ومذهبی به شمارمی آيد.اين نوشتار به بازشناسی وتوصيف برخی ازآيين هاي 

ره اعتقاداتوغي ختنه سوران، مرگ ومير، ،عزاداري ،جشن ها زدواج،مراسم ا: ازجمله  قلعه قاضی سنتی 

 .پرداخته است

از زاويه هاي زير مورد   قلعه قاضی رسوم منطقه در اين رساله، تاثيرپذيري فرهنگ و آداب و

 بررسی قرار گرفته است :

 فرهنگ )رسوم و عقايد بومی ، فرهنگ عامه ، فولكلور و ...( -

 محلی ، اصطلاحات ، تصاوير و ...( زبان )واژگان و تعابير -

 طبيعت )جغرافيا ، آب و هوا ، كوير ، جنگل و ...( -

 اهدافی كه در اين رساله دنبال شده است :

 آشنايی با برخی رسوم ، عقايد و باورهاي محلی رودبار زمين  -

در فرهنگ كوير ، باورهاي عامه و ... شناخت ميزان تاثيرگذاري عوامل مختلف : جنگل، -

  مردم 

 با دوره هاي تاريخی )غزنويان ( قلعه قاضی مقايسه فرهنگ واداب و رسوم مردم  -
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 پيشينه تحقيق:  -1-2
دراين زمينه هيچ نوع تحقيقی درمنطقه صورت نگرفته است ودرنوع خود بديع وتازه می         

 اندكی صورت گرفته است.رسوم تحقيقات  باشدحتی درشهرستان هاي هم جوار درباره ي آداب و

پايان نامه كارشنـــاسی  «بررسی گويش مردم حاجی آباد بندرعباس » (1391ايمانی ) بهروز، .1

 نگارنده به بررسی گويشواحد كرمان . در اين پايان نامه  ارشد زبان وادبيات فارسی، دانشگاه آزاد

وجنوب اين شهرستان پرداخته است وبا توجه به اين كه اقوام  در بـخش مركزي قلعه قاضی مردم 

 گويش هر قوم پرداخته است .زندگی می كنند ،جداگانه به  قلعه قاضی مختلف در شهر 

نويسنده دراين كــتاب ؛  «ادبيات شفاهی كودكان هرمزگان »( ،1389سهراب ، سعيدي ، ) .2

يات عامه پرداخته وسپس انواع ادب كلامی مردماين هنر زبانی و ،ابتدا به تعريفی از ادبياتشفاهی

 ترانه ها وغيره رابيان نموده است .،ها ، لالايی ها  ، مثل ها ، چيستان ها قصه :شفاهی مانند

پايان ؛ نينوا چ ، «برسی آداب ورسوم مردم حاجی آبادبندرعباس »( ،1389سعيد،نجارزاده، ) .3

ايان نگارنده دراين پ .به راهنمايی دكترطــبسینامه دوره كارشناسی ارشد،دانشگاه آزادجــيرفت 

نامه شهر حاجی آباد ورستــاهاي اطراف آن رامــعرفی نمودهسپس باتوجه به اينكه اقوام 

مخــتلفی دراين شهر زندگی می كنندآداب ورسوم هــرقوم راجداگانه ازنظرمراسمات وجشن 

 ها مورد بررسی قرارداده است .

 ؛قلمچ ،  «مجموعه ي ضرب المــثل هاي بندر خمير»(، 1389سيدعبدالجليل ، قتالی ، ) .4

دراين كتاب نويسنده سعينموده تمام ضرب المثل هاي رايج در بين اقوام مختلف بندر خمير در 

دوره هاي مختلف ثبت وضبظ نمايد ومقايسه اي باضرب المثل هاي رايج اقوام مختلف كشور 

 عزيزمان ايران نمايد .

نويسنده فرهنگ مردم  ؛زيتونچ ، «فرهنگ مردم فين ومارم»( ،1387) عبدالحميد ، ترابی، .5

فين ابتدابه قدمت تاريـخيفين پرداخته وسپس آداب ورسوم مردم فين ومارم رامورد بررسی قرار 

 داده ومقـــايسه اي با دوره هاي تاريــخی ايران داشته است .

در  ؛سپـــاهان چ ،  «درتوجانواژه ها درفرهنگ مردم »(، 1384فرخنده ، پيشــداد فر ،) .6

صرفی ونـحوي ، اين كتاب نويسنده واژه هاوگويش هاي مردم درتوجان را درزمـينه ي آواشناسی 

 مورد بررسی قرار  داده است وبعضی از واژه ها وعبارت ها را معنی كرده است .
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ه در اين نو يسند ؛سپاهان چ ،  «فرهــنگ مردم درتوجان»(، 1382فرخنده ، پيشداد فر ، ) .7

كتاب به بررسی آداب ورسوم مردم درتوجان درزمينه ي مراسم هاي مختلف به خصوص عروسی 

، عزاداري ها ، ختنه سوران وغيره پرداخته است . درپايان كتاب نيز به روش درمان بيماري ها 

 وانواع بازي هاي رايج در اين منطقه پرداخته است .

نويسنده ي ؛   سپاهان ،چ  «نه هاي مردم درتوجانافسا »(، 1381فرخنده ، پيشداد فر ، ) .8

افسانه هاي مردم درتوجانسعی نموده با جمع آوري اطلاعات از افراد مسن وضبط وثبت آن ها به 

 صورت جامع  و كامل به خواننده ارائه نمايد كه شامل افسانه هاي پريان و پهلوانان می باشد .

،چی چی كا، چاپ اول نويسنده  «هرمزگان رودان بهشت»(، 1381عبدالهادي، معتمدي ، ) .9

ي رودان بهشتهرمزگان ، ابتدا به مــعرفی رودان و جاهاي ديدنی اين شــهر پرداخته است وسپس 

 شيوه زندگی اقوام مختــلف در روستاهاي اطراف وشهر رودان را مورد بررسی قرارداده است .

دركتاب  ؛، چی چی كا ، چاپ اول «سازبندر جرون تا بندرعبا »(  ،1377احمد  ، سايبانی ،) .11

ير نام بندرعباس وتغـيخی از بندرجرون تا بندر عباس ابتدا نويسنده به بررسی دوره هاي تاريـــ

پرداخته وبعد از آن به نقشه جغرافيايی وشيوه ي زندگی  هايی كه دردوره هاي مــختلف داشته

 .پرداخته است مردم

 

 سئوال هاوفرضيه هاي تحقيق:  -1-3
 با اقوام ديگر تفاوت دارد . قلعه قاضی فرهنگ مردم  -1

 جشن ها به شيوه خاصی در اين منطقه برگزار می شود. -2

 ازدواج ووصلت به صورت سنتی وكهن می باشد. -3

 هاي خاصی در اين منطقه رايج است . ضرب المثل -4

 ان مشابهبا بعضی از دوره هاي تاريخی اير قلعه قاضی رسوم وباورهادر بين مردم بخش ، آداب 

 .است

 

 روش تحقيق:  -1-4
 :طلاعات به دو گونه صورت می گيردبراين اساس روش كار توصيفی می باشدوروش گرد آوري ا
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 مجلات وروزنامه ها كه ارتباط باموضوع دارد استفاده می شود .، كتابخانه اي: از كتاب ها -1

رسوم  آن هادرمورد آداب وميدانی : سعی می گردد بامردم منطقه ، مصاحبه شود وازنظرات -2

 منطقه بهره برداري شود .

 :ايج تحقيقتاستفاده كنندگان ازن  -1-5

 گران زيرقابل استفاده است:ژوهشاين تحقيق براي پ نتايج به دست آمدهاز     

برنامه  ، جامعه شناسان (فولكلور)استادان،دانشجويان زبان شناسی ،زبان وادبيات فارسی،فرهنگ عامه

وپرورش براي تاليف كتاب هاي استان  وزارت آموزش ومولفان پژوهشی آموزشیريزان 

 ،و...توليدكنندگان رسانه هاي صوتی وتصويري ورسانه ملیّ براي ساخت وتوليدبرنامه هاي بومی 

 جغرافياي طبيعی،سياسی،انسانی واقتصادي. پژوهشگران
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  فصل دوم

 

حوزه فرهنگی وتاريخی 

 وجغرافيايی

 قلعه قاضی  و هـرمـزگـان
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 دمه:مق  -2-1
ج ا قرارگرفتن درسواحل نيلگون خلياستان هرمزگان يكی ازاستان هاي جنوبی كشوراست كه ب       

داراي ارزش فوق ا لعاده اي براي  فارس ،درياي عمان وتنگه هرمزاز لحاظ سياسی واستراتژيكی

اين استان افزوده شد ،وهم اكنون جنگ تحميلی عراق عليه ايران برارزش  كشورمی باشد،كه درزمان

 باشد.وسراسرجهان از راه دريايی می جوار شورهاي همكيكی از راه هاي مبادلاتی كالاي كشور با

يرزمينی ز ودارابودن منابع سرشار هرمزگان گذشته ازجايگاه ويژه طبيعی،جغرافيايی ،استراتژيك    

ی داراي فرهنگ ، از گذشته دور و شمار می رودازلحاظ تاريخی نيزازمناطق كهن ايران به  دريايی ، و

 درخشان بوده است .

ازكهن ترين درياهايی می باشدكه  كه استان هرمزگان نيز در كنار آن قرارگرفته ، درياي پارس ،    

آنازجمله مردم باستان هرمزگان،نخستين انسان هايی بوده اندكه انسان شناخته است. ساكنان پيرامون 

رانی پرداخته اند.دريا نوردي وچيرگی برراه آبی سبب پيدايی شده وبه كشتي ي آشنابا فن دريانورد

 ويارشدفرهنگ ،بازرگانی دريايی وايجاددولت هاي بافرهنگی ،ازجمله ايلام دراين منطقه شد .

هخامنشی ها،اشكانی هاوساسانی  ، به ترتيب مادها هاپس ازآن ايلامی ها از هزاره پيش ازميلاد و      

هرمز،لنگه قشم، جزيره:اين استان از جملهجزايربه عنوان راه ارتباطی واز  از درياي پارس ،ها 

 دره ي هند وكشور چنين بازرگانی با وهم روايی بركرانه ها وجزيره هاي آنبراي فرمان .،جاسك و..

 نيل استفاده می كردند.

 (24: 1378افشار ، )                                                                                                     

 موقعيت جغرافيايی:  -2-2
يج فارس ودرياي عمان قرار استان هرمزگان كه درجنوب ايران ودر مجاورت سواحل خل       

 ،است ،يكی ازاستان هاي مهم كشور می باشدكه از شمال وشمال شرقی با استان كرمان گرفته 

ازغرب وشمال غربی با استان هاي فارس وبوشهرودرشرق وجنوب شرقی بااستان سيستان 

رز است واز سمت جنوب نيز به آب هاي خليج هميشه فارس ودرياي عمان موبلوچستان هم 

 محدودمی گردد.

 (69: 1378،  افشار) 
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 :آب وهوا  -2-3
رم كرد عبارت گ بيان استان می توانبهترين توصيفی كه از ويژگی اصلی آب وهواي اين         

وخشك است .اين استان داراي يك فصل تابستان طولانی حدود هشت ماه ويك فصل زمستان 

 استان بسيار كم وغير قابل تشخيص است. در اينعمر بهار وزمستان  .دو ماه است اًحدود

را بين قلمرو آبوهواي  آن درجه عرض جغرافيايی تقريبا25تا31قرار گرفتن استان هرمزگان بين      

واختلاف گرم،اختلاف زياد دماي شبانه روز  حارهاي قرار داده است .خشكی هوا وبارش كم ،اقليم

 زياد دما در تابستان وزمستان ،ويژگی اصلی آب وهواي اين استان است.

 (3:1385 ،)عباس پور 

 ناهمواريها:  -2-4
استان هرمزگان رامی توان به دو بخش ارتفاعات  جغرافيايی ناهمواري هاي ازنظرموقعيت         

ومناطق جلگه اي وپست تقسيم كرد.استان هرمزگان مجموعه اي ازكوه هاي سخت بدون پوشش 

درخود  گياهی ،گنبدهاي نمكی ،دشت هاي شور ،زمين هاي سيلابی وجلگه هاي حاصل خيز را

هايی  ه ودرفاصله كوه ها،دشتجاي داده است.نواحی كوهستانی بخش بيشتر پهنه استان دربرگرفت

زاگرس  هاياند .اين بخش از كشيدگی كوه كه براي كشاورزي مناسباند باپهنه ي گوناگون پراكنده

 جنوبی خاوري كشور وكوه هاي پراكنده ي مركزي به وجود آمده است . استان فارس،دربخش

نه ي اين دشت ها بخش دشتی در راستاي خليج فارس ودرياي عمان گسترده شده است .په      

نقش  د.كوه هاي منطقهاي جنوبی زاگرس نسبت به دريا داركوه ه بستگی زياديبه پيشروي بيشِ

وبسان دژي استوارورخنه ناپذير،شمال تنگه زيادي درريزش باران استان بازي می كنند

 هرمزرادربرگرفته وبرآن چيره اند.

 (71: 1378، افشار) 
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 كوه ها:  -2-5
كه عمده  استان هرمزگان از مجموعه طاقديس ها وناوديس هابه وجود آمده اند كوه هاي         

كوه هاي استان ادامه رشته كوه هاي زاكرس بوده .هاي درقسمت شمال استان می باشداين كوه

به جنوب شرقی است .درقسمت غربی كوه هابه صورت پيوسته  وموازي  غربی وامتدادآنهاازشمال

 بلندي كوه هاي قسمت غربی بيشتر ازبلندي و گسسته می باشند صورتودرقسمت هاي شرقی به 

كوه هاي قسمت شرقی است.مهم ترين كوه هاي استان عبارت انداز:پشت كوه،ذرتو،سيرو 

 وبوخودر قشم. ،گنو،شب،نيان،بشاكرد،هماگ

 (78همان:) 

 

 دشت ها:  -2-6
نزار،تپه هاي ماسه اي،زمين ها ي دشت هاي استان هرمزگان عمدتاً شامل زمين هاي شور،ش         

 بسيار فرسوده وگنبدهاي نمكی است.اين دشت ها معمولاً فاقد پوشش گياهی قابل توجه می باشد.

 .،شميلگنو،فين ،سرخون ،ايسين ،تخت مهم ترين دشت هاي استان عبارتند از:

 (78همان:) 

 منابع آب:  -2-7
اندک يكی ازاستان هاي فقير كشورازلحاظ منابع  استان هرمزگان به علت گرماي هوا وبارندگی      

آب به حساب می آيد رود هاي اين استان در اكثر سال خشك می باشدودرزمان بارندگی آب رودها 

،رزی)جوی ،  شمیل جاماش رودخانه هاي مهم استان عبارتند از: اغلب سيلابی است .

 باشد. )کم گاسر(می،رودخانه مروارید ورودخانه مرواریدگاسربازار(

 (79همان:) 
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 بادها:  -2-8
وخليج فارس به علت قرارگرفتن استان هرمزگان درمجاورت درياي عمان،اقيانوس هند        

استان می وزندكه نقش بسيار تعيين كننده اي درآب وهواي اين  در اينبادهاي مختلفی درطول سال 

 اين بادهاعبارتند از: استان دارند .مهم ترين

بادكه درخليج فارس نفوذ كامل دارد،مدت هشت ماه ازسمت شمال غربی می بادشمال:اين  -1

 وزد.

(  نيزمعروف است درفصل زمستان Nashiباد شمال شرقی :اين باد كه به باد ناشی ) -2

 ودرسواحل خليج فارس ودرياي عمان می وزد.

فارس  (نيز نام برده شده است . درخليجSarji(  :ازاين باد به باد شرجی )Qows)باد  قوس -3

ب ومه است آازاواسط بهار تا پايان تابستان می وزد چون معمولاً مرطوب وگاهی توام با 

 موجب بارندگی می شود.

(  نيزمعروف است وزمان وزش آن ازاول Soheyliباد جنوب غربی :اين باد به باد سهيلی ) -4

 شهريور به بعد است.

ه است .جهت اين باد از جنوب غربی به آتش باد نيز نام برده شد(ازاين باد lovarبادلوار ) -5

تير ماه تا پايان  بوده ومنشاءآن بيابان هاي عربستان است وزمان وزش آن معمولاً ازاوّل

 (5: 1385 پور،عباس ) شهريور ماه است .

 ها:بيابان   -2-9
استان هرمزگان جزو نواحی بيابانی كشور محسوب می شود ومناطق بيابانی آن به علت           

 65/1وجود شن هاي روان  وكمی بارندگی رو به گسترش است . وسعت بيابان هاي استان درحدود

درصد از مساحت كل استان را تشكيل می دهد.بيابان 22 ميليون هكتار برآوردشده است كه حدود

 در قسمت هاي جنوب شرقی ونواحی اطراف ميناب وبندر جاسك قرار دارد. هاي استان عمدتاً

 (11: 1387عباسی ،)

 : پوشش گياهی  -2-11

استان هرمزگان و سواحل وجزاير خليج فارس  به علت بارندگی كم ونامنظم، تبخيرنسبتاً            

فقير  ستند. از نظر پوشش گياهیيزيادووزش باد ازپوشش گياهی پيوسته وقابل توجهی برخوردار ن
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در وه معمولاًدرنقاط كم آب وخشك می رويند هانی منحصر است كااست وگياهان اين منطقه به گي

هستند . درختان ودرختچه هاو گياهانی كه در اين منطقه رشد می  مقابل كم آبی وگرماي زياد مقاوم

كنند عبارتند از :كَهور كه درصنعت كشتی سازي مورد استفاده قرار ميگيرد . كنار )سدر( كه براي 

مناطق كوهستانی وسرد سيرنظير كاج،زيتون وبادام كوهی شتشوي سر به كار می رود. ودرختان در 

 است .

 5/6حدود وجود جنگل حَرا ويژگی زيست محيطی زيبايی را به منطقه داده است. اين جنگل         

هكتار از سواحل زيباي خليج فارس ودرياي عمان را پوشانده كه درهنگام مد به طور كامل در زير 

مناطق بيشتر گياهانی می رويند كه در برابرگرما وخشكی هوا  ر ايندآب رفته وناپديدمی گردد . 

پايداري داشته ودر برابر شوري زمين وكمی آب نيز مقاومت داشته باشند .پوشش همين گياهان نيز 

پيوسته نيست بلكه اندک وگاه بصورت گروه هاي كوچكی ديد ه می شوند .پوشش گياهی استان را 

 م نمود:می توان به چهار دسته تقسي

 اي درختان گرمسيري كرانه -1

 گياهان شور پسند -2

 هانی كه در ارتفاعات می رويندگيا -3

 گياهان ماندابی -4

 (7: 1385عباس پور ) 

 جنگل ها:  -2-11
هكتار برآورد شده است. اين جنگل 1111111ددرحدوگل هاي استان هرمزگان نوسعت كل ج       

 تقسيم هستند :ها بر حسب نوع پوشش ومنطقه به سه دسته قابل 

 جنگل هاي كوهستانی -1

 جنگل هاي ساحلی -2

 جنگل هاي حرا -3

 (11: 1387،عباسی)
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 جانوران:  -2-12
جانوران مختلفی كه در سراسر وسعت خاكی وآبی استان هرمزگان زندگی می كنند را می توان     

 در چهار گروه  مختلف تقسيم بندي كرد:

 آبزيان -1

 خزندگان -2

 پرندگان -3

 پستانداران -4

 (6:  1384وديگران ناظم )

 جغرافياي تاريخی  -2-13

 :تقسيمات كشوري   2-13-1
سابقه ي تقسيمات كشوري ايران به قرون پيش از ميلادمسيح می رسد درآن دوران خاک      

 هرمزگان كنونی دركانون حكومتی مادها وپارس هاقرارداشت.

 اوَل منطقه ي وسيع تحت حكمرانیبا تشكيل امپراتوري هخامنشی و به قدرت رسيدن داريوش       

اين امپراتوري كه شامل فلات ايران،جلگه بين النهرين ،آسياي صغير ،ناحيه ي شرقی شبه جزيره 

احيه ي دره ي نيل ،قسمت اعظم تركستان وبالاخره تمامی دره ن بالكان،سواحل مديترانه ي شرقی ،

 قسمت تقسيم می شد. سند به سی

وشيروان سامانه نوينی براي اداره كشور به وجود آوردوايران را به چهار درزمان ساسانيان ،ان      

پازگس )استان ياايالت (شمال ،جنوب ،شرق وغرب تقسيم كرد ايالت جنوبی  به نام )نيمروز(شامل  

را دربرمی گرفته است البّته محتمل است تمام خاک هرمزگان كنونی فارس وخوزستان شدوتقريباً

هرمزگان امروزي نيز درحوزه ي ايالت شرق كه شامل خراسان وكرمان می قسمت هاي كوچكی از 

شد قرار گرفته باشد با انقراض حكومت سامانيان وتسلط اعراب برايران تقسيمات كشوري به مدت 

چندين قرن مفهومی نداشته و پيوسته درمعرض تغييروتبديل بود كه اين تغيير وتبديل ها به واسطه 

 آن ها بسيار گسترده وبدون برنامه يعمر كوتاه حكام محلی وقدرت طلبی عدم ثبات سياسی ونيز 

 (1385:16عباس پور ،) مشخص بوده است .



16 
 

وقدرت گرفتن پادشاهان مغول مسئله ي تقسيمات سياسی در ايران دوباره باروي كار آمدن          

مطرح شد.دراين عهد ايران داراي بيست بخش ) عراق عرب ، عراق عجم ،آذربايجان ،اران ومغان 

،شيروان ،گرجستان ،ملك روم، ولايت ارمن ،ديار بكر وربيعه ،كردستان ،خوزستان ،فارس شبان كاره 

ز،مفازه)سرزمين ميان كرمان وسيستان (،قهستان ونيمروزوزابلستان ،خراسان وهرمو،كرمان ومكران 

،مازندران، قومس ،جرجان وگيلان(بوده است در اين زمان هرمزگان كنونی درمحدوده ي استان 

 چهار دهم )كرمان ،مكران،هرموز(قرار گرفته بوده است.

ار ايالت اصلی )والی نشين ايران به هفده قسمت تقسيم شدكه شامل چه درعهد صفويه       

(وسيزده ايالت فرعی)بيگلر نشين(می شدوهرمزگان نيزدر ايالت كرمان قرار داشت .اين وضعيت تا 

 (1: 1386، )نعيمی دوران قاجاريه تقريباًبدون تغييرباقی بود.  

باروي كارآمدن قاجاريه ايران به پنج ايالت بزرگ )داراي حكومت مركزي(شامل 

 1325دردومين دوره مجلس شوراي ملی ) خراسان،آذربايجان،كرمان ،فارس وخوزستان تقسيم شد.

ق ( قانون تشكيل ايالت وولايات به تصويب رسيد وايران به چهار ايالت آذربايجان ،كرمان ، .ه

وسيستان تقسيم شد.درقانون مزبوراسامی ولايات وتعداد آن  بلوچستان ،فارس وبنادر ونيز خراسان

ا ذكر نشده بود ،ولی درعمل دوازده ولايت وجود داشت كه عبارت بودند از: استر آباد،مازندزان، ه

 در اينفهان ،يزد ،عراق وخوزستان. گيلان ،زنجان ،كردستان ،لرستان ، كرمانشاهان ،همدان ،اص

 تقسيمات هرمزگان جزئی از خاک ايالت فارس وبنادر شد.

ش( تقسيمات كشوري دوباره دستخوش تغييرات اساسی شد  1312ق (  ،)ه. 1341در سال )        

ايران به هشت ايالت آذربايجان ،گيلان ، مازندران ،استرآباد ،خراسان ،كرمان ، خوزستان وفارس 

تقسيم بندي قسمت هايی از هرمزگان كنونی كه هم جوار با خليج فارس هستند  تقسيم شد . دراين

ر با درياي عمان درمحدوده ايالت كرمان قرار گرفته جوا درمحدوده ي فارس وقسمت هاي هم

 بودند.

تهيه وتصويب گرديد . براساس اين 1361اولين قانون مدون تقسيمات كشوري درآبان ماه         

هاي شمال،غرب،جنوب،شمال غرب،شمال شرق واستان مكران تقسيم  قانون كشور ايران به استان

ه قرارگرفت تقسيم بندي درمحدوده ي استان جنوبی در اينگرديد.سراسرخاک هرمزگان كنونی 

 دردي ماه همان سال براساس مصوبه يبود.دمااين تقسيم بندي سياسی چندماه بيشتردوام نياورد.
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استان كه ازاستان يكم تااستان دهم نامگذاري شده بودتقسيم شد.دراين 11هئت وزيران وقت كشور به

ي استان هشتم وقسمت هاي كوچكی ازآن  خاک هرمزگان درمحدوده تقسيم بندي عمده ي

 (2)همان ،  نيزدرمحدوده ي استان هفتم قرارداشت.

شهرستان بندرعباس وميناب ازاستان كرمان وشهرستان بندرلنگه ازاستان فارس 1335درسال         

كل بنادروجزايردرياي عمان يا مركزيت بندرعباس تحت عنوان فرمانداري  1345جداشده وتاسال

اين فرمانداري كل منحل واستانی به نام استان ساحلی  1346شد.درسال  شناخته

هئت وزيران وقت تقسيم 1352نادروجزايرسواحل خليج فارس ودرياي عمان تشكيل شد.درسالب

فعلی استان هرمزگان  به مركزيت بندرعباس بندي استان ساحلی را تغييردادندوتقريباً محدوده ي 

 چنين هفده بخشهم هاي بندرعباس ،بندرلنگه ،ميناب ،رودان،كيش وداراي پنج شهرستان به نام 

                                                 (2: 1386)نعيمی ،  .يكی از اين بخش ها بودتقسيم شد قلعه قاضی كه 

شهرستان به نام هاي 9هرمزگان داراي1382ازنظر تقسيمات سياسی واداري تاسال           

اس ،ميناب ،بندر لنگه ،بستك ،حاجی آباد ،رودان ،جاسك ،قشم وابو موسی بندرعب

جزيره ازمجموعه 14علاوه براين . آبادي تقسيم شد2937بخش و22دهستان و69شهرو18

جزيره ي ايرانی خليج فارس به نام هاي قشم ،هرمزهنگام ،لارک ،كيش ،ابوموسی،تنب كوچك 24ي

،سيري ،لاوان ،شيدورو هندورابی در محدوده اين استان فاروربزرگ ،تنب بزرگ ،فارور كوچك ،

شهرستان افزايش 11تعدادشهرستان هاي استان به 1383قرار دارد . طبق آخرين تقسيمات كشوريدر

 ( 2: 1386، همان) يافت خمير وپارسيان به شهرستان هاي استان اضافه شدند .

 جغرافياي انسانی  -2-14

 :جمعيت    -2-14-1
اين  1375درسرشماري سال نفر بوده است  241289برابر با  1335ت استان در سال  جمعي       

جمعيت استان  85برابر رسيده ودر آخرين سرشماري سال 4/4نفر يعنی حدود  1162155تعداد به 

 گزارش شده است. 1365نفربالغ شده است.بيشترين تغييرات جمعيت در سال  1413674به

كه بالاترين نرخ رشد در درصد بوده است  2/5رشد ساليانه ي استانهمچنين در اين در آمد نرخ 

  (1385وبودجه استان هرمزگان آمار نامه كل مدت سرشماري می باشد.)معاونت آمارسازمان برنامه 
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 :توزيع وتراكم جمعيت    -2-14-2
اين نفر بوده است از  1413674جمعيت استان بالغ بر  1385 براساس سرشماري در سال"      

 .نفر در نقاط روستايی زندگی می كردند 742349ط شهري ونفر در نقا 661325تعداد 

 (13 نعيمی:) 

 :ساختار سنی و تركيب جنسی    -2-14-3
سال سن داشته اند  17نجاه درصد جمعيت استان زيرپ 1385اساس اطلاعات موجود درسال بر       

 1162155از مجموعه  1385درصد بوده است. درسال  57سال نزديك به  21وسهم جمعيت زير 

درصد  5/48نفر معادل  514553در صد مرد و 5/51نفر معادل  547612نفر جمعيت استان هرمزگان 

نشان  1385ن  می باشد:اين آما ر در سال در استا 116.كه نشانگر وجود نسبت جنسی زن بوده اند 

می دهد كه تعداد مردها نسبت  به زن ها بيشتر بوده است و اختلاف بين تعداد جمعيت در مردو  

نفر و تعداد  725198هزار نفر رسيده است. بر اين اساس تعداد مردها  46زن در اين سال به بيش از

 (42)همان:  .نفر بوده است 661325زن ها 

 دين و مذهب  -2-14-4
اكثريت جمعيت استان هرمزگان رامسلمانان تشكيل می دهند كه ازآن 1385سال طبق آمار        

ميزان شمار پيروان شيعه دراستان هرمزگان مراتب بيشتر ازپيروان اهل سنت می باشد .اين درصد 

تسنن است . درصد اهل 21درصد شيعه و81دربرخی ازشهرستان ها به عنوان نمونه دربندرعباس 

 هرمزگان ازتنوع مذهبی بيشتري برخوردار بوده است . درگذشته جغرافياي مذهبی استان

 پيروان غالب اديان ومذاهب براي نمونه مسيحی ،كليمی ،زرتشتيانبه طور كلی درشهر بندرعباس 

وهندو قبرستان وعبادتگاه خاص خود راداشتند وآزادي مذهبی نسبی دراين شهر حكم فرما بوده 

.هرچند كه شيعيان فرق ديگر از يعيان پيرو مذهب اثنی عشري هستنداست . در حال حاضرغالب ش

.پيروان اهل تسنن بيشتر شافعی وحنفی هستند. پيروان شيعه استان وجود دارند ه نيزدراينيجمله زيد

اعظم غرب استان به  معمولاً درمركز ،شمال وشرق استان سكونت دارندوبخشی ازمركز وقسمت

 همراه حاشيه ي درياي عمان درشرق سكونت گاه پيروان اهل تسنن است .
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گذشته از اين پيروان اديان ومذاهب ديگر ازجمله مسيحی ،يهودي ،زرتشتی ،بهايی وغيره نيز      

 (98:  1384،ناظم وديگران ) سهم ناچيزي را از جمعيت جغرافيايی مذهب اين استان تشكيل می دهند .

 

 :قلعه قاضی منطقه    -2-2
از شمال با شهرستان حاجی آباد و از غرب با بخش بندرعباس از مشرق با اين منطقه          

جنوبی تخت نيز به خليج فارس منتهی می شهرستان ميناب و بخش دهبارز هم مرز است قسمت 

گرددشهر قلعه قاضی مركز بخش قلعه قاضی در استان هرمز گان و شهرستان بند رعباس در 

متري 36دقيقه عرض شمالی ودر ارتفاع29درجه و37دقيقه طول شرقی ومتري 38درجه و56مختصات 

  اقع شده. كيلومتري شمال شرق شهرستان بندرعباس و45از سطح دريا و در فاصله 

 آ ب وهوا :-2-2-1
آب وهواي اين منطقه گرم وخشك است وزيرتاثيرآب وهواي بيابانی ونيمه بيابانی قرار دارد.        

به دليل دوري از دريا وكاهش نسبی رطوبت هوا ،اختلاف دماي شب وروز زياد است. از ويژگی 

است ،كه اندازه ي باران ساليانه  هاي آب وهواي اين منطقه تابستان هاي گرم وزمستان هاي معتدل

ررسی . بباران ايران به شمار آيدآن در نوسان است وهمين امرسبب شده تا اين منطقه جزء مناطق كم 

منطقه در سال دو فصل بيشتر  در اينها وآمارهاي موجود آب وهوايی اين منطقه می رساند كه 

ندارد : زمستان هاي خشك كه شامل ماه هاي آذر ،دي وبهمن است وتابستان هاي گرم كه ماه هاي 

 ديگر سال رادربرمی گيرد.

 منابع آب ورودخانه ها :   -2-2-2
 و  (gamosh)جاماش در زمان هاي نه چندان دور از دو رودخانه  قلعه قاضی منابع آب          

خشك سالی مقدار آب كمی از رودخانه گروباقی تامين می شد كه امروزه به علت  (shamil)يل شم

 اضیقلعه قنخيلات حوالی رودخانه استفاده می شود،آب آشاميدنی مردم  جهت آبياري مانده كه فقط

از طريق اين رودخانه تامين می شود امّا آب آشاميدنی وكشاورزي اكثر مناطق آن از طريق چاه 

ساخته شده كه در آينده تامين وموتور پمپ تامين می شود به تازگی سدي بر روي اين رودخانه 

 كننده آب شرب وكشاورزي اين منطقه خواهد بود.
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 پوشش گياهی :   -2-2-3
گياهی ،در نواري از رويش هاي گرمسيري نيم كره شمالی قرار نظرجغرافيايی  اين منطقه از         

دارد از اين رو بيشترگياهانی كه در منطقه می رويند بدون خزان هستند ياخزانی زودگذردارند. بيشتر 

اي بوده كه در فصل گرم وخشك به حالت مرده يانيم مرده  گياهان منطقه ي استپ از گونه ي ويژه

ه خود بوبا دريافت نخستين باران جوانه زده به سرعت رشد می كنند وسرسبزي ويژه اي  درمی آيند

 می گيرند گياهان اين منطقه عبارتند از:

درختان گرمسيري كرانه اي : اين درختان كه تنومند وپايدارند باكم آ بی منطقه سازش داشته  -1

كشيده شده است مانند وداراي ريشه هاي بلندي هستند كه از هرسودرجست وجوي آب 

 ...  ج:كهور ،كرت ،كنار،گل ابريشم، گارم زنگی )لوز(، چو

 كهگياهان شور پسند :برخی از گياهان در اين منطقه در شوره زارها وشن زارها  می رويند  -2

 مانند: گز ، جر ، آرور ، .....به گياهان شور پسند سرشناسند، 

ما وبلندي كوه ودسترسی به رطوبت هوا ، ها وكوه ها كه به دليل كاهش دگياهان دامنه  -3

وناگونی پوشش گياهی به اندازهاي است كه از دامنه تا ستيغ كوه ،گونه هاي درختان گرم 

 سيري ، استپ كوه پايه اي و پوشش گياهی نواحی كوهستانی سرد سير ديده می شود .

 دين ومذهب -2-2-4

 دهند كه همه آن ها پيروان شيعه اثنی عشريتمام جمعيت اين منطقه رامسلمانان تشكيل می        

 می باشند.

 1345سال  در گذر تاريخدر قلعه قاضی  -2-2-5
قريه اي درجنوب كوه نيان واقع در دوازده فرسخی شمال شرق بندر عباس كه  قلعه قاضی         

اسامی روستاهاي تحت قلمرو آن عبارتند از: چاه خرگ، چاه اسماعيل ، سرزه ، ازجون ، سلو بلم ، 

 چاه خرگ ،كنارو،زمين سنگ ،گزشحنه ، آقا باقري وكرمون .، سرزه 

شوند كه مشهور هستند  ،از دو رودخانه مشروب می كشاورزي و باغيات اين قريه ي دور         

به دو درَغ وگرو ،از رودخانه دو درغ دو شاخه آب جدا می شود ،يكی املاک واقع درشرق شميل 
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را سقا يت نمايد ، از رودخانه گرو فقط يك شاخه  قلعه قاضی را آبياري می كند ،ديگري مغرب 

 راآب دهد. قلعه قاضی منشعب می شود ،آن هم مغرب 

شيرين وگواراست وآب آن به سی دو هنگام )سهم ( تقسيم می شود يك  قلعه قاضی آب        

هنگامِ آب حق مير آب است وسی ويك هنگام حق رعيت ، براي هر يك هنگام آب از رعيت سی 

 پنج تومان وازارباب بيست وشش تومان دولت دريافت می نمايد.

مركبات هم پيدا می شود ،تعداد مالكين يكصدو هفتادونه نفر ، تعداد نخيل  قلعه قاضی در قريه       

و پنجاه سه اصله ،تعداد فسَيل چهارده هزاروهفتصد وچهل وچهار اصله ،تعداد نخيلات نر هزاروصد

مثمره سی وسه هزار چهارصد پنج اصله ، ماليات جديد چون فارياب است از قرارهرچهار اصله 

ی اراضی نه هزارو صدوسشتصدو سی پنج تومان يك قران . مقدار بذر افشانی يك قران ، می شود ه

 شش من از قرار هريك من ده شاهی می شود چهار صد وپنچاه وشش تومان.

موجود است كه تمام آن بنا حجاران گذشته  قلعه قاضی قلعه محكمی از ابنيه ي اسلاف در        

جو ، گندم ،ارزن ،حنا وخرما است محصولات شميل  از دل كوه تراشيده وقلعه احداث كرده اند.

وقلعه ي آن از آثار  قلعه قاضی وساير نقاط آن عدس وماش نيز كاشت می شود.  قلعه قاضی ،در 

بل عه هم قلابه احداث اين گونه قلاع نبودند وآن ق پارسيان به شمار می آيد چون كه تازيان موفق

از پرتقالی ها موجود بود چنانچه نگارنده روضه الصفا درحوادث سلطنت تيمور گورگانی در سال 

اميرزاده محمد سلطان پسر امير تيموريان چون به حدود هرموز كهنه )هرمز(رسيد درآن گويد  797

ز اراج كرده انواحی هفت قلعه مثل تنگ زندان وشاميل ومينا ومنوجان وتازيان را گرفته غارت وت

 عمارات اثر نگذاشت .

تمام مشكلات مردم را گمان دارم  چون كه در زمان قديم مرسوم بود  قلعه قاضی تسميه ي       

ريش سپيدان حل می كر دند قلعه بزرگی وجود داشته كه بزرگان در آنجا جمع می شدند و به 

 (31: 1345)كبابی ،   مشكلات رسيدگی می كردند . 
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 مقدمه -3-1
فرهنگ ها و باورها را می توان بازمانده عقايد مبتنی بر نحوه انديشه و جريان هاي فكري          

و مذاهب دوره هاي كهن دانست كه خود را با شرايط زمان هاي بعد تطبيق داده و با تلطيف و 

ال رسيده اند. باورها در واقع مبتنی بر شناخت و بينش انسان از مجموعه تغيير و تحول  به زمان ح

محيط جهان آفرينش و ماوراء الطبيعه هستند و به تناسب اين شناخت و بينش و به عبارت ديگر 

به تناسب جهان بينی انسان  در هر مكان و زمان تفاوت هايی می يابند. باورها و آيين هاي هر 

يگر كشور متفاوت است ، در واقع باورها عقايد و رسوم هر خطه اي برگرفته منطقه اي با منطقه د

 از شرايط زيست محيطی و همچنين شناخت از عوامل مذكور است.

باورها ، نظام هاي فكري ، فنون علمی و راه و روش هاي زندگی ، رسم ها ، سنت ها و » 

هنگ ناميده می شود. بنابراين تمامی شيوه هاي كردار كه جامعه بدان سازمان می بخشد ، فر

تعريف فرهنگ شامل تمامی كرد و كارهايی است كه در جامعه ]از روابط[ ميان افراد شكل می 

 (48:  1379)آشوري،« گيرد و يا از يك گروه اجتماعی آموخته می شود.

 تعريف فولکلور : 3-2
فولكلور را می توان مجموعه از دانستنی ها و اعمال و رفتاري دانست كه در بين عامه           

مردم ، بدون در نظر گرفتن )حتی بدون وجود( فوايد علمی و منظمی آن ، سينه به سينه و نسل 

به نسل و به صورت تجربه ، به ارث رسيده است. تعريف فولكلور با تعريف مردم شناسی ، 

 و سنت بسيار نزديك است. فرهنگ

فولكلور عبارت است از باورها و اعمال گروهی ، بدون نظريه علمی و فاقد » به بيانی ديگر 

پشتوانه اي منطقی. بنابر كليت اين تعريف ، مقدار زيادي از فعاليت هاي روزمره جوامع ، چون 

ن و دفن و مراسم نحوه غذا خوردن ، شيوه لباس دوختن و لباس پوشيدن ، آداب و رسوم كف

 (278: 1357)روح الامينی ، « عروسی و مانند اين ها در شمار فولكلور محسوب می شود.

ی توان ش ما  فولكلور را نه براساس خصوصيات عاميانه اش و نه برمبناي ويژگی هاي سنتی

 به درستی تعريف كرد. ولی می توان سه خصيصه يا سه وجه مشخصه براي آن در نظر گرفت :

 فولكلور بر ميراث و اصول تمدنی قديمی و كهن بنا شده است. -1
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فولكلور با هيچ گونه روش علمی و استدلال منطقی همراه نيست ، يعنی نه معلمی آن را  -2

تدريس می كند و نه از كتاب و نوشته اي می توان آموخت و به علاوه عاري از هرگونه آرايش 

 فكري و پيرايش نظري است.

عدم تحول روش فكري و نظري باعث شده است كه در جريان اشاعه  اين خصوصيت -3

اصول تمدن جديد كه از روش و تاثير فرهنگ اشرافی الهام گرفته است، فولكلور بدون اين كه با 

آن ها تركيب شود در كنارشان قرار گيرد. و در نتيجه عناصر بسيار قديمی را تقريبا دست نخورده 

 (277: 1357)روح الامينی، « صا در هنرهاي عاميانه تجلی می كند.حفظ كند ، و اين پديده خصو

 آداب تولد :   -3-3
بشر براي آسايش زندگی وراحتی زادوولد هميشه به دنبال دور كردن نيروهاي مريی ونامريی       

 كه زندگی انسان را مختل می كرده اند  بوده است وناگزير آدابی را برگزيده است كه ما در اين جا

 مواردي از آداب تولد اين منطقه را به اختصار آوردهايم .

زندگی ساده وروستايی درشرايط زمانی گذشته علاقه فرزند خواهی خصوصاّ پسر را به وجود         

 آورده است .

نخ سفيدي كه ملا برآن از اين جهت زن ومرد ازبدو زندگی مشترک با گرفتن دعاي چِل بُر )       

وگره می زند ( به فكرراحتی زاد و ولد بوده اند،اگر چه اين مسائل غير علمی است دعا می خواند 

 اما براي اميد به زندگی موثر بوده است .

يا قنداق می   (Baneng)بعد از تولد نوزاد و حمام او توسط ماماي محلی بچه را بننگ         

راي ب كردند ،قرآن بالاي سر زائو ونوزاد می گذاشتند ومعتقتد بودند براي دفع اجنه مناسب است .

افته شده . موي بخوبی داشته باشد سرمه می كشيدند اين كه ابرو هاي نوزاد سياه وچشمانش بينايی

فرزندش از جن وشياطين گوسفند را اطراف خانه زائو از داخل می كشيدند تا به وسيله آن زائو و

در امان باشند  هم چنين موي بافته شده گوسفند به همراه مهره اي آهنين به گردن مادر نوزاد می 

آويختند واعتقاد داشتند او با اين وسيله كه حصار می ناميدند از چيزي نمی ترسد وجن زده نمی 

د تا آن كه نوزاد در آيند زندگی در اطراف خانه زائو آويزان می كردندرخت  . مقداري شاخه سبزشود
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سبز وپيروزي داشته باشد . براي جلو گيري از جن زدگی داسی را زير سر زائو قرار می دادند و تا 

 پاسبان آن را همراه خود می برد.چهل روز بعد از زايمان زائو هرجا كه می رفت به عنوان 

كه از آردوروغن و شكر ساخته می شد  غذاي زائو بيشتر نبات داغ ،زنجبيل ، حلواي محلی         

بود واز دادن آب زياد به او خودداري می كردن واعتقاد داشتند اگر وي زياد آب بخورد شكم او 

زاد كه نو. تا ده روز زائو ونوزاد را تنها نمی گذاشتند كه جن زده شود وبعد از ده روز ودبزرگ می ش

 باشند يا تنهايی به جايی بروند. اهومادرش را حمام می زدند آن ها می توانستند تن

 مراسم ششك نوزاد:   -3-4
از شب اول تا ششم تولد نوزاد اطرافيان و نزديكان او شب ها براي شب نشينی وخوشگذرانی        

دور هم جمع می شوند وبه بازي هاي سنتی و قصه گويی می پردازند . اما در شب ششم تولد همه 

شوند وعلاوه بر شام ساده از ميهمانان با شربت وشرينی وآجيل دعوت می بستگان چه زن ومرد 

پذيرايی می شود مدعوين ضمن گفتن تبريك به والدين نوزاد براي او از خداوند منان آرزوي عاقبت 

 به خير ي وبهروزي می كنند .

 نام گذاري :  -3-5
ه از نام هاي پيامبران براي ابتدا پدر نوزاد به منزل ملاي محلی می رفت واز او می خواست ك        

فرزندش نامی انتخاب نمايد ،ملا با مراجعه به كتاب وبامحاسبه اي كه بر حسب نام پدر ومادر وي 

 می كرد  اعلام می نمود كه اين اسم براي فرزند شما مناسب ومبارک می باشد.

ان هاي نوزاد  در می از ديگر اعتقادات مردم اين منطقه در مورد نوزاد اين است كه وقتی اولين دند

آيد سر وصورت ودست وپاي اورا روغن می مالند آن ها بر اين باورند با اين كار دندان هاي نوزاد 

 راحت تر در می آيد .

 دواج : آداب از   -3-6
ازدواج درهر منطقه سنت هاي متفاوتی دارد. اما اصل آن ريشه در دين،مذهب و فرهنگ          

در قرون گذشته، بسيار دچار تحول می شد اما تحولات اقتصادي و فرهنگی هرملت دارد. اين سنن 

چند دهه اخير باعث تغييراتی در اين سنت شده است . ما دراين جا همه رسوم قديم وجديد اين 

 سنت را كه دريك جشن ازدواج متعاقب هم صورت می گيرد آورده ايم.
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مراسم بسيار زيبايی براي عروسی ها برپا می كنند زنان و مردان و نيز  قلعه قاضی مردم منطقه       

فرزندان با هم درهمه كارها مشاركت دارند،پسران و دختران هميشه به دليل مشكل زندگی و نوع 

كار باهم معاشرت دارند و همديگر را خوب می شناسندچون ازكودكی با هم بازي می كنند 

 دارند و ازنزديك اعمال يكديگر را زير نظر دارند.ودرجوانی هم دركارها مشاركت 

ازدواج هاي اين مناطق در گذشته بيشتر درون فاميلی يا درون طائفه اي بودند. براي بيان اين        

مفهوم ضرب المثلی رايج است كه می گويند )وصلت با خودي سودا با غريبه( ،همچنين بين دو 

ن دو طايفه بايد دريك طبقه اجتماعی باشند ووالدين آنها طايفه هنگامی وصلت ايجاد می شد كه آ

 نقش عمده اي درآغاز ازدواج فرزندانشان داشتند.

 خواستگاري:  -3-7
وقتی پسر به سن بلوغ می رسد بايد ازدواج كند.پدر و مادرش او را وادار می كنند تا كاري        

اره كند، پس ازيك دو سال كه پسر توانست به پيدا كند و درآمدي داشته باشد و بتواند خانواده را اد

خوبی از عهده اداره خانواده بر آيدپدر و مادرش به اوپيشنهاد می كنند تا دختر دلخواه خود را از 

ميان دختران فاميل يا ده انتخاب كند و پس ازانتخاب پسر، مادربه خواستگاري آن دختر می رود. 

د دراين قسمت خواستگاري سوغاتی براي دختر ازطرف مادر پسر با مادر دختر به صحبت می نشين

 خانواده پسر آورده می شود و تحويل مادرش می شود.

اين قسمت ازخواستگاري ومقدمه كار كاملاً خصوص است وچون مطمئن نيستند كه خانواده         

سی احياناً كدختر به اين وصلت رضا می دهد يا خير، اين كار را می كنند تا موضوع بر ملا نشود و 

 در اين مورد شرمنده نشود.

اما پدر پسر براي خواستگاري رسمی وخاتمه كار نامزدي و همچنين تعيين مقدار مهريه ،       

كدخدا يا ريش سفيدي را قاصد می كند و به اصطلاح واسطه بين دو خانواده است تا هم احترامی 

د و خانواده دختر احياناً منكر پول مهريه براي خانواده دختر محسوب شود وهم پولشان به هدر نرو

 نشوند.

خدايی كه قاصد شده است پيش خانواده دختر می رود وبه صحبت می نشيند كد ريش سفيد و       

ومهريه و شيربهايش را تعيين می كنند و شيربهايی كه همراه دارد به آنها تحويل می دهد و آنگاه 
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نامزدها می توانند باهمديگر ملاقات  اين مراسم معمولاًدختر و پسر رسماً نامزد می شوند پس از

كنند و بايد يكديگر غذا صرف كنند و يا باهم كار كنند. اگر پسر به سفر رفته و مدتی ماندگار شد 

 سوغاتی براي نامزدش می فرستد.

ريه دراين منطقه دختر بدون جهاز به خانواده بخت می رود و جهيزيه معنی و مفهومی ندارد.مه     

 ها رسيده است. دختر هم درقديم بسيار كم بوده است اما امروزه به ميليون

نوع ديگر خواستگاري درقديم به اين صورت بود كه وقتی دختري متولد می شد كسی كه پسر       

چند ساله اي داشت او را براي پسر خود ناف بُر می كرد كه درگويش محلی به اين وصلت نُم ناكی 

 می گويند.

 دوران نامزدي:  -3-8
به دليل پايين بودن سن ازدواج در گذشته دختران در اكثر موارد هنگامی كه نامزد خود را می         

ديدند يا فرار می كردند يا قايم می شدند كه به اين مسئله )رو گرفتن( می گويند اگر دوران نامزدي 

ند می گويند جل دادند. مدت نامزدي خانواده پسر پارچه يا مقداري لباس به عروس خود هديه بده

معمولا چندين ماه تا يك سال بيشتر نبود واگر طول می كشيد به علت فوت يكی ازبستگان  طرفين 

بود اما اخيرا دوران نامزدي كه از خواستگاري تا شب جشن عروسی می باشد به چندين سال هم 

 رفاهی هستند.می رسد كه در اين دوران دختر و پسر به فكر خانه و وسايل 

 كاغذ گرونی )عقدكنان( :  -3-9
پس از مدتی پسرتصميم می گيرد كه دختر رابه عقد خويش در آورد براي اين كار والدين داماد      

پيش ملاي ده می روندتامعلوم كند كدام روز براي كاغذ گرونی مناسب است يعنی روز نحسی 

 رونی تعيين می كند .نباشد وملاي ده روز مخصوصی رابراي مراسم كاغذ گ

روزي كه ملا تعيين كرده خانواده پسر تمامی اهالی ده ازجمله بزرگان ده را دعوت می كند        

كه به خانه عروس بيايند وكاغذ داماد را بگيرند.خانواده داماد موظف است نهار و شام مدعوين را 

 بدهد.
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نظري ندارند و فقط زير رضايت نامه گونه اظهار  درموقع كاغذگرونی دختر و پسر حق هيچ      

 همه كارها را روبه راه می كنند. تنظيمی انگشت می زنند و به جاي آنها خانواده هايشان

درشب كاغذ گرونی هردو خانواده عروس و داماد در خانه پدر عروس جمع می شوند با شربت       

ه جدا از جشن عروسی گرفته می و شيرينی از ميهمانان پذيرايی می كنند.معمولاً مراسم عقدي ك

شود، كمتر به هلهله وشادي می پردازند وبيشتر مراسم را به روز جشن عروسی می گذارند. خرج 

 مراسم عقد و عروسی كاملاً به عهده خانواده داماد می باشد.

 ملاي ده اسم دختر و پسر با شماره شناسنامه هايشان را می نويسد كه درحضورآقايان رضايت       

نامه گرفته شده واين دختر به عقد اين پسر درآمده و حضار پس از اينكه كاغذ به امضاي دختر و 

پسر رسيد آن را امضاء می كنند. ملاي ده شخصاً كاغذ عقد را پيش شيخ ) محضر دار( می برد و 

می كرد و پس ازعقد مراسم عروسی شروع می شدواز مدت عقد تا پايان مراسم عروسی  يمحضر

س وداماد حق نداشتند همديگر را ملاقات كنند و يا بايكديگر حرفی بزنند ،عروس هم كمتر ،عرو

ظاهر می شد وهميشه در حريم خانه بود و جايی آفتابی نمی شد . ولی اخيراً نحوه كاغذ گرونی 

تغيير كرده است به اين صورت كه خانواده پسر ، شيخ محضردار را به خانه عروس در روز و يا 

توسط ملا تعيين شده دعوت نموده و شيخ صيغه عقد را درمنزل پدر عروس می خواند و  شبی كه

بعد ازآن عروس وداماد می توانند همديگر را ببينند،خريد كنند ودر مورد زندگی آينده خود تصميم 

 بگيرند.

 :(Serg)بستن سِرگ  -3-11
 عروسی می سازند واين سرگ بسيارسِرگ )كپر مخصوص تابستان (را براي برگزاري مراسم         

بزرگ معروف به شيرينی است . براي زمستان كپر از دو لايه ي  سوند )بافته حصيري مانند كه از 

شاخ وبرگ درخت نخل تهيه می شد(محكم ومقاوم در برابربادوباران ساخته می شود ،ولی براي 

 تابستان كپر نازک وازسوند يك لايه ساخته می شود .

ی چوب سرگ را نصب می كنند پاي چوب درون گودي نقل ونبات ويا چيزي كه شيرين وقت      

باشد نظير خرما می ريزند وبعد از آن سرگ بزرگی درست می كنند تاگنجايش همه مدعوين را 

 داشته باشد. اگر داماد به اندازه كافی سوند نداشته باشد از همسايه ها به عاريه می گيرد .
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خاطر خشكسالی وكم بود شاخه نخل ، براي تهيه سوند  مردم اين مناطق براي ساختن اخيراً به      

 سرگ از چادر هاي برزنت استفاده می كنند .

 مراسم هيزم چينی:  -3-11

قبل از اين كه به اين بخش بپردازم ياد آور می شوم كه در اين منطقه به مراسم عروسی هيش       

 می گويند .

ن كه هيزم هيش را تامين كند از مردم بخصوص نزديكان خود كمك می گيرد واز داماد براي آ      

آن ها می خواهد كه هر كدام با يك راس الاغ و يك نفر آدم كاري و زرنگ به كمك او بيايند 

. حوالی ظهر هيزم چين هيزم هيش به بيرون از ده می روندوسپس آن ها براي چيدن يا جمع آوري 

رمی گردند وقتی كه بارهاي هيزم با هر مرارتی به مقصد رسيد همه در يك جا ها با هيزم هايشان ب

بيرق سرخ ساده بر روي آن به اهتزاز درمی آورند واين را نشانه مباركی می  3يا  2انباشته می كنند و

 دانند .

مهيا اخيراً هيزم چين ها به خارج از ده می روند و هيزم را تهيه می كنند وبعد از آن كه همه چيز 

شد چند نفر ديگر غير از هيزم چين ها با ماشين آن را به منزل داماد وعروس حمل می كنند ، معمولاً 

هيزم از درخت خشك شده كَهور كه از درختان بومی اين منطقه می باشد وآتش آن دوام بيشتري 

 دارد تهيه می كنند .

 ی براي هيش :تآوردن لو  -3-12
ا ي تداركاتی مراسم هيش، يك نفر هم به دهات اطراف می رود تا لوتی هم زمان با ساير كاره       

 (را بياورد. معمولاً يك نفر سازي ،دودهل همراه است ها )گروه موسيقی محلی كه با نواختن ساز و

.اما امروزه براي اين كه اين گروه لوتی خوب بتواند بنوازد نفر دهُلی براي يك هيش كافی است

 .اص مرد همراه آنها هستندچند نفري هم رقومجلس را شاد كند 

لوتی ها همين كه نزديك منزل دامادرسيدند شروع می كنند به نواختن وتعدادي از نزديكان         

داماد از زن ومرد به استقبال آن ها می روند وزنان با فرياد شادي كه به زبان محلی به آن كيكنگ می 

 .مردان به رقص وپايكوبی می پردازند تا اين كه لوتیهنديبايی خاصی به اين مراسم می دگويند ز
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به جايی كه براي استراحت آنها در نظر گرفته شده می رسند. اين مراسم تمام می شود ولوتی ها  ها

 ديگر تا شروع هيش نمی نوازند .

د ، روز بود كه لوتی ها در اين مدت می ماندند وبراي هر مراسمی با نواي خاصی می نواختن       

 ولی امروزه فقط شب آخر عروسی يا يك شب مانده به آخر اين مراسم اجرا می شود .

 طلبيدن مردم براي بردن رخت عروس:  -3-13
نيزدرروز هاي اول عروسی انجام می شودتا عروس فرصت داشته  بردن رخت ولباس عروس      

ان كات اوّليه عروسی ديده شد،نزديكبدوزد.وقتی لوتی ها آمدند وتقريباً تدار يشان را باشد لباس ها

داماد كه همگی زن هستند مخصوصاخًواهران داماد،چندنفرباهم نقل وبادام را باخود برمی دارند 

ودرحالی كه ابياتی را می خوانند به درخانه هاي اهل ده می روند و همين كه به هرخانه 

ها هم صدا می شوند و ازخانه رسيدندكيكنگ می زنند واهل خانه هم باشنيدن صداي كيكنگ با آن

خارج شده و به استقبال زنان كه به آنان خوندغ می گويند می آيند.)خوندغ به معناي كسی كه 

دعوت می كند(. خوندغ ها برسراهل خانه نقل وبادام وچيزهايی كه همراه دارند می پاشند و بعد به 

 هاي عروس را ببريم بياييدانشااللهگفت وگووتعارف می پردازند.مثلاً می گويند : می خواهيم رخت 

 سرهيش پسرفلانی .اهل خانه می گويند: انشاالله مباركه ،چَشم خدمت می رسيم.

خوندغ ها به در تمام خانه ها می روند و همه را دعوت می كنند و موظفند كه تمام اهالی را دعوت 

دغ شود.همين كه كار خون كنند به طوري كه كسی از قلم نيفتاده باشد كه باعث گله گذاري و قهر

ها تمام شد، به خانه برمی گردند ومنتظرند كه زنان اهل ده بيايند و در مراسم رخت عروس شركت 

كنند ؛ بعدازظهر همان روز عده اي زنان می آيند تا رخت عروس ببرند ولوتی ها هم در اين كار 

 همراه می شوند.

ی گذاشتند و يكی از زنان يا يكی از خواهران رخت عروس را قديمان دريك سينی بزرگ فلزي م     

داماد آن را روي سر می گذاشت و با ساز ودهل به طرف خانه عروس حركت می كردند در حالی 

 كه روي سينی با يك پارچه نازک سبزرنگ می پوشانند اين ابيات را می خوانند:

 لباس موُ واردن بدو نگاه بكن اي مُم عاروس دست بالا بكن

 گوشوار مُو واردن بدو نگاه بكن عاروس دست بالا بكناي مُم 
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 ساعت مُو واردن بدو نگاه بكن اي مُم عاروس دست بالا بكن

 دستبند موُ واردن بدو نگاه بكن اي مُم عاروس دست بالا بكن

 گردنبند موُ واردن بدو نگاه بكن اي مُم عاروس دست بالا بكن

 

 شروع عروسی:  -3-14
جلوي منزل پدر داماد قرار دارد صاف و از بوته هاي خار پاک نموده و آب می زمين را كه      

 پاشند و دور تا دور زمين حصير فرش می كنند .

لوتی ها هم بعد از غروب و صرف شام درحالی كه نشسته اند با نواختن ساز ودهل مراسم عروسی 

را شنيدند براي تماشا می آيند، را اعلام می كنند تا مردم ده بيايند.مردم وقتی صداي ساز ودهل 

وقتی كه جمعيت تقريباً زياد شد لوتی ها به وسط ميدان می روند و با دور زدن خيلی آهسته و قدم 

هاي شمرده و توائم با رقص شروع به نواختن ساز و دهل می كنند،دهلی دهلش را به دوش می 

و از زير بغل ديگر رد می شود،  اندازد ،دهل روي شكم قرار می گيرد وبند دهل از يك طرف گردن

با يك چوب كوتاه بر روي دهل می زنند و با هم حركت می كنند و دومی رو در روي او قرار دارد 

ودرست حركت می كند.هرگاه دهل سرد شده و خوب صدا ندهد به وسيله آتش گرم می شوديعنی 

ن حال نيز دهل می زنند تا دو سر دهل را به نوبه كنار آتش قرار می دهند تا گرم شود و درهما

 آهنگ ساز را همراهی كنند.

درابتداي شروع عروسی يعنی در اين مدت كه لوتی ها خودشان می رقصند خانواده داماد به        

ميهمانان چاي وقليان و آب می دهند،دراين زمان مردانی كه براي رقصيدن آمده اند آماده می شوند 

مردها عبارت است از پيراهن سفيد و لنگی كه به دور كمرمحكم  تا همراه لوتی برقصند. لباس رقص

می بندند.مردانی كه می رقصند اكثراً جوان هستند،يكی از مردان كه آماده رقص است پيش قدم شده 

و وارد ميدان می شود و شروع می كند به رقصيدن ، بقيه نيز منظم پشت سر او شروع به رقصيدن 

لرزيدن بدن و شانه هاست و پاي كوبی است.اين مراسم معمولاً در می كنند. رقص آنها به صورت 

ساعت است.دراين مدت كه همه  سهيا  شام اجرا می شود و مدت زمان آن دو شب ها بعد از صرف

ی نقل و شيرينی پذيرايتماشاگران به صورت دايره اي منظم دور ميدان نشسته اند و با چاي ،آب و
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می شوند و لوتی ها ورقاصان را با دست زدن تشويق می كنند و زنان كه با فاصله كمی زيادتر از 

 .مردها نشسته اند با كيكنگ زدن به عروسی رونق خاصی می بخشند

 شل كردن حناي عروس :  -3-15
ا خواهر مقدار كافی حنا براي رنگ اقوام داماد مثلاً مادر ييكيازشل كردن حنا نيز مراسمی دارد،      

كردن دست و پاي عروس و داماد و مقدار كمی هم اضافه بر می دارد،در موقع عروسی همه جا 

شلوغ است و حنا را در حريم خانه در همان شلوغی آماده می كنند،وقتی كه حنا آماده شد دريك 

د و با نقل و بادام و با بشقاب قشنگی يا ظرف زيبايی قرار می دهند ورويش را صاف می كنن

 انگشترهاي متعددي تزئين می كنند و سپس نقل و بادام می پاشند وكيكنگ می زنند.

براي عروس هم يك بشقاب جداگانه نظير حناي داماد درست می كنند ،اما درشب اول حناي        

دهند و اين كار عروس ،خانواده عروس خودشان حنا تهيه می كنند و مراسم حنا بندان را انجام می 

تقريباً خصوصی است چون نبايد حناي شب اول را به كسی بدهند و اگر حناي شب اول را به كسی 

بدهند براي عروس شگون ندارد، به خاطر همين موضوع سر و صدايی براي حناي شب اول عروس 

 راه نمی اندازند ) حناي دزدي (.

را روي سرش قرار می دهد و با يك دست آن را كسی كه حناي داماد را آماده كرده ظرف حنا       

ان به وسط زنان می ننگه می دارد و با دست ديگرش درحالی كه دستمالی به دست دارد رقص ك

 را می خواند :بيت آيد وشروع به رقصيدن كرده و اين 

 بوي حنا از ما مياد ما حنا داريم حنا

 بوي گلاب از ما مياد ما حنا داريم حنا

را نيز تكرار می كنند و سپس از ميدان خارج می شوند. بيت عده اي هم صدا و همراه با او اين      

 حنا بايد مدتی بماند تا رنگ دهد.

 حنا بندان :  -3-16
همين كه رقص مردها تمام شد كه معمولاً آن زمان نيمه هاي شب است مادر داماد و يكی        

ی دارد و به وسط مجلس می آيد و درحالی كه ابيات بالا را ازاقوام نزديك داماد ظرف حنا را برم
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تكرار می كننددست می زنند و با كمك لوتی ها حنابندان را شروع می كنند. جاي حنا بندان را قبلاً 

آماده كرده اند،حصيري انداخته شده و روي حصير پتويی فرش شده و يك بالشت هم زير پاي داماد 

ارچه سبز روي سر داماد می اندازند نيز داماد يك كارد بزرگ به كمرش قرار می دهند؛يك توري يا پ

می بندد و اين پارچه و كارد تا پايان مراسم عروسی به همراه دارد و معتقدند كه نشانه ي مباركی 

است و اگر داماد پارچه سبز وكارد را به همراه نداشته باشد جن زده می شود يا چلش می زند ؛چل 

 و يك نوع مرضی تقريباً بی درمان و شبيه سكته و فلج امروزي است. ازچهل است یمسم

دراين مدت گشته دودمی كنند)گشته ماده خوش بو وسياه رنگ است مانندقندمی سوزدوبويش       

خوش است(وزن ها مرتب دست می زنندوزن ومردي كه براي بستن حناي دامادانتخاب شده اند 

ومردي كه اين كارراانجام می دهندداراي اين خصوصيات  می آيندوحناي دامادرامی بندند.زن

وهرگزطلاق نگرفته باشند،زن ومردممكن است نسبتی باهم هستند:مومن،درستكار،داراي فرزندپسر

ت زن سا كه قوم وخويشند.اين انتخاب به معناي مباركینداشته باشندوگاهی هم اتفاق می اُفتد

وپاي راست داماد راحنامی بندد.زنی كه حناي منتخب دست چپ وپاي چپ دامادومرددست راست 

دامادرا می بنددشعرمی خواندوبقيه ي زنان ومردان كه دراطراف دامادحلقه زده اندوتماشامی 

 كنندبادست زدندوجواب دادند وي را همراهی می كنند.

دونفرزن هم بالاي سردامادايستاده اند وهريك دستمال دردست دارندودستمال راروي       

مادبالا وپايين می برند،دراين مدت نقل وبادام وشكلات می پاشندومراسم حنابندان به پايان می سردا

رسد.شباول پس ازبستن حناي دامادمراسم به پايان می رسدوخانواده ي دامادحناي عروس رانمی 

بندندچون خانواده ي عروس خودشان اين كارراانجام می دهندولی درشب هاي بعدخانواده ي 

 جا حنامی بندند. مراسم حنابندان عروس شركت می كنندو دامادوعروس را يكداماددر

درشب دوم، پس ازحناي داماد نوبت بستن حناي عروس می رسدواكثريت جمعيت هيش       

راهی خانه عروس می شوند ودر حالی كه لوطی ها می نوازند زنان شعر وبيت می خوانند تا به 

لقه می زنند در اين موقع مادر عروس  ،عروس را آماده منزل عروس می رسند اطراف عروس ح

می كند تا حنايش ببندند . عروس در حالی كه چادرش راتمام صورتش پوشانده است مودب 

 وساكت می نشيند وزنان با خواندن ابيات زير حنا بندان راشروع می كنند:

 عروس حنا ش می بندمی اي جا نی حنا می بندمی
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 طلا می بندمیآب  اگر حنا نباشتن

 خلقون  همه  حيرونتن جانی حنا بندنتن

 سايه الله می بندمی اي جانی حنا می بندمی

 آب طلا می بندمی اگر حنا نباشتن

 دو دست رنگی كنم من اي حنا بندي كنم من

 دو دست رنگی كنم من به سايه سر الله

 دو دست رنگی همينه اي حنا بندي همينه

 دودست رنگی همينه به سايه سر الله

وسرود  بسيار ملا يم  حزن انگيز زير هم براي عروس وهم براي داماد در مراسم حنا بندان        

 خوانده می شود.

 يك نفر می خواند وبقيه جوابش می دهند:

 نآملائك بر سرش می خوانده قر مد به ميدانآ امام اولی

 علی در خدمت پروردگاره اگر اسم محمد بر قرآن

 نرآملا ئك بر سرش می خوانده ق د به ميدانآمامام دومی 

 علی در خدمت پرور دگاره اگر اسم محمد بر قراره

 نآملا ئك بر سرش می خوانده قر مد به ميدانآ امام سومی

 علی در خدمت پروردگاره اگر اسم محمد بر قراره

 نآملائك بر سرش می خوانده قر مد به ميدانآامام چها رمی 

 علی در خدمت پروردگاره اسم محمد بر قرارهاگر 

 نآملائك بر سرش می خوانده قر مد به ميدانآامام پنجمی 

 علی در خدمت پرور دگاره اگر اسم محمد بر قراره

 نآملا ئك بر  سرش می خوانده قر مد به ميدانآامام ششمی 

 علی در خدمت پروردگاره اگر اسم محمد بر قراره

 نملائك بر سرش می خوانده قرآ ميدان مد بهامام هفتمی آ

 علی در خدمت پروردگاره اگر اسم محمد بر قراره
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 نآملا ئك بر سرش می خوانده قر مد به ميدانامام هشتمی آ

 علی در خدمت پروردگاره اگر اسم محمد بر قراره

 نآملائك بر سرش می خوانده قر مد به ميدانآامام نهمی 

 علی در خدمت  پرور دگاره اگر اسم محمد بر قراره

 نآملا ئك بر سرش می خوانده قر مد به ميدانآامام دهمی 

 علی در خدمت پر وردگاره اگر اسم محمد بر قراره

 آنملا ئك بر سرش می خوانده قر مد به ميدانآامام يازدهی 

 علی در خدمت پر وردگاره اگر اسم محمد بر قراره

 خدمت پروردگاره همه در امام دوازدهم جمله امامان

غازمی شود .براي اين كه بتوانندنان هيش را به آسانی آاز ابتداي شروع هيش كار پختن نان نيز        

تهيه كنندخا نواده داماد چندين زن كه تقريباًً  كار خانه ي آن ها سبك تر است مانند بيوه زنان و پير 

عهده ي اين كار بر می آ يند( به كمك دعوت می كند تا براي پختن نان هيش  از زنان )آن هايی كه

يشتري ب ي به آن جا بروند.هرچه جمعيت هيش زيادتر باشد ونان مصرف بيشتري داشته باشد عده

بايد به كار پختن نان مشغول شوند.اگر كسی امكان داشته باشد كه كمك كند ولی عمداً كمك نكند 

ماد وخانواده اش می شود زيرا معتقدند كه برگزاري يك هيش بزرگ كاري موجب گله گذاري دا

هيه ر تاست دسته جمعی و كسی توقع ندارد در مراسم هيش ديگران كم كاري كند. كسانی كه مامو

 ( گرد هم میبا برگ درخت خرما درست می كنندكپر يا آلاچيق كه نان هستند زير سايه سرگ )

ی شوند و در حال انجام كار كيكنگ می زنند وشعر می خوانند،خود را آيند و به تهيه نان مشغول م

سرگرم می كنند تا شاد شوند و احساس خستگی نكنند.براي تهيه نان ابتدا خمير را آماده نموده و 

سپس زيراندازي براي گذاشتن نان ها بر روي آن تهيه می كنند كه بيشتر مواقع اين زيرانداز ،سفره 

بعد از اينكه چانه هاآماده شد هيزم را در اجاقی كه قبلاً آماده شده ريخته و آتش تميز ومحكم است، 

را روشن می كنند، تابه روي اجاق ) به زبان محلی به آن كودان می گويند (می گذارند تا گرم شود 

 ، براي اينكه چانه ها به همديگر و سفره نچسبد مقداري آرد زير آنها می پاشند.

ينكه كار چانه ها به پايان رسيد كسی كه مسئول پختن نان است يكی از چانه ها را بعد از ا        

روي تخته چوبی گذاشته و با انگشتان خود طوري به چانه خمير ضربه وارد نموده تا خمير پهن 

شود وسپس يك سر آن را گرفته و با كمك دست ديگر آن را می غلتاند تا چانه به صورت يك نان 
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وكاملاً بزرگ شودو بدين ترتيب نان براي پختن آماده شده است.نان را روي نان  بزرگ پهن گردد

از نان نهادن است( كه از پارچه و مقداري ليف خرما تهيه شده و بسيار محكم است قرار  یمسم) بَنه

 41د هرنان حدو برايداده و به وسيله آن نان را روي تابه با قوت متعادل می چسپاند تا پخته شود ،

نيه لازم است تا پخته شود و بعد از آن از روي تابه برداشته شود و دريك گوشه سفره گذاشته می ثا

 شود.

روزآخر هيش حناي داماد كه حناي سوم آن است را تقريباً نزديكی هاي ظهرو يابعدازظهر می       

ت دفعات قبل صوربندند،براي اينكه به كارهاي ديگر برسند مراسم حناي داماد را دراين زمان مانند 

بندان به اتمام حنا می گيرد و حناي عروس هم بعد ازحناي داماد انجام می شود.بعد از اينكه كار

منزلشان می روند تا براي مراسم سَرهو)مراسم حمام زدن داماد( آماده  به رسيد اطرافيان وميهمانان

داري پول به همراه خود می شوند.معمولاً همه لباس نو می پوشند و هر كس به اندازه وسع خود مق

آورد تا پانداز )مقدار پولی كه در مراسم حمام داماد اقوام و فاميل به داماد هديه می كنند( بدهند. 

بعدازظهر داماد را براي حمام زدن آماده می كنند، براي  چهاربعد از چند ساعت حدوداً ساعت 

می كنند و ميهمانان از زن و مرد جمع شروع اين كار لوتی ها با آهنگ دلنوازي شروع به نواختن 

ري رو س)می شوند. شتري كه قرار است داماد بر آن سوار شود با گل و روسري زنان به نام جلِبيل 

سياه رنگ كه با خوس تزئين شده باشد( تزئين می كنند و داماد بر آن سوار می شود ،لوتی ها از 

جمعيت حركت می فاصله،در قسمت عقب  جلو و جمعيت مردان از پشت سر آنها و زنان با كمی

 عبارات زيرزيبايی خاصی به مراسم می بخشند:ندن  كنند ومردان با خوا

 الف الصلوه والسلام                وعليك يارسول الله                            

 دـلی محمــصل ع صلی وصل عليــك                           

در بين راه خانمی كه چمدان وزنان با كيكنگ ودست زدن مردان ولوتی ها را همراهی می كنند       

لباس داماد روي سر گذاشته هر چند متري يك بار مقداري برنج برسرداماد می پاشد آن ها معتقدند 

كه اين كار موجب بركت در زند گی داماد می شود ، بعد از اين كه به محل حمام زدن داماد كه 

يكی براي اصلاح موي سر معمولاً رودخانه يا استخر بزرگی رسيدند دو جا حصير فرش می كنند 

داماد وديگري براي جمع آوري پولی كه اقوام دامادمی خواهند بپردازند .براي اصلاح موي سر 
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داماديك نفر سلمانی زبده دعوت می شودودر حالی كه زنان اين ابيات را می خوانند او مشغول 

 موي سر داماد می شود : اصلاح

 پيرهن خوبش به گرو سر خوبش بتراش اي بلال سر تراش سر خوبی بتراش

 ساعت خوبش به گروسر خوبش بتراش اي بلال سرتراش سرخوبی بتراش

 كفش هاي خوبش به گرو سر خوبش بتراش اي بلال سر تراش سر خوبی بتراش

 گرو سر خوبش بتراشجوراب خوبش به  اي بلال سر تراش سر خوبی بتراش

 كت خوبش به گرو سر خوبش بتراش اي بلال سر تراش سر خوبش بتراش

 در پايان كار می خوانند :اين ابيات نيز در هنگام اصلاح موي سر داماد  معمولاً       

 نقل ونبات می پاشيدن آنجا كه سر می تراشيدن

 عطر وگلاب می پاشيدن آنجا كه سر می تراشيدن

 دسته گل می پاشيدن سر می تراشيدنآنجا كه 

)پانداز مقدار پولی است كه اقوام ودوستان  است ،جمع آوري پانداز  بعد از اين مراسم موقع          

نفر ثبات براي ثبت اسامی افراد در دفتر مخصوص  كنند(براي انجام اين كار يك داماد به او هديه می

بلند می خواند دراين كار اورا ويك نفرهم كه اسامی را در جايی كه قبلاً مهيا شده قرار می گيرد

ياري می دهد بعد از اين كه اسم هر نفر به همراه مبلغ پرداختی خواندهمی شود زنان به نشانه 

ت می شود ثبكننده كه پولی كه هديه می شودبنام پسرپرداخت تحسين كيكنگ می زنند رسم است

 شود.كسی پسري نداشت بنام خود او ثبت می واگر

بعداز اين مراسم ،چند نفر طرف راست دامادوچند نفر ديگر طرف چپ داماد در حالی كه         

 دست داماد را گرفته اند به طرف حوض يا استخر راهی می شوند ومردان اين ابيات را می خوانند:

 به چشم پاک به نظر پاک

 به كوري چشم ناپاک

 پيغمبر خدا صلوات
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 محمدصل علی محمد ، صل علی 

بعد از اين كه به محل مورد نظر رسيدن ابتدا داماد بايد براي وارد شدن به حوض تخم مرغی         

كه به صورت عمودي گذاشته شده بشكند واين نشانه ي آن است كه داماد به سن بلوغ رسيده 

رد وا خانواده است وبعضی هم آن را نشانه مباركی می دانند وقتی داماد وآماده پذيرش مسئوليت

 كار حمام اورا آغاز می كند وزنان اين ابيات را می خوانند:حوض شد يك نفر مرد 

 يا علی الله ولی ذكر محمد يا علی

 يا علی سرور تويی داماد پيغمبر تويی

 در جزاي روز محشر ساقی كوثر تويی

 فاطمه تاج برسرن كه دختر پيغمبرن

 هركه اورا بد بگويد يك عدوي كافرن

از اتمام حمام داماد نوبت پوشيدن لباس داماد می رسد كه يك نفر مرد به ترتيب لباس بعد         

 دامادرا برتن او می پوشاند وزنان اين ابيات رامی خوانند :

 مبارک باد كه داماد رخت اپوشد مبارک باد مبارک باد مبارک

 مبارک با دبه اين پيرهن داماد مبارک باد مبارک باد مبارک

 مبارک با دبه اين شلوار داماد مبارک باد مبارکمبارک باد 

 مبارک با دبه اين ساعت داماد مبارک باد مبارک باد مبارک

 مبارک با دبه اين كفش هاي داماد مبارک باد مبارک باد مبارک

بعد از اين كه لباس پوشيدن داماد  هن سفيد می باشدالباس داماد معمولاً شلوار مشكی وپير         

شد ،سرمه در چشمان او می كشند ويك پارچه يا توري سبز نازک روي سردامادمی اندازند تمام 

آماده رفتن به منزل می شود كه مسئول جمع آوري پانداز داماد وپس از آن داماد را سوار بر شتر 

مبلغ جمع آوري شده را اعلام می كند كه معمولاً مبلغ جمع آوري شده بيشتر از مخارج عروسی 

 باعث خورسندي دامادمی شود . است كه
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داماد سوار بر شتر همراه با نواختن لوتی وصلوات مردان راهی منزل می شود پس از آن          

دراولين قدم مادرداماد در حالی كه آئينه اي دردست داردبه استقبال پسرش می آيد اورا می 

شود پدر دامادنيز همين طور پسر بوسدوپسر از مادر حلاليت می طلبد كه مورد قبول مادر واقع می 

رادر آغوش می گيرد ويك هديه اي به عنوان پاندازبه دامادمی دهدمثلاً اگرباغ يا ملك خوبی دارد 

به پسرش پانداز می دهد وهمين خود مدركی براي داماد است ولازم انظار وهر اندازه كه بخواهد جل

خصوصی خود يا وسيله ،زمين ياحتی ظروفی به سند نيست مادر داماد هم به اندازه يوسعش از ملك 

ازامام زاده هاي نزديك ده  یكه دارد به داماد هديه می دهد. پس از آن داماد رابراي زيارت به يك

می برند كه در اين منطقه رسم است كه داماد را براي زيارت به بارگاه امام زاده شاه معزالدين 

 يا خانه روان می شود نتازفرزندان امام موسی كاظم )ع( می برند وبدين ترتيب داماد آماده حجله رف

. 

ند عده اي از زنان نيز مخفيانه عروس را حمام در اين فرصت كه مردان مشغول كار داماد بود         

ته خ. حجله عروس در منزل پدر اوسارا به حجله می برند داده وبعد از حمام درهنگام تاريكی شب او

شب محل اقامت عروس وداماد است بعضی  سهمی شودوحجله كوچك وموقت است چون فقط 

د و يك دختر نيز براي آن كه می مانند.عروس  در حجله می گذارن شب هم در حجلههفت تا 

. آخرين شب عروسی نيز مثل ساير شب ها می ماند عروس دلش تنگ نشود تا آمدن داماد كنارش

می رقصند ونيمه هاي شب داماد را به همراه لوطی رقص كنان به طرف خانه پدر عروس می برند 

ل د واردحجله شود او اوارد دامادم در حجله يك مشاطه يا مادر عروس راه را سد می كند ونمی گذ

. پدر داماد قبل از ورود داماد به حجله گوسفند نري كاغذ عقد می خواهد بعد اجازه ورود می دهد 

را براي مباركی ودفع بلا قربانی می كندوداماد همراه با ملا وارد حجله می شود وهمگی كه از 

لين كاري كه می كند دو ركعت ونزديكان داماد وعروس هستند صلوات می فرستند وداماد در حجله ا

 نماز می خواند .

پس از خواندن نماز داماد طرف دست راست عروس قرار می گيرد وهردو رو به قبله می            

در و مادر پ دنشينند ابتدا ملاسه بار سر عروس و داماد را به نشانه  مباركی آهسته با هم می زند وبع

می دهند.و به اين طريق مراسم عروسی تمام می شود .معمولاً در  كار را انجامداماد نيز به نوبه اين

قديم رسم بر اين بود كهيك نفر از خانواده عروس اطراف حجله تا صبح پاس می داد تا به اصطلاح 
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چلشان نزند . عروس ودامادنيز سه شبانه روز از حجله خارج نمی شوند تا چلشان نزند وپس از 

 وبه خانه پدرش می برد.ابرمی دارد سه شبانه روز داماد ،عروس ر

 آداب مرگ :  -3-2
 مسلمانت به زمم شويدوهندو بسوزاند چنان بانيك وبدسركن كه بعدازمردنت عرفی

 )عرفی( 

مرگ از مسائلی است كه دو جنبه سنت وشرع راهردو دربردارد ،مسائل شرعی آن مانند كفن          

مشابه است اماازنظرسنت آنچه كه در اين منطقه مشاهده می ،دفن ونماز ميت دراكثرمناطق اسلامی 

چه شب وچه روز كفن می كنندواورابه گورستان بعضی از طوايف مرده خودرا شود اين است كه

سد را بعضی اعتقاد دارند كه مرده را نبايدشب دفن كردچون می تمی برندوبه خاک می سپارند امّ

 .لذا تا صبح زود بايد صبر كرد

همين كه كسی به رحمت خدا رفت پاهايش را به سوي قبله می كشند وبادست چشمانش          

ع می شوند. زنان به گريه وزاري می پردازند را می بندند وهمه اهل آبادي با شنيدن اين خبر جم

. يكی به دنبال تهيه در مراسم خاكسپاري آماده می كنندومردان هم هركدام خود را براي همكاري 

فن می رود ،ديگري دو نفر را مامور آماده نمودن قبر می نمايد ويكی به دنبال مرده شوي می رود ك

)مرده شوي مخصوص وحرفه اي ندارندبلكه بعضی ازپيرمردها وپيرزنان براي ثواب مرده را می 

شويند(ويكی دنبال ملاي ده می فرستند پارچه سياهی روي مرده می اندازند وبراي اوقرآن می 

 نند .خوا

ي ورودر گوشه اي از خانه ي متوفی محلی را انتخاب می كنند وكمی زمين را حفر می كنند         

آن باشاخه هاي تر درخت خرما می پوشانند وميت راروي آن می گذارند تاشتشو دهند .ملاي ده 

ل مرده را ن باشد ،زن واگر مرد باشد ،مرد(در داخزبيرون ازمحل دعا می خواند ودونفر )اگر مرده 

باسدر وديگر موادپاک كننده می شويند وبعد از غسل آن راكفن می كنند ،كفن بايد بادست پاره 

شودواز ابزاري مثل قيچی ،سوزن ونخ نبايد استفاده شود ،كفن از سه تكه روسري ميت ،پيراهن 

يل می ككه نا دوخته تنش را می پوشاند ويك پارچه كه سراسر قد ميت را می پوشاند تشوشلوار 

شود. بعد از نماز ميت زنان ومردان خود را به تابوت می رسانند )الويت باپدر ومادر واقوام ونزديكان 

است (وبا متوفی خداحافظی می كنند وتابوت ميت رابلند می كنند تا به محلی كه بايد دفن شود 
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 ند:لا اله اله الله،محمداً،ببرنددر بين راه ملاي ده چاوشی می كند وديگران اين جملات را زمزمه می كن

 علياً ولی الله .رسول الله ، 

ارند ددربين راه تا محل دفن تابوت را سه مرتبه به زمين می گذارند وبلند می كنند واعتقاد          

با اين كار ميت دل از دنيا می كند وآماده می شود براي ورود به عالم ديگر كه همان عالم برزخ  كه

 است.

ده را در حالی كه بالشی از سنگ زير سردارد رو به قبله يك پهلو وسررو به قطب شمال مر         

آن قسمتی )لحد( كه ميت در آن قرارگرفت به وسيله خشت يا بلوک پوشانده گل در  می خوابانند و

ملا وارد قبر می شود  بعد از اين قسمت كسی كه ميت را دفن كرده بيرون می آيد واندود می شود 

 وتلقين را می خواند.

بعد از اين مرحله همه كسانی كه حاضر هستند به استثناي برادران وفرزندان ميت كمك می          

كنند تا قبر را از خاک پر كنند بعد از اين كه مراسم خاک سپاري تمام شد اول مردان سر قبر حاضر 

در همه مراسم انجام می دهند می شوند وبراي ميت طلب آمرزش می كنند وبعد زنان اين كار را 

خاک سپاري ها رسم است كه حلوا وشيرينی همراه می آورند وهمان جامی خورند وفاتحه می 

 دهند.

كسانی كه در مراسم تدفين شركت می كنند در مراجعت به منزل مقداري برگ سبز  درخت        

 از آبادي ومنزلشان می دانند.بی خار را تهيه وجلو منزلشان می ريزند واين به نشانه ي بلا دور 

 مراسم قرآن خوانی :   -3-2-1
تمام شد از طرف نزديكان متوفی در اين منطقه رسم است بعد از اين كه مراسم خاک سپاري          

ترجيحاً مُسن براي قرائت قرآن به مدت سه شبانه روز برسر خاک مرده  مرد سه نفر قاري قرآن

انتخاب می كنندواين قاريان تمام مدت آن جا می مانند قرآن می خوانند وبراي او طلب آمرزش می 

كنند وبعد از سه روز كارشان تمام می شود ومبلغی هم بابت اين كار از بانيان مراسم دريافت می 

در اين  می شود. دهخوانياسين ، تبارک ، الرحمن، الناس   معمولاً سوره هاي كنند.در اين مراسم

مدت سه شبانه روز تمام بستگان  به خصوص نزديكان خانواده مصيبت ديده كار خود را تعطيل می 

نمايند ودر انجام كارها همكاري می نمايند اين رسم نيز دردوره غزنويان معمول بوده است : در 
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ز چند تعزيت نام برده ،از همه با عظمت تر مراسمی است كه در ايران براي خليفه تاريخ بيهقی ا

 القادر بالله بر پاشد وسه روز سلطان )مسعود(  به عزاداري مشغول بود.

براي خليفه همه ي اصناف ، بازارها رابه مدت سه روز می بستندو دسته دسته مرسوم بودكه        

به بارگاه می آمدند. معمولاً براي مرده اوقاف خاصی راتعيين وبر سرگور  ابراي شركت در مراسم عز

وحشم  ءديگر روز كه بار داد همه اوليا و ببسيچيد )وامير ماتم داشتندينار خير می كردند . او درم و

آمدند و رسول را بياوردند تامشاهدحال بود وبازارها در ببستند ومردم واصناف ورعيت فوج فوج 

ورسول رابياوردند و چاشتگاه كه امير برخاستی بازمی وسه روز براين جمله بود می آمدند 

 گردانيدند(.

رضی الله عنه زيارت كرد وبگريست وآن قوم را وبه باغ فيروزي رفت )مسعود(  وتربت پدر          

 تم فرمود ودانشمند نبيه وحاكم لشكر را نصربن خلف گفهراكه بر سر تربت بودند بيست هزار در

:مردم انبوه بر كار بايدكرد تا به زودي اين رباط كه فرموده است برآورده آيد وازاوقاف اين تربت 

لله عنه فرود رضی اسبكتگين وبه تربت امير عادل تا به طرق و سبل رسد.  نيك انديشه بايد داشت

  .م فرمود واز آنجا به كوشك دولت باز آمدهآمد وزيارت كردومردم تربت راده هزاردر

 (353: 1349باقی ،)

 

 مشترک می باشد ،  تعطيلی قلعه قاضی آن چه كه در اين مراسم بين دوره ي  غزنويان ومردم منطقه 

ی م ) بخصوص نزديكان شخص فوت شده ( به مدت سه روزكار وكسبه وهمكاري بی دريغ مردم 

اک بر سر خ وخيرات وبخشيدن چيزيباشد همچنين گريه وزاري كه براي ازدست رفته می كنند 

 ميت كه در دوره غزنويان دينارو درم می بخشيدند ودر اين منطقه حلوا وشيرينی می بخشند .

 مراسم سه روز :    -3-2-2
در اين مراسم كه در منزل متوفی يا در حسينيه محل برگزار می شود از قاريان قرآن دعوت             

دعوت می شود و معمولاً بعداز قرائت قرآن مرثيه و براي مراسم روضه خوانی نيز ملاي ده می شود 

شروع می شود و قبل از نماز به اتمام می رسد و بعد از نماز جماعت نهار يا شام می خورند  خوانی

می خواند يعنی  رسم است هر كس غذاي  اين مراسم می خورد بعد از آن آب می نوشد و فاتحه



44 
 

مراسم توسط  نزديكان او اعلام می گردد  هركس  براي متوفی طلب آمرزش می كند ،قبل از پايان

فلانی مراجعه وطلب خودرا وصول نماييد هم چنين اعلام می  از شخص فوت شده طلبی دارد به

هركس مراسم عروسی دارد )اگر در ماه حرام نباشد(  وبابت اين كار برنامه ريزي نموده است  كنند

خدا می  به رحمت ی كسینمايد.)دراين منطقه وقت يا خريد كرده اجازه دارد مراسم خود را برگزار

 (رودنزديكان وي تا يك سال وهمسايه ها ودوستان تا چهار ماه عروسی نمی گيرند.

 مراسم چهل روز :   -3-2-3
در اين روز قبل از شروع مراسم قرآن خوانی ودعاي ختم بخش می بايست توسط بستگان       

وت شده نوشته شده بر روي قبرش نصب نمايند بعد از اين ودوستان سنگی كه قبلاً  بنام شخص ف

كار همه برمی گردند ومراسم شروع می شود مراسم چهلم نسبت به مراسم سه روز كم هزينه تراست  

زنش حق ندارد بعد از اين مراسم همه لباس مشكی رااز تن بيرون می آورند امّا اگر ميت مرد باشد 

 لباس مشكی از تن خود بيرون بياورد.تا مراسم چهار ماه برگزار نشده 

 

 مراسم چهار ماه:   -3-2-4
مراسم چهار ماه اين گونه محاسبه می گردد، به اندازه فرزندانی كه ميت دارد از مدت چهار         

ماه كم می شود مثلاً اگر شش فرزند داشته باشد مراسم چهار ماه او بعد از سه ماه وبيست وچهارروز 

اين نيز مانند مراسم چهلم برگزار می شود با اين تفاوت كه ًبراي اين مراسم  مراسمبرگزارمی شود

 حتماً بايد از مدعوين دعوت به عمل آيد.

 مراسم سال :   -3-2-5
در اين مراسم نيز مانند مراسم هاي قبلی از فاميل واهالی ده دعوت می شود ومراسم قرآن            

ن مراسم بستگان می توانند اگر مراسم جشن عروسی دارند برگزار خوانی شروع می شود ،بعد از اي

نمايند ودر واقع اتمام اين مراسم مجوزي است براي اين كار ، مراسم سال يا سالگرد همه ساله 

 توسط فرزندان يابرادران شخص متوفی برگزار می شود.
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 :ومراسم هاي مذهبی دراين منطقهعزاداري ها   -3-3

 یروضه خوان  -3-3-1
از سنت هاي معمول است و از قديم الايام اجرا می شود. روضه خوانی  روضه خوانی          

عموميدر مساجد وتكايا وروضه خوانی خصوصی در منازل بر گزار می گردد ،ماه محرم ،صفر 

. بعضی روضه ها با جمعه بهترين زمان روضه خوانی استايام وفات ائمه )ع( وشب هاي  ورمضان

روضه )تره( شام وناهار همراه است وبرخی بدون شام ناهار ، روضه خوانی با شام وناهار را 

.در روضه ي خشكه از ذاكرين ومدعوين با چاي ناهار را روضه )خشكه (می نامند وبدونشام و

ين جمع . براي شروع روضه خوانی همين كه عده اي از مدعوين وذاكرپذيرايی می شود وقليان

شدنديك نفر از ذاكرين با صداي بلند وباآهنگ مخصوصی چاوشی می كند وهدف از آن آگاهی 

. معمولی ترين عباراتی كه در چاوشی بكار می مردم محل از شروع روضه خوانی استدادنبه 

 رودعبارتند از :

 بردلم يارب نماند آرزوي كربلا بر مشامم می رسد هر لحظه بوي كربلا

 تا بگيرم در بغل قبر شهيد كربلا فراتم اي اجل مهلت بدهتشنه ي آب 

در اين موقع پس از لحظه اي مكث ،آهنگ چاوشی عوض می شود و عباراتی بكار می رود 

 كهحاضرين را وادار به صلوات فرستادن می نمايد :

 واتكه بر حبيب خدا ختم انبيا صلوات                         به ابن عم نبی شاه لافتی صل

گوش رسيد ، حاضران با هم با صداي بلند ه ب جا كه كلمه صلوات هردر پايان هر مصراع         

صلواتمی فرستند همين كه چاوشی تمام شد نوحه خوانی شروع می شود بدين ترتيب كه چند نفر 

يكی از  شهداء كربلا با  آهنگ مخصوصمی  رثايازذاكران يكی پس از ديگري قطعات منظوم در

 خوانند وحاضران دسته جمعی ضمن آن كه با دست به سينه ي خود می زنند جواب می دهند.

نوحه خوانان حرفه اي معمولاً جزوه اي دارند كه در آن انواع نوحه ها ثبت كرده اند وبا خود        

 .)بياض(  می نامند  همراهدارند و آن را اصطلاحاً

 ا عبارات زير چاوشی می كند :پس از آن كه چند نوحه خوانده شد مجددابً
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 شاهی و كم سپاهی قربان شاهی تو زينب چرا ننالد از بی پناهی تو

 از شام وكوفه برگرد بنشين تودر مدينه روزي كه عرض وكردم اي شاه بی قرينه

 يا مكه يا مدينه يا دشت كربلايی يك امشب اي برادر سروقت ما نيايی

 اندر مدينه مارا جايی ومنزلی بود امروز ودل ندارم روزي مرادلی بود

 كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران

اسببا روضه مناين چاوشی ملا به منبر می رود وبعد از سخنرانی در مورد مسائل دينی واخلاقی  بعداز

تمام شد همه به پا . همين كه روضه ودعا نيت صاحب مجلس می خواند زمان ويا بر حسب نذر و

 می خيزند وزيارت نامه مخصوص در سه مرحله به شرح وترتيب ذيل خوانده می شود :

عبدالله ،السلام عليك يابن رسول الله ،يابن امير المومنين يابن  اروبه قبله: السلام عليك يا اب -1

 ه.تفا طمه الزهرا ورحمه الله وبركا

م لا،السلام عليك يا معين الضعفا ء والفقرا ،السروبه مشهد: السلام عليك يا غريب الغربا  -2

 ه.تيا علی ابن موسی الرضا عليك الاف التحيه والثناء ورحمه الله وبركاعليك

رو به قبله :السلام وعليك يا صاحب العصر والزمان ،السلام عليك يا شريك القرآن ،السلام  -3

و رحمه  لظهورکمخرجك  وسهل الله كعليكيا امام الا نس والجان ،عجل الله تعالی فرج

 ه.تالله بركا

 

كتاب هايی كه در روضه خوانی معمولاً به عنوان منبع مورد استفاده قرار می گيرد عبارتند از        

:كتاب هاي مرحوم مجلسی مانند: بحار الانوار وحليه المتقين ،معراج العاده تاليف ملا احمد فراقيناسخ 

 ،كتاب جودي.التواريخ ميرزا عباس قلی خان سپهر 

 

 نمونه يك نوحه :   -3-3-2
 ناليمنماها بود و  بگذشت زبخت خود  رفيقان دور 

 همين يك عيدو ازما بود وبگذشت كنيد از جان حلالم

 

 بپاشيميكديگر  چو عيد ديگر آيد ما  نباشيم زِ
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 به زير خاک گور آسوده باشيم كنيد از جان حلالم

 

 بار ديگر بياييد اي رفيقان سوي اكبر كه تا يك

 اي از اين جمالم  كنيد از جان حلالم بگيريد توشه

 

 به  سوي  نينوا  اكنون روانم  ولی اندر  فغانم

 جدايی می زند آتش به جانم كنيد از جان حلالم

 

 گل چو رفتی با صنوبر زنيد بر سينه وسربه پاي 

 حيف اكبر كنيد از جان  حلالم بگوييدياد اكبر

 

 نهانی در  ايام  جوانی چو  بر من می رسد مرگ 

 جان حلالم بخوانيدكنيدبه روحم سوره ي حمدي 

 

 مخور غم مستمع از روز محشر به حق  حی داور

 شفيعت می شود شه زاده اكبر كنيد از جان حلالم

 

 علم گردانی :   -3-3-3
صب نعلم نشانه سپاه امام حسين )ع( است. ميله اي است يك وسيله نوک تيز برسر آن            

بر . ملاي منا بند هاي سبز آن را گره می زنندمی كنندواطراف آن را با پارچه سبز می پوشانند وب

،نوحه سرايی می كنندوبه نام خرج ند نوحه سراي ديگر به روستاهاي اطراف می روند چ خوان با

لوت از . روز دهم محرم اسباب علم را در گوشه اي خم حسين )ع( مبلغی دريافت می كنندادارياما

می كه دو علم روبه روي گفتنی است  هنگا باز می كنند كه به شهيد كردن علم مشهور است. مه

همديگر قرار بگيرند ،سئوال هايی از يكديگر می پرسند كه بايد جواب دهند اگر گروهی 

نتوانستندجواب دهند نشانه ي بی وفايی به اصحاب امام حسين )ع( است ونبايد علم به دست 

 ،يكياز سئوال هاي آنان اين است كه علم تو از كجا آب می خورد جواب آن چشمه كوثراست.بگيرند 
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 حجله گردانی :   -3-3-4
حجله قاسم از نظر ظاهر شبيه تابوت است با اندكی اختلاف در سقف آن ، اتاقكی چوبی         

له حج تزيين شده است مراسممتر  كه با آينه هاي بزرگ وپارچه هاي رنگی 5/1در 2دي حدوداً اباابع

گردانی روز نهم )روز تاسوعا(برگزار می شود. روز عاشورا اين حجله با به شهادت  رسيدن حضرت 

 قاسم سياه پوش می شود .

 مراسم سنگ زنی :    -3-3-5
علم حضرت عباس )ع(را  زنی دايره واراين مراسم همراه با علم گردانی است. دسته ي سنگ         

می گيرد وهمراه با نوحه خوانی در حالی كه دوعدد تخته كوچك در دست هايشان دارند در ميان 

ون به هم می زنند ودوباره راست می شوند در همان حالت  دست زخم می شوند وبا چرخش مو

را بالاي سر برده و به هم می زنند وصداي هماهنگ مانند صداي سنگ ايجاد می شود براياين كار 

به چون دو سنگ زنی تمرين كرده باشندتا هماهنگ عمل كننددر غير اين صورت حتماً بايد دسته

 .صداي هماهنگ ايجاد  نخواهد   شددو رو در رو قرار می گيرند وسنگ می زنند

 اي از نوحه سنگ زنی :نمونه    
 آه جگر سوخته را نيز اثركن يه تاثير اثر كنذاي نوحه در اين تع

 از گريه بر احوال يتيمان پدري كن وغريبنداولادمحمد همه بی يار 

 يا ترک شب آريايی آئينه گري كن نوري كه تورا هست مكن كه از خورشيد

 يا آن كه زمغرب تو در اين ماه عيان شو اي ماه تورا از ديده وهم ديده نهان شو

 بنشين به كناري وزغم نوحه گري كن اي ماه در اين تعزيه صلب كمري كن

 چون شعله ي شوال جهان پر زگري كن جگر سوخته بر خيزاي آتش آه 

 مراسم شام غريبان:   -3-3-6
در شب يازدهم محرم دسته هاي سينه زنی در حالی كه شمع روشنی در دست دارند به راه می       

 ومعمولاً اين ابيات را زمزمه مكنند:افتند وبه عزاداري می پردازند 

 شام غريبان است است امشب به صحرابی كفن جسم شهيدان

 شام غريبان است امشب نواي كودكان بربام كـــيوان است
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 شام غريبان است امشب به دشت كربــلا نالان يتيــــمانند

 چون نی درافغانند امشب به روي كشتــه هادرنالـه مرغـانند

 خوابيده عــريانند برخاک بی غـسل وكفن رعــنا جوانانـند

 شام غريبان است ـالم پريشــان استبرغربت اجسادشان ع

 شام غريبان است امسب به بالين حسين زينب عـزاداراست

 تاصبح بيداراست امشب سكـينه برسر نعــش پدر زاراست

 ازديده خون باراست امشب فلك گريان به حال آل اطـهاراست

 شام غريبان است زهرابه دوركشته هـا باخيل حـوران است

 اشك غمش جاري است تاصبح در زاري است امشب جناب فاطمه

 (114: 1388باقی زاده ، )                                                                            

به طور كلی در دو ماه محرم وصفر عروسی ها و جشن ها تعطيل است ، حتی عقد كنان هم برگزار 

ل محرم تا سيزدهم كه آن را دهه قتل می گويند نمی اوّنمی شود مسافرت هاي غير ضروري هم از 

هابزک وآرايش نمی  روند لباس مشكی خود را عوض نمی كنند . مخصوصاً تا روز سيزدهم زن

نا نمی بندند ، لباس نو به بچه نمی پوشانند و روزهاي تاسوعا و عاشورا خيلی ها روزه  كنندوحنا

 ی كنند وخير وخيرات می نمايند.می گيرند حليم وبرنج وگوشت پخته تقسيم م

 : تعزيه خوانی   -3-3-7
الايام در اين منطقه معمول ومتداول بوده است ودر تعزيه خوانی يا شبيه خوانی نيز از قديم        

جوار حسينيه ها ومساجد با تشريفات خاص برگزار می شد وزمان آن دهه ي اوّل محرم هر سال 

 ونيمه ي دوم صفر بود .

براي انجام تعزيه قطعات منظومی زبان حال هريك از شهداي كربلا و سران لشكر وياران يزيد        

ر و سپر مشيش بيه خوانان مانند انواع لباس زنانه ومردانه وكودكان و نيزه وشونيز وسايل وابزار كار 

ان آفتاب پايوطبل وغيره موجود بود. تعزيه خوانی بعد از ظهر طوري آغاز می گرديد كه با غروب 

ميان ازيابد بعضی شب ها ي دهه اوّل محرم نيز مراسم تعزيه خوانی برپاميشود.شبيخوانان عموماً

ونقش خودراايفامی  پوشيدند كه لازم بود لباس زنانه میوهرجا كه شوند مردان انتخاب می

هريك  يكردند.هرروزبخشی ازوقايع كربلا اجرامی شدوملاي محل مسئول انتخاب افرادشايسته برا
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ازنقش بود.بعضی ازنقش ها سال هاي سال توسط افرادمعين اجرامی گرديدكه طبعاًدركارخود ورزيده 

 وماهربودند.

ه اين كاغذ ونوشتبخواند ، ثبت شده  هرشبيه خوان ،كاغذي دردست داردكه بايدضمن عمل            

 نهمروزدرفلان زينب می نامند،مثلاًنسخه علی اكبردرروزدهم ونسخه دوط«نسخه»رااصطلاحاً

شوندوضمن پوشيدن لباس  میپيش از آن كه شبيه خوانان واردميدان در حسينيه جمع وغيره.

كنندواگركسانی تازه كارباشندومشكلی داشته باشندآنراباراهنمايی  مخصوص ،نسخه خود را مرورمی

فعی نقطه مرتلباس پوشيدندوآماده شدند،يك نفربه طبال كه در هملابرطرف می سازندهمين كه هم

شبيه خوانان بانظم قراردارداعلام می كند تاطبل رابه صدادرآوردمقارن بابلندشدن صداي طبل ،

وترتيب واردميدان می شوندوهركس درمحلی كه براي اودرنظرگرفته شده قرارمی گيرد.شبيه خوانان 

گفته می شودمی نشينند.درجريان تعزيه يك نفربنام تعزيه گردان «خيمه»زن درچادركه اصطلاحاً

مرتباً در ميان شبيه خوانان حركت می كند ونوبت  افهرست گردان درحالی كه فهرست دردست داردي

خواندن هر كس را به او يادآوري می كند. در قديم تعزيه گردانان معمولاًباپاي برهنه راه می رفتند 

 به قداست ميدان تعزيه تلقی می شد امّا امروزه چنين كاري نمی كنند . واين به معناي احترام

در مراسم تعزيه مردان وزنان تماشاچی جدا از هم می نشينند ودر طول جريان تعزيه همه بايد        

ر نامناسب سر بزند فوراً توسط بانيان كاسكوت راكاملاً رعايت نمايند. اگر از كسی صدا يا حركتی 

ذه قرار می گيرد. در قديم در اين منطقه تعزيه بيش از روضه می پسنديدند وعلت آن نيز مورد مواخ

جنبه عملی ونمايشی آن بود كه براي همه خصوصاً افراد بی سواد وكودكان جالب وسر گرم كننده 

شتر نقش خود را انجام می  بود به خصوص در آن دوران كه بعضی از شبيه خوانان سواربر اسب و

 دادند .

 نسخه حضرت علی اكبر :  

 اللهُمَّ كُن  انتَ الشَّهيد عَلَيِهم فَقَدبَرَزَ  اِليَهِم ابنُ رَسُولكَ  واَشبَهُ  النّاسِ وجهاً ووسَمتاً بهِِ        

 رروي وخود پيغمبرتووشبيه ترين مردم به اوخداياگواه باشكه به مبارزه آن هارفت فرزند 

  85:1385شعرانی ، 
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حضرت علی اكبر درمجلس تعزيه شب هجوم ،دراين مجلس علی اكبر به عمويش           نسخه       

می گويد كه می خواهم به خواهرم فاطمه بيمار كه در مدينه چشم انتظار              )ع( حضرت عباس

 من است نامه اي بنويسم :

 دگر اي قاسم صاحب وقارم زارم  ايا عباس اي عموي

 كه دارم شوري از روي محبت خلوتنشينيم هر سه در كنج 

 در اين معنی صلاح من چه دانی بگو عموي من  از مهربانی

 جان نخواهم برد از جور گروه اشقياء دانم اي عمو وعموزادهام در كربلا

 بارفيقان بودنم دمساز می دانم گذشت رفتن ملك وطن هم باز می دانم گذشت

 كاغذي از خون دل سازم تسلا خطرم مصلحت آن است بنويسم به صغرا خواهرم

 اين ميسر كی شود اي قاسم صاحب وفا زآن كه دردانتظار رفتنم از كربلا

 با خاطر ناصبور عمو از خيمه رويم ودور وعمو

 يك قطعه ي كاغذي بياور آمنه برو به ديده ي تر

 تا خط بنويسم از دل وجان همراه وبيار دگر قلمدان

 

 :در اين منطقه  ومراسم هاي مذهبی مجالس تعزيه خوانی   -3-4

 :مجلس اوّل : روانه شدن مسلم به كوفه   3-4-1

منطقه به موضوع روانه شدن مسلم بن عقيل به كوفه اختصاص  در اينازمجالس تعزيه  يكی           

بت ذشته ومصيدارد،درابتداي آن ،امام حسين)ع(وحضرت زينب )س(واُم كلثوم )س(باذكرجملاتی،گ

مجلس عبارتنداز:خواب  در اينمی كنند،بخش هاي قابل توجه هاي آن رابه يادآورده ونوحه خوانی 

 حركت مسلم به سوي كوفه. كيفيتديدن حضرت زينب )س(،قاصدكوفيان براي حسين)ع(و

 : «ورودمسلم به كوفه»مجلس دوم:   -3-4-2
به كوفه اختصاص يافته است،اين مجلس «ره»مجلس دوم تعزيه به ورودمسلم بن عقيل          

عبارتنداز:هانی درانتظارقاصد،رسيدن مسلم به كوفه، نامه ازبخش هاي مختلفی تشكيل شده است كه 

، بيعت كوفيان با مسلم ،پناه بردن مسلم به خانه مختار ،ورود ابن زياد ي امام حسين)ع( به كوفيان
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فه ،خطبه عبيداله بن زياد در كوفه ،پناهنده شدن مسلم در خانه ي هانی ،حضور هانی در به كو

 داراماره ابن زياد وپيشنهاد مختار براي تسخير كوفه.

 مجلس سوم :شهادت مسلم بن عقيل   -3-4-3
از مجالسی كه در دهه ي محرم اجرا می شود شهادت مسلم بن عقيل )ره( است. اين مجلس         

شامل بخش هاي متفاوتی است ازجمله: تنهايی مسلم در كوفه ،مسلم بردرخانه طوعه ، مسلم در 

طوعه آگاهی ابن زياد از مخفی گاه مسلم ،سنگ باران كردن مسلم ، خواهش مسلم از شريح خانه 

ابن اشعث از عبيداله براي دستگيري مسلم ،دستگيري مسلم وشهادت مسلم وهانی ،كمك خواستن 

 بن عروه .

 مجلس چهارم :گلشن   3-4-4
 . قبل از حركت به سوي كربلا ،ز به باغ رفتن حضرت علی اكبر استشن حاكی المجلس گ        

امام حسين )ع( رفته وتقاضاي ديدار از باغ وگلشن می كند. اين مجلس بخش  دعلی اكبر )ع(به نز

هاي زيادي را در بر نمی گيرد بلكه امام واهل بيت او در مقدمه اي طولانی از روزگار شكوه 

اغ . به بر آن توسط امام )ع(  مطرح می شودسكينه وتعبي حضرت وشكايت نموده وسپس خواب

 موضوع اصلی را تشكيل می دهد. رفتن علی اكبر در اين مجلس

 مجلس پنجم : نقل مکان    -3-4-5
يكی از مجالسی كه در دهه محرم با نام هاي متفاوت اجرا می شود همين مجلس است             

.اين مجلس داراي بخش عزل مروان خوانده می شود كه با نام هاي نقل مكان ، مجلس وليد و

ه وليد ،اقدامات وليد بعداز نامه يزيد به امام حسين )ع( ،سرپيچی هاييبدين شرح است :  نامه يزيد ب

ينه ،نگرانی عبدالله بن جعفر وشنيدن صداي هاتف داز بيعت ،عروسی سوري علی اكبر در م امام

 توسط امام.

 مجلس ششم : رخصت   -3-4-6
دن با در اين مجلس حضرت زينب )س(  از شوهرش عبدالله ابن جعفر ،جهت همراه ش         

كاروان امام اجازه می گيرد  اين عمل بنا به در خواست امام در زمان حركت كاروان انجام می گيرد 
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نامه  از موضوعات ديگر اين مجلس می توان به ذكر خواب ديدن حضرت زينب )س( ورسيدن

 .كوفيان به امام اشاره نمود

 مجلس هفتم :بار كردن امام )ع(   -3-4-7
امام براي حركت از مدينه به كربلا آماده می شود وبرادران ،خواهران ،دختران در اين مجلس        

را همراه می برد،بخش هاي مختلف اين مجلس عبارتند از : نحوه حركت از مدينه .،پسرعموهايش ،..

،مصلحت انديشی محمّد حنفيه ،وداع با تربت پاک مادر وبرادر ،تعيين وظيفه از طرف امام براي 

م حسين بر بالين فاطمه صغرا )س( ،دعوت امام از قبايل مدينه ،خداحافظی اهل بيت همراهان اما

 امام با دوستان ووداع فاطمه صغرا )س( با كاروان كربلا.

 مجلس هشتم :منزل شُقوق .   -3-4-8
نام بار انداز يا كاروان سرايی در مسير كربلا بوده است آن چه كه در اين مجلس مورد شقوق         

ه است عبارتند از : نحوه تسلی دادن اهل بيت توسط امام ،گفتگو ميان امام وخواهرش زينب توج

 ،با خبر شدن از شهادت مسلم بن عقيل .

 مجلس نهم : نمايان شدن حر   -3-4-9
شامل بخش حر بن رياحی بر سر راه امام ظاهر می شود وراه را بر امام می بندد اين مجلس          

د :ديدار مردي از بنی عكرمه با امام ،نمايان شدن لشكر دشمن ، سرمسلم بن عقيل ذيل می باشهاي 

 بر نيزه ي سپاه حر وراه بستن حر در برابر امام حسين.

 مجلس دهم :راه گم كردن امام   -3-4-11
امام هنگام رسيدن به صحراي كربلا راه گم می كند. اين مجلس به زمين خريدن امام از عبدالله        

نيز شهرت دارد.آن چه كه در اين مجلس اجرا می شود : راه گم كردن امام ،همراهی فرشتگان با امام 

،ملاقات امام با پدرش حضرت علی )ع( ،گفتگوي جبرئيل وامام ،بارانداختن كاروان دركربلا ،خريدن 

 زمين از عبدالله ،رسيدن لشكر يحيی بن عاص به كربلا.
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 دت حرمجلس يازدهم : شها   -3-4-11
. در مجلس ن منطقه اجرا می شود شهادت حراستيكی از مجالسی كه در دهه محرم در اي          

در اين مجلس مورد  علاوه بر حر ،برادرش ،پسرش وغلامش به شهادت می رسند. بخش هاي كه

توجه است عبارتند از : فشار تشنگی براهل بيت امام حسين )ع(، معجزه امام در سيراب كردن حر 

 ،  توبه حر وشهادت حر وهمراهانش.

 مجلس دوازدهم :  ورود ابن سعد به كربلا    -3-4-12
آن چه كه در اين مجلس اجرا می شود عبارتند از :شدت يافتن تشنگی بر اهل بيت امام ،ورود        

 ابن سعد به كربلا وديدار او با امام .

 ب كلبیمجلس سيزدهم :شهادت وهَ    -3-4-13
ويك بخش دارد آن هم شهادت وهب كلبی مجلس شهادت وهب داراي مقدمه طولانی است         

 است.

 مجلس چهاردهم :آب آوردن علی اكبر    -3-4-14
در اين مجلس علاوه بر آب آوردن توسط حضرت علی اكبر به شهادت هاشم بن عتبه وفضل        

 بن علی پرداخته شده است.

 شمر به كربلا مجلس پانزدهم :ورود    -3-4-15
 بخش هاي مجلس ورود شمر عبارتند از :  شمر در آستانه ورود به كربلا ،حكم ونامه عبيدالله         

ديدارشمر با حضرت عباس  زياد ،نزاع ابن سعد وشمر،هراس اهل بيت )ع( از ورود شمر به كربلا ،

 ش جعفر وشهادت زهير بن قيس.برادر )ع(و

 . ت محمّد بن علی وعبدالله مسلممجلس شانزدهم :شهاد -3-4-16

اين مجلس بخش هاي زيادي شامل نمی شود وبعد از بيان مقدمه توسط امام وسخن از بی          

وفايی دنيا وناديده انگاشتن وعادت نكردن به آن وشهادت محمّد بن علی وعبد الله بن مسلم به پايان 

 می رسد.
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 (حسن وجعفر بن علی )ع مجلس هفدهم : شهادت عبدالله بن    -3-4-17

در اين مجلس عبدالله بن حسن وجعفر بن علی به شهادت می رسند ، اين مجلس نسبتاً         

 طولانی است.

 مجلس هجدهم : هجوم )پاس خيمه ها (    -3-4-18
يكی ازمجالس تعزيه در اين منطقه به موضوع هجوم يا پاسخيمه ها يانگهبانی حضرت            

اختصاص دارد.اين مجلس بسيار معروف ومشهور است وتماشا گران زيادي بخصوص  عباس

نوجوانان و جوانان دارد بخش هاي مهم اين مجلس عبارتد از :نامه حضرت علی اكبر به فاطمه 

صغري )س(پاسبانی حضرت عباس از خيمه ها ،چانه زنی شمر وابن سعد براي شبيخون زدن 

 وديدار او با پدرش اميرمومنان )ع(. دربرابر شمر  حضرت عباستهديد ، حمله  ،دستور شمر براي

 مجلس نوزدهم : شهادت عون بن علی )ع(  -19  -3-4
اند   امام حسين )ع( وزينب )س( از ميهمان نوازي كربلا وتشنگی همراهان فرمودهدر مقدمه          

بد واز امام می خواهد كه وحضرت علی اكبر )ع( عمه را دلداري داده است. ابن سعد مبارز می طل

اب می جولانگاه بفرستد  ،عون با صدايی بلند جو بهبه ميدان نبرد بيايد يا اين كه يكی از بستگان را

ورد تو می آيد . اين مجلس با شهادت عون به پايان هم آدهد كه اي ابن سعد لحظه اي صبر كن 

 می رسد.

 ع(چاه كندن حضرت عباس ) :بيستممجلس     -3-4-21
امام برادرش عباس را فرمود : كه فكري براي تشنگی اطفال داشته باشد لذا فرمود، كه از         

خيمه ده گام رو به قبله بردارد ودر آن جا چاهی حفر نمايد تا چشمه ي آب از آن آشكار گردد كه 

از اهل وهركدام  ودسر انجام با تلاش فراوان عباس وهمياري قاسم وعلی اكبر آب چاه ظاهر می ش

 بيت )ع( از آن آب می نوشند .

 مجلس بيست ويکم : شهادت دو طفلان زينب    -3-4-21
 شهادت می   بعد از اين كه می بيند ياران امام يكی پس از ديگري به  )س(  حضرت زينب        

 خود را كفن پوش می كند وروانه ميدان می كند امام از او می پرسد كه آياپدر آنرسند فرزندان 
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ها يعنی عبد الله جعفر رضايت دارد حضرت زينب جواب داد پدر شان  وصيت  نموده  كه  

 فرزندانم  را درركاب حسين ابن علی به جنگ بفرست تا به شهادت برسند.

مجلس بيست ودوم : شب عاشوراحنا بندان قاسم )ع( و وداع امام     -3-4-22

 حسين )ع(
 منطقه است كه باجذابيت در ايناين مجلس يكی ازپربيننده ترين مجالس تعزيه خوانی            

مجلس حجله اي رنگارنگ وآيينه كاري شده تدارک ديده وآن رادرميدان  در اينخاصی اجرامی شود.

.نيزسينی تزئين شده همراه باحناي آماده ازويژگی هاي اين مجلس اجراي تعزيه قرارمی دهند

حنابراي تبرک استفاده می كنند.تنظيم اين مجلس تحت تاثيرازعروسی هاي اين  است.مردم ازآن

 منطقه است.

دراين مجلس موردتوجه است،عبارتنداز:آگاهی دادن ازجنگ قطعی  بخش هايی كه         

،بی وفايان،نامه ي گلايه آميزامام به بزرگان كوفه وعروسی قاسم (ع)درروزعاشوراتوسط امام حسين

 درصحراي كربلا.( ع)بن حسن

 : روزعاشوراسومبيست و مجلس   -3-4-23
 عاشورا روز ظهر از بعد منطقه همين مجلس است كه از در اينطولانی ترين مجلس تعزيه         

معيت وجبااجراي اين مجلس ،مخاطبين بسيارزيادشده  هنگام غروب ادامه پيدامی كند. تا شده و آغاز

 مجلس شخصيت در اينانبوهی براي ديدن وشنيدن درميدان گاه هاي اجراي تعزيه حاضرمی شوند. 

 زيربه شهادت می رسند:هايی 

 . (علی اصغرصغيرش عبدالله )علی اكبر)ع(، قاسم)ع(، عباس)ع(،امام حسين )ع(وفرزند        

اكبرشده است،  مجلس است كه پادشاه چين ودخترش كه عاشق علی در اينهم چنين 

ازه ي او بر سر جناز مشاهده بدن غرق در خون علی اكبر )ع( پس .دختر می شونددركربلاحاضر

در  لیبراي ياري امام )ع( می آيند، درويش كاب جعفربه فرماندهی  یجان می سپارد: نيز گروه جن

هنگام محاصره ي امام حسين )ع( و در زمانی كه به شهادت ايشان نزديك است، در حالی كه مشكی 

پر از آب بر دوش دارد خود را به امام حسين )ع( رسانده واز ايشان می خواهد كه آب بنوشد در 
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ه مدين ازاين مجلس، مردي عرب از جانب فاطمه صغري در رزمگاه حاضر شده و چهار دسته گل 

 به كربلا سوغات آورده است.

 ماه مبارک رمضان:    3-4-24
پس ازرويت ماه كه با علاقه زياد پی گيري می شود.ماه مبارک رمضان آغاز می شود به جرات        

ت اليعمی توانم بنويسم كه در اين منطقه در ماه رمضان شب روز می شود وروز شب ،منظور من ف

ابستان اكثر مردم تا سحر نی كه شب ها چه زمستان وچه ت. بدين معو شب بيداري هاست ها

.پس ازصرف سحري واداي نماز صبح می خوابند ،در تمام مساجد وبرخی از منازل قرآن بيدارند

خوانی تا سحر بر قرار است قاريان قرائت می نمايند ومردم هم گوش می دهند. البته مراسم قرآن 

اي نماز جماعت مغرب وعشا شروع می شود وتاپايان ماه خوانی از همان شب اول رمضان بعد از اد

 رمضان قرآن ختم می شود . مردم در منزل ها ومساجد دسته دسته شركت می نمايندوشربت و

. در ماه رمضان مسافرت هاي غير ضروري انجام نمی شود هرگونه مراسمی شرينی ميل می كنند

بنايی تعطيل می  ود. عمليات ساختمانی وغيراز مراسم مذهبی به بعداز ماه رمضان موكول می ش

.بعضی ها دراين ماه حليم يا شرينی پخت می كنند وبراي همسايگان می برند ،سحرگاهان گردد

 واب باشند همسايه ديوار به ديوار موظف است بيدارشان كند.خچنانچه خانواده اي تصادفاً 

 مراسم فاتحه خوانی :   -3-4-25
مبارک رمضان تا روز عيد فطر مردم اين منطقه مراسم فاتحه براي مردگان از بيست ويكم ماه       

خود برگزارمی كنند به اين صورت كه كتباً يا به صورت شفاهی از عده اي دعوت می شود كه 

حضور به هم رسانند سی پاره كلام الله مجيد به مجلس می آورند وآن ها كه سواد خواندن قرآن 

د وبقيه گوش می دهند پس از اين كه قرائت قرآن پايان يافت يك دارند مشغول قرائت می شون

سينی محتواي حلوا ،عود وگلاب می آورند وملاي محل دعاي ختم بخش می خواند .پس ازاين 

دعا ،شرينی بين حاضران توزيع می شود بدين ترتيب كه ظرف هاي حلوا را جلو هريك از حضار 

رد وبلا فاصله پس از آن افطاري يا سحري صرف می می گيرند وهركس ميل داشت از آن برمی دا

 نمايند.
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 :نوروز واعيادوديگر مراسمات   -3-5

 چگونگی پيدايش نوروز:  -3-5-1
برخاسته ازتاريخ ايران زمين است نوروزازمراسم بسياركهن ايرانيان آريايی است وآن واژه اي        

ايام كتاب هستی اوراق  در اين شودوكه به پاس نوشدن طبيعت وروئيدن سبزه وگل شروع می 

خودرادرمقابل ديدگان اهل خرددرنظرمی گشايدوگردش ايام وگذرابودن عمررابه انسان متذكرمی 

 شود.

نوروز عزيز ترين روز سال نزد ايرانيان است به طوري كه : )اجراي مراسم جشن نوروز و           

و جلال برگزار می شده است و در برخی بی نهايت با شكوه  ،وروزي در طول تاريخگستردن خوان ن

 وماز بر هه هاي تاريخ با وجود مخالفت هايی كه می شد نتوانستند اين رسم و ديگر مراسم را كه 

 .لی ايرانيان است از ميان بردارندجب وحدت وهويت م

 13: 1383بيگد لی ،                                                                                  

 یعود دارد از جمله اينكه جم در اين روز تاج مرصادات زيادي وجقدرباره پيدايش نوروزاعت         

بر سر نهاد و چون آفتاب بدان تابيدوشعاع آن پراكنده شد مردم شاد شدند و گفتند امروز نو است 

 روز به بعد و از آن نام جم راجمشيد گذاشته سپمی نامند "شيد  "و چون در زبان پهلوي شعاع را

ادن ، نسبت دیخروز جمشيدي معروف شده است، كه البته در فارس نامه ي اين بلمراسم به نواين 

امات و ترديدهايی رو به رو شده است. در تاريخ آمده است روزي كه هنوروز به جمشيد با اب

ت را به حضرت علی)ع( سپرد نوروز است، البته براي حفظ جشن نوروز فحضرت محمد)ع( خلا

ان تمام مردم ايران را با جشن به خلافت رسيدن حضرت علی)ع( مصادف جرحزخم مت چشماز 

 دانسته اند:

 جمشيد جم از دست فلك جام گرفت نوروز رسيد گل به چمن رام گرفت

 گرفت از فضل زمانه آرام روزي كه علی نشست بر جاي نبی
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 :قلعه قاضی آداب نوروزدرمنطقه    -3-5-2

 كز دم باد سحر بوي بهار آمد وعيد وقت آن است كه ره صحرا گيريم 

 (شهريار )                                                                                      

گاووگوسفندان وهم چنين درمنازل وتنه شانی وشاخ يدرعيدنوروزمردم اين منطقه پ             

راستابراين باورندكه زمين روي شاخ گاووماهی  در اينگل سرخ رنگين می سازندو درختان رابا

گاو وماهی براي رفع خستگی زمين رااز اين شاخ به آن شاخ  قرارداردونوروزي روزي است كه

 گاو  ثر جابجاشدن زمين از يك  شاخرخ می داد آن را در امنتقل می سازد واگر در نوروز زلزله اي 

ديگر آن می دانستند  نوروز اگر پر باران باشد ،فرح پخش و نشاط انگيز است وسبزه به  شاخ 

 وگياهان زينت بخش فضاي دشت ودمن خواهد بود .

در دوران گذشته در شب وروز فروردين وسايل منزل از جمله : كوزه هاي سر شكسته ،حصير        

وبوريا را كه كهنه شده بودند دور می ريختند و سپس به انتظار  رويت رنگين كمان می ماندند 

ه بوبراين باور بودند كه هر گاه در آسمان رنگين كمان ظاهر شود سال تحويل داده است وآنگاه 

حيوانات گلگ )نوعی گل سرخ(می زنند وپيرمردان وپيرزنان نيز سر خود راحنا می زدند  پيشانی

وزنان جوان نيز دست وپاي خود را با حنا نقش ونگار می انداختند وسپس لباس نو می پوشيدند 

،زنان نقاب )بُركه( نو به صورت می بستند ومردان نيز لُنگ )نوعی شلوار مردانه(می پوشيدند وهمگی 

 چشمان خود سرمه می كشيدند وبه همديگر مژدگانی می دادند .در 

در گذشته به هنگام تحويل سال ، تمام اقوام وفاميل در خانه بزرگ قبيله ويا پدر ومادر جمع       

مجلس نبز چيچكا )قصه ( تعريف می نمودند  می شدند وشب نشينی راه می انداختند وكهن سالان 

 ن از گذر ايام سخن می گفتند .واز خاطرات خوش خود وهم چني

به هنگام تحويل سال نيز گل هاي نوروزي كه در فصل نوروز به صورت خود رو می رويند        

می چيدندودر خانه نگهدار ي می كردند  وبرگ درخت انبه وزيتون را بر در خانه هايشان می زدند 

نطقه رنگ كردن تخم مرغ با گلك بود تا كهنگی آن ها از بين برود ؛ از ديگ اعمال نوروز در اين م

ويل به كودكان خود هديه می كه اين كار توسط خانم ها انجام می گرفت وآنان در هنگام سال تح

 .دادند
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 زه نوروزي :بس   -3-5-3
عيت طب و باز زايی مهمترين مظهر محيطی نوروز،سبزه نوروزي است كه پيام آور نو شدگی          

است، سبزه به هنگام فرا رسيدن نوروز بايد پيش چشم باشد مردم اين نقطه دو سه هفته پيش از 

 وبيا، نخود وماش می كارند.ل،ذرت، ارزننوروز گندم ،جو ،

 پوشاک نوروزي    -3-5-4
 یبيشتر مردم به پوشاک نوروزي اهميت می دهند، گويی تا پوشاک آنها آماده نشود،نوروز نم        

داغ است چرا كه به هنگام نوروز همه سخت رسد از اين رو بازار پارچه فروشان و لباس فروشان 

می خواهند لباس هاي نو بر تن كنند و سال نو را با شادي و رخت نو آغاز نمايند، آن دسته از 

 مردمان را كه نيز توانايی خريدن لباس ندارند با خود اين شعر را زمزمه می كنند:

 نوروز ما      كهنه قبا هر روز ماعيد ما 

 كه از شعر فوق اهميت دادن به لباس و پوشاک نوروزي به خوبی دريافت می شود.   

 :خشك بر آتش ينهادن بو    -3-5-5
براي  گذشته دركه  می شد عودقبل از فرا رسيدن سال نو منازل سرشار از بوي اسفند،گشته و      

 ار می بردند.به كمعطر كردن اتاق و لباس ها 

 خانه تکانی:    -3-5-6
از اوايل اسفند ماه،شروع می شود و مردم اقدام به زدودن آلودگی از فضاي خانه  اين كار تقريباً     

 هنهكو كاشانه ي خود می نمايند و فرش ها، حصير هارا در جوي آب ميافكنند و می شويند و اثاثيه 

را دور می افكنند و لوازم نو به جايشان می خريدند، ووسايلی كه به مدت يك سال جابه جا نشده 

 ها را میگی آلودو را تميز می نمايند،قالی ها ، فرشينه ها و قاليچه ها را می تكانند و گرد و خاک 

 خانه و اسباب آن می پردارند.گيرند و به غبار رو بی وگردگيري از درو ديوار

 غذاي نوروزي:-3-5-7
اغلب غذاهاي مورد استفاده در نوروز البته در گذشته پياز و سوراغ و هم چنين نان گندم و يا      

ت نيز كاربرد داش "نوعی شيرينی با خرما ونان"جو بوده است، همين طور شير و دوغ گاو  وچنگال 
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كرد، در اين راستا اگر گندمی از  و مردم بر اين باور بودند كه در سال نو بايد از غذاي تازه استفاده

قديم در منزل داشتندآن را مورد استفاده قرار نمی دادند و سعی می كردند گندم نو تهيه نمايند و با 

 كرده و مورد استفاده قرار می دادند. آسياب آرد 

 اعتقادات نوروزي:   -3-5-8
ت راوارسی می كند منوروز شك در روز يا شب نوروز با شكم خالی نبايد خوابيد چركه ما در     

گردد، ولی اگر با شكم می   ی شوي و روزي ات افزون مو اگر ديد كه سير هستی، تمام سال سير

در بيشتر ن سال آن سال كم ميشود، به طوري كه در آخالی و گرسنه باشی، رزق و روزي ات در 

 ايام گرسنه خواهی شد.

مشاهده می كردند براين باور بودن كه سال تحويل داده هرگاه مردم در نوروز رنگين كمان       

است و مردم اين منطقه بر اين باورند كه نوروز مادر دارد به همين خاطر در روزعيد نوروز خوشه 

هاي تازه گندم و پياز را بر سر در خانه می گذاشتند و معتقد بودند كه سهميه ي مادر نوروز می 

دند و بر اين باور بودند كه تاب خوردن در اين ايام موجب باشد در شب هاي نوروز تاب ميخور

ريزش گناهان می شود، اگر كسی چند روز قبل از نوروز به سراي باقی می پيوست و در آرامستان 

عزا نمی گرفتند و بر اين باور بودند كه يك  ايشبر  ابدي آرام می گرفت به هنگام رسيدن نوروز،

 سال از آن ماجرا گذشته است.

 هواي دام زا:   -3-5-9
دام زا، ده روز قبل از نوروز ياده روز بعد از آن حادث می شود،  هواياعتقاد بر اين است كه        

در اين ايام هوا ابري و گرفته است ولی باران كمتر می بارد. اين روزها زمان زايش حيوانات كوهی 

نظير آهو و قوچ است. بره هاي اين حيوانات از آب و رطوبت اندک باران استفاده می كنند. بدين 

 نوع هوا، هواي دام زا می گويند.علت است كه به اين 

 نوروز و بازي هاي آن:
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 نوروزي: تاب   -3-5-11
تاب بازي در فصل بهار و در ايام نوروز برگزار می شود اين در بين دختران وپسران جوان         

بازي بين پسران و دختران مشترک می باشد، شروع بازي به اين گونه است كه بازيكنان طناب 

. جاپايی بر آن ميگذاشتند، بر می گويند (Parvend)محكمی كه به اصطلاح محلی  به آن پروند 

را هل ميدادند تاببازي ميكردند، پسران برايه اظهار وجود  روي آن مينشستند و در حالی كه همديگر

و اثبات قدرت پا و بازوان خود، به صورت ايستاده سوار بر تاب می شدند وبا تلاش فراوان و 

فعاليت زياد، طناب را به حركت در می آوردند و بعد اوج می گرفتند كه اين نوع تاب خوردن براي 

 آنان بسيار دلچسب بوده است.

 كشتی:  -3-5-11
از ديگر بازي هايی كه در ايام نوروز برگزار می شود. بازي كشتی می باشد كه داوران آن          

پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها هستند بازي بدين گونه شروع می شود كه مادر بزرگ ها وپدربزرگ 

 برنده شود عيدي دكی كهوها ، نوه ها و يا ديگر كودكان را دعوت به كشتی گرفتن ميكنند و ك

 دريافت می نمايد.

اجراي اين بازي اين گونه است كه دو نفر لنگی )شلوار مردانه شبيه به دستمال(به كمر بسته و       

با هم كشتی می گيرند. اين بازي از نوع كشتی هاي سنتی بسياري از شهر هاي ايران است كه طبق 

هر ترتيب كه شده پشت حريف خود را به خاک هيچ قاعده وقانونی نيست و هر كسی كه بتواند به 

ا پشت ت دزنن برساند ، برنده بازي است. براي  اين منظور هر يك از طرفين به هر حيله اي دست می

 طرف ديگر را بر زمين زنند.

 :نوروز خوانی    -3-5-12
مردم در ترانه هاي نوروزي و نو بهاري ، افزون بر بازگويی وتوصيف عواطف و احساسات         

فكر عامه می پردازد. هنوز هم در بسياري از روستا و شهر  هبازنگري نوبهار و نوروز، عموماً به اشاع

هاي ايران. نوروز خوانی ها ، اين پيك هاي نوروزي چند روز پيش از نوروز ، به در خانه هاي 

را كودكان به هنگام ف مردم ميروند و رسيدن نوروز و نو بهار را تهنيت می گويند در اين منطقه نيز

 رسيدن نوروز سرود نوروزي می خوانند تا به دستاويز آن از بزرگترها عيدي بگيرند:
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 نوروز نو باز آمده

 دهبلبل به آواز م

 آمده دنازفرزند به ص

 بابا بده نوروزيم

 مادر مكن دلسوزيم

 نوروزيم ده شاهی است

 كمتر كنی يك شاهی است

 هی رسوايی استدگرن

 نوروزيمبابا بده 

 مادر بكن دلسوزيم

 تاي بی بی نيكو سرش

 جاي تو باشد در بهشت

 سرزنشتدهندم طفلان 

 بی بی بده نوروزيم

 مادر بكن دلسوزيم

 اي خاله ام اي با وفا

 باشد خدا از تو رضا

 جاي تو باشد كربلا

 خاله بده نوروزيم

 مادر مكن دلسوزيم

 عمو به حق لا اله

 حق باشدت پشت وپناه

 از تو رضاباشد خدا 

 عمو بده نوروزيم

 مادربكن دلسوزيم

 خالو)دايی(توهستی خال من
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 هستی تو پروبال من

 فكربكن برحال من

 خالو)دايی(بده نوروزيم

 كن دلسوزيمبمادر 

 تحويل سال نو    -3-5-13
مه نو می پوشند، به هنگام وجا قبل از تحويل سال،مردم سرتا پاي خود را پاک می شويند       

خواند دعاي نوروز وتبريك گفتن سال نو به خانه  پس ازدو نسال،در خانه اسپند دود می كنتحويل 

ي بزرگان فاميل می روند و در اين ديدو بازديدها كودكان از بزرگ تر ها عيدي دريافت می كنند 

وهم چنين با در دست داشتن شيرينی و آب و گلاب برمزار عزيزان از دست رفته ي خود حاضر 

وبراي آنان فاتحه می خوانند وسال رابا خوشی وشادي شروع می نما يند،اما بعد از نوروز  می شوند

ممكن است كه هوا با سرعت رو به گرمی برود و سبزه ها خشك شود.بااين وجود اعتقاد عمومی 

 ،به همين جهتدر هوا ايجاد شود بر اين است كه پس از نوروز تغيرات غير منتظره اي ممكن است

 د.گفته ان

 پديد آيد زمستانی پس از نوروز سلطانی

 يا شرطه ايرانی باد ا ست يا بارانيا  

 

 (123:1382)سايبانی، 

 سيزده بدر:   -3-5-14
سيزده روزپايان دوره ي جشن هاي نوروز است.دراين روز مردم بنابر يك سنت فرهنگی از         

تا آخرين روز عيدرا در طبيعت ودر كنار خانه ها بيرون می آيندوبه دشت و صحرا وباغ می روند 

باور  ستان بر اينايرانيان با انند.شمه ها وجويبارها به شادي وخوشی بگذرسبزه وگياه وآب روان چ

بودند كه سيزدهم نوروز،آغاز رهايی از جهان مادي،روزطلب باران بهاري براي كشتزارهاي نو 

 انگزدن سبزه ها براي باز شدن بخت دوشيزه دميده،روز ايزد تيروتيشتر وروز نابودي وروز گره 

ن طبيعت پناه می برندوعظمت خداوند را در آئينه  طبيعت ماست مردم اين ديار نيز روز سيزده به دا

وهم چنين  روستاهامی بينند ودر كمال شادي وسرور سيزده را در دشت و صحرا وباغ هاي اطراف 
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هاي نزديك شهر بندرعباس و ميناب سپري بندر رفتن به مكان هاي مقدس و ديدن از ساحل زيباي

 می نمايند.

نوروز و رسم هاي وابسته به آن از جلوه هاي بارز فرهنگ وتمدن هاست،رسم هاي متعلق به        

نوروز هر چند كوچك مانند:خانه تكانی،كاشتن سبزه،سيزده بدر......باشد،همه وهمه نشان از نظم 

دير پاي نوروز است ونشان ازغناي فكر مردمی دارد كه به هنگام وبرنامه ريزي ايرانيان در آيين 

رسيدن نوروز وديدن سبزه نو شدن طبيعت براي پاس داشت و شادمانی آن،اين رسم ها را اجرا 

كرده اند،در اين راستا مردم اين منطقه علاوه بر اجراي مراسم هايی كه ذكر آن رفت،شاخ گاو و 

وهمين طور به سردرمنزل خود به نشانه تحويل سال نو،شاخه هاي  گوسفندان را نيز رنگ می كردند 

ونه گ  ند وبه اجراي بازي هاي سنتی وشادي می پرداختند وعيد باستانی نوروز را اينآويختمی گل 

 به جشن می نشستند.

 د غدير خم:يد سعيع   -3-5-15
تر ه در تلاشند تا بيشراونبوتدارند هممردم اين منطقه به لحاظ ارادت خالصانه اي كه به خاندان        

آئين هاي جشن و عروسی هاي فرزند انشان را در فاصله دو عيد بزرگ  يعنی قربان وغدير برگزار 

كنند بنا به اعتقادادت و رسم ديرينه، مردم در روز عيد غدير كه از آن به عيد ولايت  وعيد سيدها 

 هديه می گيرند.ياد می كنند به در خانه سيدها رفته و عيدي و 

ري هاي متنوع ذه ونيمراه دادن و لوحضور در بقاع متبركه،امام زاده ها وزيارت اهل قبور به هم       

وديد و بازديدهاي مختلف از جمله رسم ورسوماتی است كه در اين منطقه از گذشته تا كنون بجا 

 مانده وهنوز هم ادامه دارد.

د به پا می كننبر كه به نام امام علی)ع( مراسمید،تكايا يا در در ابتداي صبح غدير در مساج         

شادي مولودي خوانی وآيين شادي می پردازند واين مراسم تا ظهر ادامه دارد و در اين زمان كه هر 

 ام می شوند.عاي داشته باشد سفره گسترانيده وحاضرين اط ليمهزر و يا وذكسی ن

ديه از سيدها را هم چنان از قديم تا كنون ادامه داده اند،نيز وامروزي ها علاوه براينكه سنت گرفتن ه

صبح اول وقت پياده به سمت امامزاده شاه معزالدين كه از نوادگان امام موسی كاظم)ع( در حوالی 

خرگ است می روندبطور كلی در روز عيد غدير مردم با پوشيدن لباس هاي خوش ه روستاي چا
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ادن وليمه وهمچنين ديد وبازديد از همسايگان واقوام اين رنگ معطر،پخش شيرينی و شربت و د

واقعه و مناسبت مهم در تاريخ صدر اسلام را به نحو مطلوبی وبه ياد نخستين امام پيشگان 

 علی)ع(گرامی می دارند.

 عيد قربان:    -3-5-16
مان در حقيقت ه دد؛اين روزريخ عيد قربان در حقيقت به قبل از تاريخ اسلام باز می گرتا           

معاف  فرزندش اسماعيل در راه پروردگار ذبحت كه حضرت ابراهيم )ع(به اذن الهی از روزي اس

به جاي آن قوچی را در راه خدا قربانی كرد از آن روز تاكنون در روز معينی از سال كه و شد 

 سوم به عيد قربان برپا می شود.وذيحجه ماه قمري ا ست؛جشنی م11مصادف با

عيد قربان كه در اين منطقه به آن عيد اضحی نيز می گويند هم چون ساير اعياد بزرگ اسلامی       

از جمله عيد نوروز؛فطرو غدير مردم گرامی داشته می شود و مردم آن قبل از فرا رسيدن عيد غسل 

يزان زمام بوي خوش قبل يا بعد از اداي نماز برسر مزار عحسته و با لباس نو و رعايت نظافت و اكرد

وبستگان خود رفته وبه خواندن قرآن  و فاتحه می پردازند.در روز عيد قربان كه به عيد حاجيان 

معروف است.معمولا بيشتر مردم تا قبل از نماز چيزي نمی خورند و بعداز نماز با گوشت قربانی 

به همان وركعت وكه حاجيان براي آنها می فرستند؛افطارمی كنند.نماز عيد قربان نيز مانند عيد فطر د

ترتيب در مسجد خوانده می شود وقبل از نماز براي اينكه مردم در محل برگزاري نماز عيد جمع 

لله اكبر؛لا اله )الله اكبر ؛ابا صداي بلند كه الفاظی از جمله شوند شخص تكبير گو چندين بار تكبير 

ه باز نماز مردم پس دعوت می كند. بيان می شود.مردم را به نماز عيدلله الحمد(  الا الله؛الله اكبرو

ی پخته می شود(و حلواي خانگ شكرو صبحانه كه معمولا بلالوت )رشته فرنگی كه با روغن  نخورد

 می پردازند و بعد از آن بالباس هاي نو كه بيشتر كودكان و نوجوانان به آن اهميت می دهند،  بوده

نايان می پردازند.اگر كدورتی از قبل بين افراد تا پا سی از شب به ملاقات و ديدار از اقوام و آش، 

بوده در اين روز با روبوسی وعيد مباركی كدورت را كنار می زنند واگر در آن روز به هردليلی موفق 

د به خانه آنها رفته ويا با ديدن آنها در كوچه وبازار به تبريك عشدند طی روزهاي بنبه ديدار هم 

ز عيد قربان، حاجيانی كه سال هاي قبل به حج مشرف شدندو عيد می پردازند.و همچنين در رو

حاجيانی كه در حج حضور دارند، خانواده ها به خريد گوسفند می پردازند و در روز عيد آن را 

 قربانی كرده وبين همسايه ها و كسانی كه نيازمند و فقير هستند تقسيم می كنند.



67 
 

منطقه اين است كه اول ماه ذيحجه از مردم پول  يكی ديگر از رسم و رسوم هاي مردم در اين      

و در روز عيد قربان مردم با لباس هاي نو در مسجد محل جمع  گاوي خريداري می كنندمی گيرند 

ن گذر می كنند وبعد از آن حليم نذري كه با پول جمع آوري شده، درست آمی شوند و از زيرقر

رسوم اين است كه از اول ماه ذيحجه مرسم هاي كرده اند بين مردم محل تقسيم می كنند از ديگر 

ه مردم براي مردگان خود ختم قرآن و فاتحه می گيرند و يا صدقه اي براي آمرزش فتا روز نهم عر

 مردگان خود به فقرا و نيازمندان می پردازند.

 قبله دعا :   -3-5-17
خشك سالی حيات حيوان  وقتی كه نزول باران براي مدتی به طول انجامد و كم آبی و          

ونبات را را تهد يد نمايد مردم به فكر قبله دعا رفتن و نماز باران خواندن می افتند براي اين كار با 

 مشورت بزرگان محل يك روز جمعه را درنظر می گيرند.

دسته جمعی به سوي مصلی در بيرون شهر روان  معينیدر آن روز كودكان و مردان از نقطه          

مخصوص می خواند و نماز باران آنطور كه در كتب دينی و  اذكارو  دشوند. ملا دعا و اورامی 

 روايات مذ هبی وارد شده به جا می آورند.

يم كودكان نيز براي خود مراسمی داشتند كه در عين حال نو عی بازي و سرگرمی به ددر ق          

ودكان دور هم جمع می شوند، يك نفر را حساب می آمد بدين ترتيب كه در هر محله عدهاي از ك

انتخاب می كردند. دستمالی به گردنش می بستند و دنبال دستمال  "ميش  "از ميان خود به عنوان 

مخصوص باران  درا به دست می گرفتند و ميش را آرام،آرام حركت می داند و ضمن آن، سرو

 توسط يك تو خوانده می شد و بقيه جواب می دادند.

 استخاره :   3-5-18
مردم اين منطقه به استخاره اعتقاد كامل دارند و  هر گاه  در انجام كاري دچار مشكل و             

ترديد شوند و يا بخواهند خير و صلاح خود را در امري بدانند به كتاب آسمانی خود مراجعه می 

 ر بزرگ اسلام حضرتكنند. استخاره در لغت به معنی طلب خير كردن است و در باب آن از پيامب

وعسرت  سختیمحمد صلی عليه و آله و سلم روايت شده كه فرموده است : در موقع حرج و 

عضی ه در بوحتی دو ركعت نماز نيز به عنوان نماز استخار ،توسل به استخاره نشانه سعادت است
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نخست آن كه . و اما استخاره كردن در اين منطقه آداب و تشريفاتی دارد موارد متداول بوده است

را كه دست زدن به قرآن بدون وضو طهارت و وضو جايز چاستخاره كننده بايد داراي وضو باشد 

نيست. سپس دعاي مخصوص استخاره خوانده می شود آنگاه قرآن از سمت بالا گشوده می شود و 

. برند یخوب يا بد بودن استخاره م از معنی آيه اي كه در بالاي صفحه سمت راست قرار دارد پی به

بدو متوسط چاپ شده و اين براي كسانی كه  –در بعضی از قرآن ها بالاي صفحات كلمات: خوب 

 آسان می سازند. رااز درک معنی آيات عاجز ند كار

عنی مبعضی ها نيز بر حسب اعتقاد خود هفت سطر از صفحه ي سمت راست می شمارند و از       

  سطر هفتم ، حكم به خوب بودن و بد بودن استخاره می نمايد. لزومی ندارد كه شخص نيت خود 

نبود، بار ديگر قرآن را می  "خوب"را به استخاره كننده بگويد. اگر جواب استخاره در بار اول 

ه چر ه قرآن را باز می كنند و اين بار نتيجه "بار سوم "گشايند اگر باز هم خوب نبود يك بار ديگر 

 باشد همان است.

بيش از سه بار در يك زمان استخاره كردن براي يك موضوع جايز نيست اما می توان ساعت         

 استخاره كرد. روز مجداً چنداستخاره را تغيير داد. مثلا براي يك مو ضوع پس از 

 : استخاره با تسبيح   -3-5-19
نده مقداري از تسبيح را ميان دو دست می گيرد آن گاه استخاره كن،  ستخاره با تسبيحدر ا           

ستخاره خوب است و اگر دو دانه يك دانه باقی ماند ادو دانه دو دانه جدا می سازد اگر در آخر 

 بد.بعضی ها نيز بر حسب اعتقاد خود دانه هاي تسبيح را سه دانه سه دانه جدا می كنند.،  ماند

اگر دو دانه ماند ميانه است واگر سه دانه ماند بد ،  خوب ا ستدر آخر اگر يك دانه ماند استخاره 

 به حساب می آيد.

 فال حافظ:   3-5-21
 از غم هجر مكن ناله وفرياد كه دوشی     زده ام خالی وفرياد رسی می آيد
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استخاره با  قرآن و تسبيح به كار می رود و فی المثل فال  موردفقط در  « استخاره»حكم              

 معتبرتر ا ست،  حافظ را استخاره نمی گويند. و اما فال حافظ از ميان انواع فال هاي رايج و معمول

 «لسان الغيب»شهرت حافظ به  بخش ا ست و اصولاًالهام  او غالباًچرا كه غزليات عارفانه 

شب ها در محافل و مجالس دوستانه و خانوادگی گرفته  ،فظ بيشترست.فال حاناشی از همين امر ا

براي مردم اين منطقه يك نوع سرگرمی به شمار می رود.وقتی بخواهند  می شود واين كار مخصوصاً

ابتدا صاحب فال بايد نيت نمايد.پس از آن خود شخص يا فال گيرنده ،  از ديوان حافظ فال بگيرند

اب تو ط       ،  شاخ نبات قسم می دهد. ومی گويد:يا حافظ شيرازي رس خواجه شيراز را به ، ديگر

ت می دهيم كه حاجت ما را برآوري. بعد از آن خواهش مَسَشاخ نبات قَ ربرس،  ياري ما طالب فالی

زلی اولين غ ی گشايد.مديوان حافظ را از سمت بالا،  وتمنا و راز ونياز با سرانگشتان دست راست

ه قرار دارد فال محسوب می شود كه آن را زبان حال فال گيرنده به حبالاي صفست كه در سمت را

 حساب می آورند.

غزل بعدي پس فال يا شاهد می نامند و آنرا پا سخ فال می خوانند.اگر دفعه اول فالی خوب و     

آن جايز  زمناسب حال وميل فال گيرنده نيايد دوباره فال می گيرند وتا سه بار ادامه می دهند وبيش ا

شت زيرا ممكن است جوابی دندان شكن نبايد سر به سر خواجه شيراز گذا نمی دانند و معتقدند كه

 بدهد و شخص را از او ببرد.

 :«فال بلبل»آواي بلبل   -3-5-21
آواي بلبل نيز نوعی فال محسوب می شود بدين ترتيب كه اگر ناگهان بلبلی بر بام خانه ياشا          

اور يا داخل منزل ظاهر شود و آواز سر دهد معمولا آن را به فال نيك می گيرند خه درخت مج

 ومنتظر مسافري عزيز يا خبري خوش می شوند.

ر و به شكرانه خب «بلبل خبر ت خوش»به محض اين كه صداي بلبل بلند شد می گويند        

 خبرهاي خوش بياورد. خوش مقداري گندم يا خرما می ريزند تا بلبل خوش خبر بخورد وباز هم

 :سركتاب باز كردن   -3-5-22

به كار می رود ودر قديم تنی چند « دعانويسی»ی است كه براي حسر كتاب باز كردن اصطلا         

آن علت بروز و حدوت بعضی از بيماري ها  در در اين فن مشهور بودند. آنها داراي كتابی بودندكه
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و ناراحتی ها و راه معالجه آنها ذكر شده بود و هنر دعانويس در اين بود كه براي هر بيماري و 

بد و هم چون نسخه اي شفا بخش به دست بيماران ي راه علاج خاصی از كتاب خود بيادرد

 لی بهبود نمی يافت كسان او به فكربدهد.مثلا اگر كسی تب شديد مبتلا می شد و با داروهاي مح

ري و پ    ی كه درباره جن و حصطلاا»افتادند كه براي بيمار، سر كتاب باز كنند شايد از ما بهتران 

براو صدمه اي وارد ساخته و آزاري رسانده باشند. معروف ترين كتابی كه در « غيره به كار می رود

 عوات يا جامع الدعوات بود.اين مورد وجود داشت ومرجع بود كتاب مجمع الد

ملاوقتی شخص بيمار را می ديد از تاريخ تولد روز،ماه و سال ونام بيمار و پدر و مادرش         

می گفت اين دعا را هنگام  سوال می كرد آنگاه محاسبه می كرد و براي او دعا می نوشت مثلاً

 مراه خودت ببر،اين يكی تربتخوابيدن زير سرت بگذار اين يكی را هنگامی كه بيرون می روي ه

.قرن ششم در قصايد خاقانی غزنوياناين رسم را در دوره ي  -امام حسين)ع(است به بازويت ببند

 شود . ديده می

 صفت خاک شريف ، كه از اين مقدس خاتم البينين محمد )ص( آورده بود:     

 نشان آوردم عيسیم آفتابم كز دَ مه اآفتابی در نهان آوردكه  وارمصبح 

 امه اخوان رازخوان آورده خورده قوت وزلّ  ن خلدايت معمور آمده و زخوز بعيسيم ا

 هر دو قرص گرم و سرد آسمان آورده ام دامن،كه من رهين،صلا! اي خشك پی پيران ت

 بهر پيران ز آفتاب ومه دو نان آورده ام طفل زي مكتب برد نان،من زمكتب آمده

 كابلق گيتی جنيبت در عنان آورده ام ،بين كنونراي در زيروز آن س رفته ز اين سر لاشه

 !صيدي چرب پهلو،كار مغان آورده ام اينت از سفر می آيم و در راه صيد افكنده ام

 رهروان را سرمه چشم روان آورده ام عشق دراه آور ! كهن و راهمم چشم بد دوراز

 ك صيد گران آورده امسبست شَ آنتا در  ست افكنده امس كه در بحر طلب چل صبح شَب

 كرده ام سود اربهين عمري زيان آورده ام ان بوده ام تاگج زرزخاک پاي خاكبي

 سكه رخ را زر شادي رسان آورده ام زردي زر شاديدلهاست،من دلشاد از آنك

 جرعه ريزي در دهان آورده ام خورده  و پس خضر و كبوتر وار آب هديده ام سر چشم

 بسته زز تحفه و خط امان آورده ام شيكبوتر رفته بالا و آمده بر پاي خوچون 

 اين چه ميوه است،از كداين بوستان آورده ام آنجاو ياران بی خبرنقل خاص آورده ام ز 
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 وستان را دجله اي در جر عه دان آورده امد انی خورده امكستوساغر،د دتا خط بغدا

 ود پاسبان آورده امسجمن به جشم وسر  اننی و دولت پاسپشبستادوست خفته در 

 آورده ام نكان زر داريد،من جان نورها گفتم:شما"ورهان؟ني رچه دا"پاسبان گفتا:

 كز سعود چرخ بخت كامران آورده ام زچيست؟طربناكی ،ندانيد اين  طربناكمبس 

 امان آورده دمكاين نهان گنج از كدامين دو با شما گويم ،نيارم گفت بابيگانگان

 جان صد خاقان و خان آورده ام خون بهاي  ن اوجا ن بهايكيست خاقانی كه گويم  خو

 زچه كان آورده امه گنج است وچه گوهر وَچتا  ي بپرسربا "آورده ام"ت يماين همه می گو

 ی گج روان آورده امهر شاهنشكز دَ مز كسی دزديده ام نَگويتو نپرسی ،من ب

 جان آورده امحرزخاک مشك آلود بهر  پاک مصطفیيعنی امسال از سر بالين 

 حرز شافی بهر جان ناتوان آورده ام استفخاک بالين رسول الله همه حرز ش

 به كس نفروشم وقف بازوي من است اين حرز،

 

 زبان آورده ام اول نام دادن بر گر چه زِ

 

 

قلعه مورد مشابهی كه در اين قسمت ، از دوره غزنويان با آداب ورسوم مردم منطقه ي           

 مشاهده گرديد اين است كه  ملاي دعا نويس براي بيمار ودر امان ماندن او از جن وپريقاضی 

به او می داد تا به بازويش  ببندد  در اين قصيده نيز  خاقانی به سراحت   تربت امام حسين )ع( 

رسول   )ص(  بازو بندي است كه براي حفظ جان  ناتوان   می  دارد كه تربت  پاک حضرتاعلام 

 شفاي آن آوردهان. خود و

 

. 

 :سيل كردن( How  ) هو   -3-5-23
هو سيل كردن نيز كاري شبيه به سر كتاب باز كردن بود.هرگاه كسی بيمار می شد و اطرافيان          

او گمان می كردن كه از جائی اذيت وآزار ديده مقداري گندم ياخرما نزد ملاي هو سيل كن هديه 

اري مقد مسين يا سفالين ظرفیمی فرستاند و از او می خواستند كه براي بيمار هو سيل كند و ملا در 

آب می ريخت. تسبيح خود را بالاي ظرف بی حركت نگاه می داشت و مشغول نگاه كردن به آب 
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داخل ظرف وارم ا و ،تسبيح دايره عمخصوص می شد پس از چند دقيقه به ز  اورادو خواندن دعاها 

آب به حركت در می آمد و ملا از حركت تسبيح در آب و امواجی كه ايجاد می كرد نظر می داد 

ا و را آزار كرده اند و نسخه اي صادر  «جن و پري»شده يا از ما بهتران  حسدبيمار مثلا دچار كه 

يا موي بز پير را بسوزانند و  دمی كرد كه مثلا سه شب تخم مرغ سياه را زير ناودان خانه بشكنن

 خاكسترش در رهگذر مردم بر يزند تا بيمار شفا يابد.

 خسوف وكسوف:    -3-5-24
با مراسم و اعمال خاصی همراه است و آن نشان  قلعه قاضی خسوف وكسوف در منطقه            

و مردان به گفتن اذان مشغول می شوند.  انمعمولا زن حالتقهر وغضب پروردگار می دانند.در هر دو

طبق  يشوبه دعا و نيايش می پردازند و از خدا دفع قضا و بلا مسالت می نمايند. علاوه بر دعا ونيا

ب وبا سنگ يا چو دبه دستمی گيرن خانه يكی دو نفر كاسه يا ديگ مسیيك رسم قديمی در هر 

آن را به صدا در می آورند و اين كار را تا پايان  خسوف يا كسوف ادامه می دهند.عده اي از اعوام 

وف راست و وقتی صداي ظ« طلب كار»می گويند ماه يا خورشيد در حال گرفتگی،گرفتار  سالنا

يی كه بگوش می آيد صداي طلب كار خود می گويند : اين صداهااز خانه ها بلند شود به  مسی

زنگ قافله پدر من است كه در راه است. مرا رها كنيد همين كه قافله رسيد  طلب شما را می 

داروهاي محلی می شوند  تهيه پردازم!بعضی زن ها درفاصله زمان ماه يا خورشيد گرفتگی، مشغول

و ساخته می شود اثر آنها در رفع دل درد و بيماري هاي  تهيه معتقدند داروهائی كه در اين فاصلهو 

 ،بيش از زمان عادي است. نماز آيات نيز طبق دستور بلافاصله خوانده می شود.عشاي

 چل بر:   -3-5-25
 «الكافرون والناس-الفلق-اخلاص»چل بر عبارت است از ريسمانی كه بر آن چهار سوره          

فوتُ كردن به ريسمان آن را گره می  ضمنخوانده باشندبدين ترتيب كه پس از خواندن هر سوره 

 اگرعيادتزنند تا چهار گره كامل گردد. چل بر را به گردن يا دست بيمار تب دار،می بندند تا 

را  ته باشد.چهار سوره مذكور،تعويذي صورت گرفرفتندحيم به ديدن بيمار ز مجلس تركنندگان ا

 هم می نامند.« قل»اصطلاحا چهار 

 از ديگر موارد استفاده از چل بر:     
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 براي زائو هنگامی كه تازه زايمان می كند براي اينكه از آزار جن وپري دور بماند. -1

 عروس و دامادي كه تازه عقد می كردند.  -2

 نوزادي كه تولد می شد. -3

 خدا می رفت به بچه هاي كوچك چهل بر می كردند. اگر همسايه كسی كه به رحمت -4

 بيماري كه مهتقدند با دارو شفا نمی يابد معمولا به همراه دعا چهل بر می كنند. -5

 زمانی كه كودک را ختنه می كردند براي اينكه از شياطين و اجنه در امان باشد. -6

 

 جناغ شکستن:   -3-5-26
منطقه جناغ شكستن است.در محافل خانوادگی و دوستانه از سرگرمی هاي معمولی در اين           

ن بدي . پس از آن كه سينه و ران مرغ و خروس بينوا رو خوردند نوبت شكستن جناغ آن می رسد

ترتيب كه كه يك نفر جناغ را در دست می گيرد و از حاضران سفره مبارز می طلبد. اگر داوطلب 

دست می گيرد و ضمن آنكه شرطی بين خود براي  پيدا شد هر يك از طرفين يك سر جناغ را در

برنده،قائل می شوند آن را می شكنند از اين لحظه هر يك از آنان كه بتواند چيزي به دست طرف 

بدهد به طوري كه به يادجناغ و شرط بندي نباشد برنده است. اما اگر طرف پيش از گرفتن چيزي 

مرا »ون اينكه بازنده باشد. اگر فراموش كرد كه بگويدمی تواند آن چيز را بگيرد بد« مرا ياد»بگويد 

می گويد: فراموش...! و بدين ترتيب شكست رقيب و پيروزي خود را اعلام می  اًطرف فور« ياد

نمايد.جناغ شكستن نوعی تمرين براي تمركز حواس و هوش ودقت است و هرگز جنبه برد و 

 باخت آن مطرح نيست.

ش كردن براي ختم قضيه كافی است اما گاهی طرفين تا سه بار فراموش معمولا يك بار فرامو        

 كردن را جز شرط قرار می دهند.

 بشكست جناغ با من او دوش اندر پی آزمايش هوش

 ياد است مرا؛تو را فراموش دل در كف او نهاده، گفتم
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  فصل   چهارم

 

و بازي هاي  باورها ، اعتقادات

   قلعه قاضی مردم  سنتی 
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 قلعه قاضی :اعتقادات مردم -4-1
در موقع مسافرت اگر مردي سر برسد آن را به فال نيك می گيرند اما اگر زن سر برسد،             

بد می دانند و چند دقيقه اي آن را به تاخير می اندازند. وقتی كسی عازم سفر است اگر خود او يا 

 عطسه برطرف گردد. ستديگري عطسه نمايد لحظه اي صبر می كنند تا نحو

دچار لرزشی شود نشان آن است  بزند يعنیاگريكی از پلك هاي چشم به طور غير ارادي          

كه مسافري از راه خواهد رسيد همين طور اگر آبی كه از كاسه يا ليوان دور ريخته می شود،صدايی 

 .جواب آن می گويند: عليكم السلام عليكم ايجاد نمايد مهمان خواهد رسيد ودر و شبيه سلام

اگر كفش ها موقع از پا در آوردن روي هم سوار شوند نشان آن است كه صاحب كفش به        

 به اوخواهد رسيد.سفر خواهد رفت. اگر كسی موقع غذا خوردن لب يا زبان خود را بجود سوغات 

ردد در همان لحظه، در جائی نام در موقع نوشيدن آب اگر شخصی دچار سرفه پی در پی گ          

به شخص باشد معتقدند كه باعث  روليوان ولوله كتري نبايد  -او به ميان آمده است. دهان كفش

دعوا و كينه وكدورت می شود.بانگ بی موقع خروس،نحوست دارد و احتمالا دزدي در همان زمان 

شد علامت آن است كه در در آبادي مشغول دزدي می باشد.اگر مگس وارد پيراهن كسی شده با

 جايی از او بد گويی می كنند و اگر مگس خسته و ناتوان وارد خانه شود ميهمان می آيد.

بعضی آدم ها شور چشم هستند و شور چشمان حسودند و به هر چيز زيبا ممكن است             

ذكر و«فلق»ا شخاص  قرائت سوره « چشم زخم»با چشم خود آسيب برسانند،براي رفع شور چشمی 

نام خدا،مفيد وموثر می دانند. اگر صاحب چشم شور خود در برخورد با اشخاص « ماشاالله»جمله 

و اشيا زيبا، جمله ماشا الله را بكار برد نگرانی و دلهره تا حدي كاهش می يابد. بعضی ها براي دفع 

آويزان می كنند و  آب دريا باشدپراز شاخه درختان شيشه اي كه  ياچشم زخم به ديوار منازل و 

معتقدند كه آب شور دريا باعث می شود كه چشم زخم اثر نكند بعضی ديگر در مزارع و كشت 

 زارع خود از استخوان حيوانات حرام گوشت جهت رفع چشم زخم استفاده می كنند.

شب چهارشنبه حتی الحقدور نبايد به منزل كسی رفت ممكن است صاحب خانه دل چركين          

هم چنين در چنين شبی نبايد از همسايه چيزي خواست اگر مجبور بودكه چيزي از آنها بگيريد شود.

بايد يك ماده سفيد رنگی مانند آرد يا شكر اول به آنها بدهد بعد خواسته خود را مطالبه  ماًحت
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ين انمايد.شب جمعه رفتن به زيارت اهل قبور و خواندن فاتحه ثواب دارد و معتقد ند كه اموات در 

شب چشم براه خيرات و مبرات كسان خود هستند. اگر كسی در همان لحظاتی كه نام او در ميان 

 اسم خود،رسيد.سراست سر برسد می گويند حلال زاده 

روز شنبه و چهار شنبه نبايد جهت تسليت گفتن به منزل ديگران رفت. اگر كودكی موقع              

فوراً در محل افتان وي آب می ريزند و می گويند:تو نيفتادي « وردزمين بخ»راه رفتن و دويدن بيفتند 

پنبه دانه افتاد.اگر كف دست راست كسی خارش دهد،پول به دست خواهد آورد.خضر نبی الله  ربا

خانه كسی گذر كند و خيرو بركت بياورد.در قبرستان براي نشان دادن قبر كسی نبايد ه ممكن است ب

ردو اگر كسی اين كار كردبايد نوک انگشت خود را گاز بگيرد. در بازگشت با ا نگشت به آن اشاره ك

ه ورود ب هنگامودر كننداز مجلس ترحيم به منزل،زنان مقداري برگ سبز درخت بی خار تهيه می 

منزل، آنها را به روي سر بچه ها و جوانان می ريزند وبدين ترتيب براي آنها طراوت و سرسبزي 

 است. بهشتیاولين لقمه ناهار با بانگ اذان مقارن شود صاحب لقمه آرزو می نمايند. اگر 

ناخن دست و پا را نبايد در اتاق و حياط منزل ريخت موجب بگومگو وجنگ ودعوا می           

سروناخن دست و پا مناسب می باشد.  موي شود و توصيه می كنند روز جمعه براي كوتاه كردن

منحوس است و بايد آن را كشت.نوعی زنبور سياه در اين  مرغی كه مانند خروس بانگ سر دهد

می نامند.اين زنبور اگر كسی را نيش بزند بايد « موک»منطقه ديده می شود كه ا صطلاحاً آن را 

بميرد والا اگر موک زودتر خود را به آب رساند آن شخص می  موکفوراخًود را به آب برساند تا 

 ارد و كسی كه سرش برهنه است موقع نوشيدن ميرد.! ايستاده آب نوشيدن كراهت د

آب بهتر است يك دست را روي موي سر خود بگذارد.خوردن مغز گوسفند براي كسی كه پدرش 

 اين كار را انجام دهد پدرش خواهد مرد. زنده است جايز نيست. معتقدند كه اگر شخصی عمداً

چی را نبايد بيخود بهم زد دعوا می رفت و روب منزل شب هنگام نحوست دارد. تيغه قي            

 شود.دود كردن اسپند مخصوصاً در شب چهارشنبه براي دفع حسد وچشم زخم مفيد است.

هسته خرما رانبايد شمرد موجب درد دندان می شود اگر مرغ در خاک غوطه زده باشد و         

مان ناخوانده و مزاحم،به بتكاند مهمان خواهد آمد.جارو را اگر دور از چشم مه جلو درمنزلخود را

 گوشه اي تكيه دهند مهمان رفع مزاحمت خواهد كرد.



78 
 

اول غروب تخم مرغ را نبايد از خانه خارج كرد در صورت لزوم، قدري نمك بجاي آن            

بايد گرفت.بچه ها را نبايد با جارو زد،دزد از آب در می آيند.اگر هلال ماه رو به آسمان وبالا باشد 

د ماه گرسنه است ونعمت كم خواهد بود،اگر رو به پايين وزمين است نعمت فراوان خواهد می گوين

می گيرند بعضی با مراجعه به ملاي محل معلوم می « ساعت»بود.  بعضی ها براي سفر رفتن قبلا 

می  «لوبن»سازد كه سفر كردن در فلان روز خوب است يا نه؟اگر گوسفند يا گاوي گم شود آنرا  

 وبن، دعايی كه ملا براي در امان  ماندن گم شده از گزند حيوانات وحشی می كند.ل»كنند 

موقعی كه بر سر سفره نشسته و غذا می خورند اگر كسی وارد شود می گويند:)بسم            

الله(يعنی بفرماييد و غذا بخوريد و طرف اگر ميل به غذا ندارد در پاسخ می گويند: نوش جان وقتی 

وارد مجلس شود به احترام او از جا بر می خيزند واگر جاي مناسبی براي نشستن او بزرگ تري 

 نباشد،كوچكتران جاي خود را به او می دهند.

وقتی براي اولين بار به عيادت بيمار می روند خطا به او می گويند: بد نباشيد...! وبيمار در جواب 

گويند: احوال بهتر؟يعنی انشاالله حال شما بهتر می گويد: بدنبينی. در دفعه دوم و دفعات بعد می 

، شكرخدا، گاه نيز به جاي بد نباشد، می گويند: نخسته،يعنی اللهشده وبيمار جواب می دهد! الحمد

خسته نباشيد و او جواب می دهد: خسته غم نباشيد.به كی كه كار جالبی انجام داده باشد می گويند: 

 قد بالات مر نداد.دست مريزاد و اودر جواب می گويد: 

 به كار  می رود« آب از كوچكتر»در نوشيدن آب حق تقديم با كوچكتران است و ا صطلاح         

وقتی كسی از خواب بلند شد خطاب به او می گويند: صحت خواب، و او در جواب می گويند 

دهد:  یصحت و سلامت باشيد. وقتی كسی از سفر می رسد می گويند: رسيدن بخير و او جواب م

 عاقبت شما بخير.

وقتی كودكی به دنيا آمد كسانی كه به ديدن خانواده كودک می روند پس از سلام واحوال             

پرسی و ذكر ماشالله می گويند: قدم نو رسيده مبارک و چون نام كودک بشنوند می گويند:خوش نام 

شير  لا بلافاصله سوال می كنند!باشد وقتی خبر تولد كودک به گوش فاميل و دوستان برسد معمو

 است يا روباه؟مقصود اين است كه پسر است يا دختر؟           
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وشيد. بايد نشست وپ بلكهشب جمعه خوردن پياز كراهت دارد.شلوار را نبايد ايستاده پوشيد         

عنی يوقتی كسی به طور غير منتظره و بی وقت وارد خانه كسی شود، فورا می پر سندخير باشد!

اتفاق بدي نيفتاده باشد وخبر بدي نداشته باشيد و او اگر اتفاقی بدي نيفتاده بلافاصله جواب می 

 دهد: خير است و خيال همه را راحت می سازد.

تار عنكبوت نبايد در منزل باشد و اگر هم مشاهده شود آن را پاک می كنند و معتقدند كه         

باعث جنگ و درگيري در آينده می شود و آن را نحس می  باعث فقر می شود.سنگ به سنگ  زدن

 دانند. سوت زدن در خانه و منزل موجب كم شدن روزي می گردد.

 افتادن خمير آرد از ظرف خميري خبر از آمدن كسی می دهد.

وباره از راست به چپ را نحس می روباره از چپ به راست را به فال نيك،و حركت رحركت 

دن دختران و پسران مجرد باعث وزيدن طوفان و بارش باران در روز عروسی دانند.ته ديگ را خور

 آنان می شود.

 :آل و زن زائو   -4-2
از وضع حمل زنان ممكن است به سراغ آنان  پسبه اعتقاد عوام الناس،آل موجودي است كه       

حيط استراحت بيايد وموجب آزار و مرگ زائو شود براي حفظ زائو از اين دشمن خيالی اطراف م

او را با ريسيمانی كه از موي بز و گوسفند بافته شده باشدحصاري می كنند وهمواره جسمی فلزي 

مانند داس زير بالش او می گذارند و از همه مهم تر اين كه او را تنها نمی گذارند. با اين همه 

ر بالين ب اسبیاين حال  احتياط ها و تدابير امنيتی! اگرزنی گرفتار آل شد،به حال اغما می افتد در

زائو حاضر می كنند وتوبره اي از جو بر سر آن می زنند، اگر اسب شروع به خوردن جو كرد و 

 گرا شيهه زد،زائو به سلامت خواهد ماند در اين موقع تيري به علامت پيروزي شليك می شود اما

 زائو از حال اغما خارج نشد آل،كار خود را كرده است.

ائو آب خيلی كم می دهند زيرا معتقدند كه آب به زائو دادن موجب ناراحتی و حتی به زن ز       

 -روغن –نوعی دارو محلی كه از تركيب آرد «»جلابی»مرگ او می شود به جاي آب چندين بار 

به وي می خورانند كه معتقدند براي تقويت « ين وهل می سازندچدار -زنجبيل -فلفل سياه -شكر

 ست.  ا بنيه ي وي مفيد 
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 جن:    -4-3
منطقه گاه او در زندگی آدميان در ميان برخی از مردم  اعتقاد به جن و حضور و دخالت گه         

مانند بسياري از مردم گيتی از قديم الايام وجود داشته است. مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها شميل 

پرداخته و شب هاي دراز زمستان،در كنار از اين موجود نامرئی داستان ها و روايات بسيار ساخته و 

اجاق به بچه ها و جوانان منتقل نموده اند. به اعتقاد آنها جن در جاهاي تاريك و متروک مانند 

ها قنات ها و چشمه ها، باغ ها و خانه خرابه ها به سر می برد و ممكن است آدمی را آزار  قبرستان

 مانند گربه، خارپشت، مر غابی وغيره در آيد. جن ممكن است به شكل بعضی حيوانات     دهند.

براي محفوظ ماندن از شر آن نبايد به تنهايی در اماكنی كه محل حضور اجنه است به سر          

ی ممكن است خود را نشان دهند، ظاهراً انفرادي و يا در گروه هاي چند تايبرد. جن ها به صورت 

 و مزاحمت هاي آنها می توان پی به وجودشان برد چنان كسی آنها را نمی بيند و فقط از سر و صدا

كه می گويند: جنيان از نقطه نامعلومی به كسی كه قصد آزار او را دارند سنگ می پرانند. كسی كه 

دچار آزار جن شد بايد تحت دعا نويس و دستور هايی كه او می دهد شفا يابد. جن از بسم الله می 

ل حضور او می رود بايد به بسم الله توسل كرد.مردم اين منطقه جن ترسد از اين رو هر جا كه احتما

 نام برد.  « از ما بهتران » می گويند اما شب ها بهتر است آن را بنام « جنتك»را 



82 
 

 آداب انتخاب حيوانات نذري :   -4-4
يگر، مردم اين منطقه براي نذر در راه خدا ويا براي حضرت ابوالفضل و امام زاده هاي د        

حيوانات مخصوصی به كار می برند. نذر براي خدا هر حيوان حلال گوشتی را مناسب می دانند و 

معمولا نذرهايی كه در راه خدا ادا می شود حيوانات ارزان قيمت پير و حتی دست و پا شكسته 

 است و می گويند براي خدا فرقی نمی كند همه اينها را خودش خلق كرده است.

)ع( بايد بهترين،زيباترين،سالم ترين و جوان ترين حيوان حلال ابوالفظلراي حضرت اما ب         

گوشت از جنس نر كشته شود.شخصی كه حيوان می كشد بايد مومن،درستكار، و نماز خوان باشد 

 و در موقع انجام نذر وضو داشته باشد.

گام و طوري نباشد كه هن چاقويی كه براي ذبح حيوان بكار می رود، می بايست خوب تيز باشد     

ذبح كردن حيوان اذيت شود. و حيوان را هنگام كشتن آب نمك می خورانند،دليلش را حسابی نمی 

دانند و براي اينكه به سوال بچه ها جوابی داده شود، می گويند تا گوشت حيوان حلال و مزه دار 

 شود.

فتاده گويند نذر خيلی خيلی قبول ا اگر حيوان در موقع كشته شدن تلاشی نكرد و تسيلم شد می     

است. گوشت نذري را به همسايه ها وبه هر كسی كه مستحق باشد می دهد و هر كسی كه گوشت 

 نذري را برمی دارد می گويند نذرت قبول و دهنده گوشت می گويد قبول الله.

ام زاده وام الفظلابوبه ملاي ده نيز گوشت می دهند تا بخورد و فاتحه بدهد. اگر براي حضرت       

 ها باشد فاتحه خوانده می شود.

سر بريده ي حيوان نبايد طوري گذاشته شودكه چشمش به آسمان باشد و معتقدند كه حيوان        

 نفرين می كند.

گوسفندي كه به نيت نذر می كشند با سر آن فال می گيرند و با هر سر فقط يك فال گرفته         

ه را نصف می كنند تا آسان تر پخته شود و هنگام نصف كردن كه فال می شود. به اين صورت كل

هم گرفته می شود به اين ترتيب شخص كه آرزويی دارد نيت می كند و آنگاه كله را از قسمت 

فكين با دست دو نصف می كند. دو طرفی كه فكين از هم جدا می شود يك استخوان باريك هست 

وي سر اين استخوان كمی گوشت چسبيده باشد می گويد كه محل اتصال فكين است. حال اگر ر
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دستمال برداشته است و اگر استخوان بدون گوشت باشد می گويند كارد است كه بستگی به نيت 

شخص دارد كه نيتش جه بوده، كارد می خواسته است يا دستمال. اين فال معمولا زنان حامله می 

 ختر است يا پسر.گيرند وقتی كه می خواهند بدانند جنين آنها د

 گاه شناسی -4-5
با صداي بانگ خروس از سحر و از وقت هاي ديگر با خبر می شوند،  مردم اين منطقه اولاً      

دوستاره كه صبح ها طلوع می كند به وقت شناسی آنها كمك می كند. طلوع ستاره سهيل پاييز  ثانياً

 را خبر می دهد.

می گويند كه ضامن آدم هاي بدهكار شده كه يك سال بدهی  وقتی ماه گرفتگی پيش می آيد         

خودشان را نپرداخته اند و بدقولی كرده اند و حالا بيخ خِرِ ماه را گرفته اند و از ماه پولشان را می 

خواهند. مردم می روند توبه می كنند دور هم جمع می شوند و نذري می كشند تا ماه را ببخشند و 

 آزاد شود.

لبته ملاها می گويند وقتی كه يك تكه ماه گرفته باشد می گويند عقرب آن را گرفته ا          

است.مردم معتقدند كه آسمان هفت طبقه دارد و ستاره ها را خداوند به وسيله فرشتگان هنگام 

باران شدت يابد و نزديك است كه سيلی  غروب روشن می كند و خدا در آسمان هفتم است.وقتی

 می گويند تا از شدت آن كاسته شود.راه بيفتد اذان 

اگر موقع بارندگی باد از قبله بيايد و ابرها از قبله دور كند باران نمی بارد و اگر ابرها به سوي      

ا تمام كار آنه شنبهقبله روان شوند حتما باران می بارد. آنها معتقدند كه اگر جمعه ابرها گرد شوند 

اگر روز شنبه ابرها گرد شوند به مدت يك هفته بارندگی خواهد می شود و پايان بارندگی است ولی 

 «.جمعه بَنَد شنبه كنََد،شنبه بَنَد كی بِكَنَد»بود 

در چله عقرب )آبان( انتظار بارندگی دارند مخصوصا در چله )آذر ماه( اگر در اين دو چله      

 اگر آذر ماه باران نبارد از وقت گذشت و باران نيامد در چله هوت )اسفند ماه( منتظربارندگی هستند.

كشت غلات می گذرد. وقتی قوس قزح ظاهر می شود ملا پيشگويی می كند كه چه اتفاقی می افتد. 

باران می بارد و صداي رعد و برق به امراض و شخص مريض می افتد، امراض برچيده می  وقتی

رف هاي بزرگ زير زبان می شوند و كثافات از روي زمين پاک می شوند و به همين جهت فوراً ظ
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گذراند تا از آب باران پر شود و می گويند، نعمت خدا است وبه رعد وبرق می گويند كه صداي 

 پاي دُلدُل علی )ع( است.

باعث پراكندگی می گويند. وقتی اين باد بوزد  Nashiبادي كه از شمال شرقی می وزد ناشی         

شب، ماه خرمن زد هوا بارانی است سال نيكويی در پيش  . اگر درابرها می شود وباران نمی آيد

 است. 

 

 

 

 

 

 :بازي ها   -4-2

 مقدمه: -4-2-1

 زنيرو بودمرد را راستی                  زسستی كچی زايد و كاستی

بازي ها زاييده تخيل،هنر،ذوق و خشونت انسان در برابر دفاع و مبارزه هستند بنا به شرايط            

وابط خاصی هستند. تنوع بازي ها در هر منطقه نشانی از هويت مردم آن ضزندگی اجتماعی داراي 

منطقه می باشد. زندگی اجتماعی بشر شيوه هاي گوناگونی براي زيست و بقا اقوام مختلف به وجود 

 آورده كه هر قومی براي رسيدن به هدف خود دست به راه هاي متفاوت می زده است.

گونه هاي زندگی براي گروهی لذت بخش و براي گروهی تحمل ناپذير بوده تا اينكه ظلم         

پيشگی و ظلم پذيري در جامعه رايج گريده است. مردم عامه كه طاقت ظلم پذيري و حاكميت ظلم 

با تر فند ها و گونه هاي مختلفی به دفاع از جان، مال و فرهنگ خود پرداخته اند. اين را نداشته اند 

شيوه هاي مبارزه و دفاع از فرهنگ اصل در مقابل فرهنگ بيگانه در نسل هاي بعد به عنوان بازي 

،سرگرمی،شادي و رقص در جشن ها تعليمیبه يادگار مانده است و رفته رفته اين بازي ها جنبه 
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پيدا كرده اند، رقص چوب را كهياد گار جنگ هاي تن به تن است، می توان نمونه بارز اين  تظاهر

 (83:1386)صادقی: .نوع شادي در نظر گرفت

در فرهنگ ديرينه مردم اين سامان دارد، امروزه به دليل  ريشه بازي هاي سنتی اين منطقه كه     

هجوم بازي هاي متعدد مانند فوتبال و واليبال كم رونق شده اند. در خصوص زمان رواج بازي هاي 

سنتی در اين منطقه می توان گفت تا دهه هفتاد كاملا رايج بوده اند. كودكان و نوجوانان آن زمان با 

يی داشته اند اما متاسفانه اكنون بسيار از نوجوانان با اين بازي ها آشنايی قوانين اين بازي ها آشنا

 اما متاسفانه اكنون بسياري از نوجوانان با اين بازي ها آشناي ندارند. ندارند

 

 بازي هاي سنتی نشانگر چه مسائلی هستند؟-

 هنر ضربه زدن به حريف و تغيير دادن قواعد و مقرارت حاكم بر محيط.  -1

 باطل كردن نقشه و نيرنگ هايی كه بيگانگان براي انسان به وجود می آورند. -2

 از بين بردن حال و هوايی كه بيگانگان بر محيط ايجاد می كنند. – 3

اصيل در ميان  ماندن از سرمايه معنوي و حفظ فرهنگ نگاه داشتن هويت علی رغم محروم – 4

 تاروپودهاي نظام حاكم بر جامعه.

 دفاع از مال، جان و ناموس و اراضی تحت سلطه خويش.شيوه هاي  -5

 نشان دادن شيوه زندگی و حاكميت آن ملت. -6

 براي تفريح و ياديگري شيوه هاي مبارزه و فرارو نشان دادن قدرت جسمی، جرات و شجاعت. -7
 ( 63 : 1371، ستادي )
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 : رماز -2 -4-2

در اين بازي كه در زمين هاي شنی ونرم انجام می شود، افراد به دو تقسيم می شوند. يك         

گروه به عنوان مهاجم و يك گروه به عنوان مدافع از يك نشانه كه به آن آب می گويند بر عهده می 

آب نشانه اي است كه در اكثر بازي ها به صورت نقطه اي مشخص می شود و می توان آن »گيرند. 

كرد بدين جهت دفاع از آن غيرت جوانان را افزايش می  تعبيربه جان،مال،ناموس حريم انسانها را 

 .«دهد

هنگام شروع بازي نفرات با دست راست پاي چپ را از پشت يا بالعكس گرفته با سر وسينه      

يك دست ديگر به حريف حمله می كنند. هر كس پاي او به زمين برخورد كند، خود به خود از 

دور بازي حذف می شود. گروهی كه مهاجم هستند ميتواند  ياران خود را بيشتر به نشانه آب برسانند 

 و گروهی كه محافظ هستند وظيفه  دفاع از آن نشانه و دور كردن  حريفان دارند.

در پايان نفرات گروه مهاجم كه به آب رسيده اند، با نفرات گروه محافظ كه هنوزدر دور بازي      

 هستند سنجيده می شوند. هر گروه نفرات آنها بيشتر باشد ودور بعد می توانند مهاجم بازي شوند.

يكی از شيوه هاي يارگيري بدين شكل است كه دو نفر سر گروه می شوند، بازيكنان دو به دو       

ات را بيشتر نام اشيا و حيوان. پس از خلوتی كوتاه نامی مخصوص براي يارگيري انتخاب می كنند

بر می گزيند آنها نام هاي خود را براي سرگروه ها بيان می كنند. سر گروه ها به نوبت با انتخاب 

می گويند چه كسی شير می خواهد چه كسی زنجير  نام هاي جديد بازي كنان را بر می گزينند.مثلاً

بگويد  رس زودتيكی از سر گروه ها شير را انتخاب می كند وديگري زنجير را انتخاب می كند هر ك

 ند انتخاب نمايد.آن اسم مورد نظرش می توا

 دارتوپا:  -4-2-3
 وسيله بازي: توپ گرد و كوچك و چوبی كه به وسيله آن توپ را به هوا پر تاپ می كنند.     

محيط بازي: زمينی به اندازه زمين فوتبال يك سرزمين به منزله خط شروع بازي و سر ديگر          

له پايان و نشانه آب مشخص می شود، دو طرف چپ و راست زمين اوست محسوب زمين به منز

 می شود.
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نحوه تقسيم زمين بازي: داور بطور جداگانه براي هر گروه چندين توپ به هوا پرتاپ می كند.      

هر گروه كه توپ بيشتري را ازهوا بگيرد خط شروع بازي را در اختيار می گيرد نوع ديگر نحوه 

ين اين است كه داور از گروه ها می پرسد چه كسی زمين وچه كسی الله )سرخط( را می تقسيم زم

خواهد. پس از اين كه معلوم شد هر گروه چه می خواهند داور با چوب ضربه اي به توپ می زند، 

ين زمين با چوب می شمارند.آخر الله پس فاصله ي محلی كه توپ را پرتاپ كرده تا انتها به صورت

 صوص كسی است كه آن چيز را قيد كرده است.شمارش مخ

نحوه بازي: گروهی كه سر خط هستند در ابتدا هر كدام دو ضربه به توپ می زنند. اگر گروه        

ند، بازي فت، اگر نگر مدافع كه در ميدان بازي هستند توپ را در هوا بگيرد به سر خط بر می گردند

ي كنان سر خط توپ را به هوا می زند، بقيه ياران او بايد ادامه پيدا می كند، زمانی كه يكی از باز

خود را به نقطه آب كه قبلا مشخص شده برسانند وبر می گردند ويا بمانند. اگر در مسير رسيدن يا 

برگشتن از آب حريفان با توپ او را بزنند، آن نفر از دور بازي حذف می شود، در صورتی كه خود 

متياز ديگر براي ضربه زدن به توپ می شود. اگر بازيكنان سر خط را به سرخط برساند صاحب و ا

ضربه هاي خود را و نتوانند خود را به آب برسانند و برگردند، كل گروه بازنده می شوند و گروهی 

كه در ميدان بازي حفاظت آب را برعهده داشتند دوباره در سر خط بازي شروع می كنند، بازي هم 

 .چنان ادامه پيدا می كند

يكی از قوانينی بازي اين است كه اگر بازيكنی سر نقطه آب باشد در صورتی كه حريفان       

ضربات خود را بزنند واو نتواند بر گردد داور چندين بار توپ را در كنار او به هوا می اندازد تا او 

ده می شوند و با فرار كردن خود را به سر خط برساند، اگر در حين فرار او را زدند كل گروه بازن

 گروه ديگر را به سر خط می آيند و بازي هم چنان به صورت دورانی ادامه پيدا می كند، اگر او را 

می تواند بازدن ضربات جديد ياران خود را به  آب برساند و برگرداند. از ديگر قوانين بازي  نزدند

خود  كه هنوز ضربات اولی اين است كه اگر يكی از ياران ضربه هوايی بلندي به توپ بزند كسانی

را نزده اند می توانند دوباره به سر نقطه آب بروند وبر می گردند و پس از برگشت نيز می تواند دو 

 ..ضربه اضافه به ضربات اولی بزنند
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 :Latangaلتنگا  -4 -4-2

كه در اين بازي مورد استفاده قرار می گيرد. اين بازي در شب  يلتنگ، لنگ بافته شده و بلند        

انجام می شود نفرات در ميدان بازي قرار می گيرند و يك نفر از سر خطی كه مشخص شده لنگ 

را در ميان انگشتان پاي خود گرفته و از پشت سر آن به طرف ميدان بازي پرتاپ می كند. در حين 

 «لتنگ آمده خوش آمده  خوشی من همين كه آمد» گ می گويندپرتاپ می كند. در حين پرتاب لن

از ميان نفرات بازي هر كس لنگ را از هوا بگيرد. براي بار دوم يا بعد نوبت پرتاب به او می رسد 

در صورتی كه نفرات لنگ را از هوا نگيرد بازي به وسيله همان يك نفر به جلو كشيده می شود تا 

 به خط پايان برسد.

 :Korkomoochaكركموچا    -4-2-5

ابتدا بازي كنان به دو گروه تقسيم می شوند. يك گروه دور هم جمع می شوند يك شيئی را      

داخل پاها و دست هاي يكی از اعضاي گروه قايم می كنند. گروه مقابل بايد بگويند كه شيئی داخل 

 در ميان گروه می شود.دست هاي چه كسی دست وهر كس او پيدا كرد بار ديگر قايم كننده آن 

 شاه و وزير: -4-2-6

در اين بازي از شش جهت كبريت دو جهت را كه به صورت تخت می باشد، يك طرف آن       

دزد ويك طرف ديگر آن جلاد می باشد و دو جهت را كه كبريت به صورت عمومی برروي زمين 

ی م جهت افقی كبريت را وزير قرار می گيرد دو طرف آن فرقی نمی كند، شاه نامگذاري می كنند و

نامند.يك دور كبريت را به هوا می اندازند تا اين كه شاه و وزير مشخص شوند. بعد از آن هر كس 

كبريت را انداخت و روي دزد آمد، شاه دستور، می دهد وزير نيز بعداز مشورت با شاه به جلاد 

ت را می اندازند تا اينكه شاه و دستور می دهد كه به دزد كتك بزند هم چنان در دور بازي كبري

 وزير به دست نفرات ديگر بيفتند.

 : Sang Chaclaسنگ چلکا   -4-2-7

اين بازي يك نوع بازي دخترانه است. چندين سنگ را با فاصله مختلفی برروي زمين می         

اندازند. يكی از سنگ ها را در دست گرفته و به هوا پرتاب می كند تا سنگ پرتاب شده به كف 

دست او می رسد بايد يكی ديگر ازسنگ ها را از زمين بردارد. همين طور بار دوم كه سنگ دوم را 
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رتاب می كند، دو سنگ را از زمين برمی دارد تا اين كه با پرتاب يك سنگ هم سنگ ها را به هوا پ

از بين برمی دارد. هم چنين اين كه پس از طی مرحلی زمانی كه سنگ ها را بلند می كنند نبايد تكان 

بخورند يا در مرحله اي حتما بايد صدا بدهند.اين بازي كه پس از طی هر مرحله اجازه اجراي 

راحل بعدي را دارد هم چنان ادامه پيدا می كند تا اين كه سنگ ها را به صورت زنجيري از زمين م

بلند می كنند و همواره به هوا پرتاب می كنند و دوباره در دست جمع می كند.در مرحله پايانی 

سنگ ها را از كف دست به طرز ماهرانه به پشت دست پرتاب می كند هر چه تعداد سنگ هاي 

 دست بيشتر باشد امتياز بيشتري نسبت به طرف فرد مقابل به دست می آورد.پشت 

از ديگر ظوابط بازي اين است كه هر بار حريف نتوانست مرحله اي را انجام دهد و مرتكب         

 خطا شود بازي را به نفر ديگري واگذار می كند.

 :Daraرادَ -4-2-8
براي جوانان دختر وپسر است اين بازي به صورت شش بازي جالب و بسيار سرگرم كننده         

خانه است كه در اطراف آن راهروهايی ديده می شود به هر طرف راه كه لازم شود می توان حركت 

 كرد.

بازي اين طريق است كه بازي كنان دو دسته خواهند شد و نفرات دسته شانسی انتخاب می شوند. 

از شروع بازي دو نفر سر دسته ها خود به خود ا قدام و انتخاب شانسی نيز به اين طريق است كه 

 (Deli)پيشنهاد بازي می دهند. پس از توافق به ديگر بچه ها می گويند كه برويد دلی دلی بياوريد.

دلی به اين صورت است كه بچه ها به هر گوشه اي می روند و دو به دو براي يكديگر اسم فرضی 

وديگري ستاره است. اسم هاي فرضی انتخاب آن دل بخواهی  سم يكی ماهاانتخاب می كنند مثلاً

است وسپس برمی گردند نزد سردسته ها وپيشنهاد انتخاب می كنند و دو سردسته مجبور است كه 

شانسی يكی را انتخاب كند وبه اين ترتيب مساوي و شانسی انتخاب شده است.در بازي دو سر 

 اي سركار بازي می كنند.دسته نقش سركار و بقيه نقش رعيت ويا آدم ه

)سركار به شخصی می گويند كه از طرف ارباب كارفرماي رعيت می شود( بازي كه نوبت هر        

كدام باشد بايد از تمام اين خانه بگذرند و طرف دوم بايد مانع باشند تا سركار و آدم هايش نتواند 

وبت شان است پس بدهد كه نگذارد از اين خانه ها عبور كنند. بازي كه شروع می شود گروهی كه ن
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طف مقابلش بگذرد. به ترتيب در خانه هاي رديف  الف سركار می ايستد و نفرات ديگر در خانه 

 هاي بعدي و موقع گذشتن هم اول سركار وبعد رعيت.

سركاري كه خانه ها را پاس می دهد به سركار دوم كه می خواهد بگذرد اجازه اش می دهد        

كاري به كار سر كار ندارد )به خاطر ا حترام سركار( ولی از خانه اول كه گذشت نفرات  كه بگذرد و

و بايد بكوشد كه دست نفرات به او نخورد و براي اين كار در اجلويی جلوي در را می گيرند و 

وسط خانه ها می ايستد و هر وقت كه چشم نفرات را دور ديد و بازرنگی خاصی از توي راهرو،از 

ي كه ايستاده به خانه دوم می جهد وبه اصطلاح پيشروي می كند. نفرات هم سعی دارند كه خانه ا

از پسرو از پيش در راهروهايی كه گشت می زنند او را محاصره كنند تا مادامی كه دستشان به تن 

 وي نخورده اوحق دارد كه بازي را ادامه دهد. نفرات سركار هم به اين طريق وارد خانه ها می شوند

وبا كوشش وتقلا سعی می كنند كه از خانه ها بگذرند و به آن طرف خط بروند. كافی است كه از 

تعداد نفرات فقط يك نفر آن طرف برود وقتی كه يك نفر آن طرف خط برود می تواند دوباره از 

 همان راهی كه آمده برگردد.

ش كند كه دستی به او نخورد در اين اما باز با مانع برخورد می كند دوباره مثل اول بايد كوش       

ميان اگر يكی از نفرات به او دست بزند حتما سوخته است و بايد بازي را به طرف مقابل بدهند 

بازي تمام می  «بالا،بالا»واعلام اين پيروزي  «بالا،بالا»ولی اگر بتوانند بگذرند كافی است كه بگويد 

 امه خواهد پيدا كرد.شود.بازي دور دوم شروع می شود و اين دور اد

 :بازي اشتر پول  -4-2-9

 ميكی در نقش خانم وبيرَ

 يكی در نقش ساربان

 دو نفر ريش سفيد

 عده اي در نقش شتر

كسی كه نقش خانم محترم را نشان می دهد بايد ضمن آن كه خود را به كارها وامورات خانه        

يش را به عهده بگيرد با دزدان سازش می شترهاه استخدام كرده تا ساربانی مشغول می كند. فردي ك

كند وهر و روز كه خانه برمی گردد يك شتر از گله كم شده است. از ساربان سئوال می كند كه شتر 

رفته بودم سر عروسی فلانی ناهار بخورم  چه شده است او هر هفته يك بهانه اي می آورد، مثلاً
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غ ها سرلاشش جشن داشتند تا اينكه شتران به نصف وقتی آمدم ديدم شتر را گرگ خورده بود و كلا

ساربان فرار می كند و خود  می رسند و خانم بی نهايت عصبانی می شود و با شدت  او را می زند.

می خواهد كه  او را تنبيه كند. دراين  و را رها نمی كندوم  ارا در پناه درختان می كشاند ولی بيرَ

و می  ی كندشفاعت مم فيد پيدا می شود و از ساربان نزد بيرَميان سرو كله دزد در لباس ريش س

ی م از تقصير ساربان مگويد خانم دو تار ريش يعنی حرمت ريش سفيدم كن و او را ببخش. بيرَ

گذرد و فردا نيز او را به دنبال شترهايش می فرستد. اين عمل تا وقتی ادامه دارد كه تمام شترهاي 

 م تمام شود.بيرَ

م عصبانی می شود و از ساربان لاشه هاي مرده شتران را می خواهد و به دنبال رد وپی می بيرَ       

 رود كه هر روز در آنجا ساربان شتران را به چرا برده است.

م با كمال تعجب و شگفتی می بيند كه شترها آنجا هستند و ريش سفيد را هم آنجا می بيند بيرَ      

زد و با ساربان هم دست شده است . به دزد می گويد شترها و می فهمد كه ريش سفيد خودش د

مال من است و تو آن ها را دزديده اي. دزد كه قبلا در نقش ريش سفيد بازي می كرده توي 

قبول  مربايستی قرار می گيرد و می گويد كه اگر اين شترها مال توست می توانی آن راببري.بيرَرودَ

گر دلتان می خواهد كه دنبال من بياييد كه وقتی دستم به شما می می كنند و به شترها می گويد كه ا

خورد شتر بدهد و آنهايی كه نمی خواهند به خانه بيايند صدايی كه در می آورند حكم كارد باشد 

يعنی آنهايی كه دوست دارند كشته شوند بايد بگويند كارد و به اين صورت تعدادي از شترها را از 

 ود می برد. و بازي به پايان می رسد.دزد پس می گيرد وبا خ

 آقاي زنجير باف:  -4-2-11
كودكان به رديف می ايستند و دستهاشان را به دست هم می دهند تا يك صف درست می       

 شوداولين نفري كه اول صف قرار می گيرد می گويد

 آقا زنجيرباف. 

 بچه ها می گويند: بعله.

 زنجير مرا بافتی؟

 بعله
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 انداختی؟پشت كوه 

 بعله

 بابات اومده

 بچه ها می گويند: چی چی آورده؟

 نخود و كشمش

 بخور وبيا

 با صداي چی؟

 با صداي كلاغ

آنگاه از آخر صف همان طوري كه دست به دست دارند به دنبال هم می روند تا از زير دست       

می گردند وبه اين هاي اولی ودومی كه به هم پيوسته است عبور كنند وبعد به جاي اول خود بر

ترتيب دومين نفر صف بغل بسته می شود و برعكس می ايستد. وقتی بچه ها به جاي خود ايستادند، 

دوباره از اول همان حرف ها می گويند و همان طور بازي می كنند تا دومين نفر نيز بغل بسته شود 

 ر دفعه يك چيز مثلاًو برعكس بايستد و همين طور الی آخر به همين شكل بازي می كنند ولی ه

اگر بگويند كلاغ وقتی كلاغ وقتی بچه هاي می خواهند از زير دست ها عبور كنند قارقار می كنند 

و در می آورند ويا شغال يا روباه و هر چيز و هنگام عبور صداي  گاو اگر بگويند با صداي  گا

 ديگري.

 Exkeju : كجو-خاَ  -11 -4-2

نوجوان سرپا می نشينند و در دست را روي دو زائو می گذارند وبلند می عده اي از دختران       

 و.خ كجو، كجشوند وبر زمين می نشيند )به همان حالت( وبه اين صورت واين صورت می گويند اَ

چفت  -دروازده كليد داره -تا دم دروازده -خ كجو بزنم تازهخ كجو زدن می خوانند اَدر حال اَ       

دو  -پيراهن گل ناري تو -می برم پيراهن تو -دور شاه بگردانيد -عنيرين بسوانيد -عنبرين داره

 خ كجو،كجو.چشم مرداري تو وهم هماهنگ با هم می گويند اَ
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 :Teck Por Hovك پر هوتِ -4-2-12

دو نفر در نقش دزد بازي می كنند و می  رآب،اشاره به چاق و سرحالپبه معناي واقعی شكم       

بزهاي تحفی را در غياب او بدزدند. عده اي در نقش بز به پشت خوابيده و باد به شكم خواهند 

 خود می دهند تا شكمشان بزرگ جلوه كند.

دزدها دست روي شكم بز می زنند و هر كدامشان كه شكمشان بزرگ تر باشد و صداي چاقی      

نبال ادي از بزهايش نيست. به دوقتی صاحب بزها سر می رسد می بيند كه تعد ، بدهد براي می برند

رد می رود تا اينكه در جايی آنها را می يابد ومی بيند كه دزدها آن ها را دزديده اند. به دزدها می 

گويد بزهاي مرا پس بدهيد . دزد پشنهاد می كند كه از گله هر كدام كه بز مال اوست جدا كند )بزها 

بزرگ پاهاي خود را در دست می گيرند( صاحب چهار زانو می نشينند و با دو دست خود انگشت 

 بز دست روي سر بزها می زند هر كدام كه صداي بز می دهند می گويد مال من است و هر كدام

.يك نفر به صاحب بز كمك می كند تا بزهايش را ببرد به اين كه بگويد كارد براي دزد می ماند

ه اند می گيرند و می برند. هر كدام كه در طريق كه دو نفر زيردو بازوي بزها كه گفتم چطوري نشت

راه دستشان رها شد ونتوانستند انگشت پاي خود را محكم بگيرد سوخته اند واز دور بازي خارج 

 می شوند.

 :Tamajok  تما جك-4-2-13
كنند.طرف است در دست دارند بازي جفت و طاق می بچه ها هر چيزي را كه قابل شمارش         

گفت آن اشيا مورد بازي خواهد برد و اگر صحيح نگفت همان اندازه باخته است  مقابل اگر درست

مثل بازي شيروخط. بچه ها وقتی نخيلات ميوه كال نخل )خمل( را جمع آوري می كنند پس از 

مدتی خسته می شوند و چون معمولا دوستانی هم همراه دارند يك جا می نشينند كه استراحت 

 ده می نمايند وبا اين بازي خود را سرگرم می كنند.كنند، اما از فرصت استفا

 :Chakoraکرا چَ -4-2-14

يك نفر چهار دست و پا در حالی كه يك پا بيش به طرف بالا خميده است در وسط زمين          

می آيد يعنی در اصل روي دو دست و يك پا حركت می كند ،بقيه بچه ها سعی می كنند با دست 

توي سر او بزنند در صورتی چكر نتواند با پاي خميده خود آنها را هدف قرار دهد هميشه بايد 
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. چكر در وسط مدام به هر كدام حمله ور می شود و هم با همين حال باقی بماند ط باشد و دروس

جنگ و گريز سعی می كنند تا سه دفعه توي سر چكر بزنند. اگر كسی سه دفعه پشت سر هم بتواند 

چكر را بزند بايد فوري فرار كند و به طرف مالك برورد و چون چكر حق دارد و پايی دنبالش برود 

ك نرسيده او يا بگرد و با دست روي سر او بزند و به او اصطلاح كچل كند و به جاي مال و تا به

خود او را چكر كند، ولی اگر چكر به او نر سد خود مجبور است كه هم چنان چكر باشد. چكر هر 

ند )كافی است كه فقط تماس حاصل كند( چكر از چكر ه موفق شود با پا بيشتر به كی بزوقت ك

 كچل شده به جايش چكر می شود. شخصدا می كند و بودن خلاصی پي

چگر اولتواقفی مشخص می شود. تعداد بچه ها نامحدود است و هر چه بيشتر باشد بازي         

گرم تر است. زمين بازي مشخص می كنند مالك يا محل امن كمی دورتر از زمين بازي است و به 

 گذرند.وسيله چيزي مشخص می كنند و يا جايی علامت می 

 : Dokhtolokaادختلولوك -4-2-15
عروسك بازي را می گويند البته عروسك ها با دست خود بچه ها با چوب و پارچه درست        

 .می شود اين بازي را كودكان تا نوجوان دوست دارند و بيشتر مخصوص بچه هاي كوچك است

 : Darkalakaداركلکا  -4-2-16
ترتيب بازي می كنند هر كدام از دو طرف زمين بازي می ايستد. هر  طرفين بازي هر كدام به        

متري در دست دارد يكی  21كدام از طرفين يك چوب تقريبا يك متري و يك چوب كوچك مثلا 

حفر می كنند و سر چوب سانتی" عمق دو سه"از آنها بازي را شروع می كند كه يك گود كوچك 

بزرگ زيرچوب كوچك می زنند و به طرف ديگر كه  كوچك را اززمين بلند می شود و با چوب

نفرات طرف مقابل ايستاده اندپرت می كند تا دو يا سه مرتبه اگر چوب كوچك از زمين بلند نشود 

آن نفر حق داردبازي كند و تا بيشتر از سه دفعه نوبت به نفر بعد می رسد همين طور الی آخر. 

از آن سر مقابل زمين می آيد نگذرد به انتها برسد طرف مقابل نيز سعی می كند كه چوب كوچك را 

 بلكه با چوب خودش چوب كوچك را برگشت دهد.

اگر نتوانست چوب كوچك را برگشت دهد و چوب كوچك به انتهاي زمين برسد و روي        

زمين بيفتد به حساب زننده اين چوب يك كلی گفته می شود. از محل افتادن چوب كوچك تا كلی 
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اب چوب كوچك( با چوب بزرگ شمارش می كنند به هر اندازه كه شد به حساب كسی )محل پرت

كه چوب را پرتاب كرده می رود ولی اگر چوب كوچك هنگام پرتاب تا فاصله كلی به اندازه كمتر 

از يك چوب بزرگ افتاد شخص پر تاب كنند می سوزد و از دور خارج می شود. و نوبت به شخص 

 شود و به همين صورت بازي ادامه پيدا می كنند. با گروه مقابل واگذار

 : Kankaljowلجو کكن   -17 -4-2

اين بازي كه در واقع يك نوع بازي آبی است در استخرها، رودخانه ها كه مقداري عمق داشته       

 باشند و يك طرف آن ديواره كلی باشد قابل اجر است.

افق می كنند كه اين بازي را شروع كنند يكی از آنها نفر تو 11تا  6طريقه بازي: چند نفر حدود      

يك تكه چوب تا نی خشك در زير آب رها می كند وهم بازي كنان با كف دست خود محكم بر 

روي سطح آب می زنند و سعی در گم كردن چوب را دارند بعد از اينكه براي لحظه اي چوب گم 

ارند كه چوب را زوتر پيدا كنند هر كس كه شد همه  آرام می شوند در اين مدت هم سعی بر اين د

زوتر چوب را پيدا كرد آن را بر می دارد و به محل مشخص كه جاي چوب است و بايد بگذارد 

ديگران مانع از كار او می شوند اما با تلاش و كوشش موفق می شود كه چوب را به مقصد برساند 

  سال به بالاست. 18د. اين بازي براي سنين و اين بازي ادامه خواهد داشت و دور به همه خواهد رسي
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 فصل پنجم

 نتيجه گيري
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 نتيجه گيري : 

ر اسلامی د ی وز مراكز عمده وتاثيرگذار درفرهنگ وتمدن ايران يكی ا قلعه قاضی ي  منطقه        

است ؛ اين ديار ، همواره به عنوان كانون ترويج ، شكوفايی  وهرمزگان  تمدن ايران زمين طول تاريخ

وپاسداشت آيين هاي ايرانی واسلامی نقش خود را ايفا نموده ودر حوزه فرهنگ عامه )فولكلور ( 

 نيز پايگاه وپاسگاه بسياري از آداب ورسوم ملی ومذهبی به شمار می آيد.

نشان دهنده ي اين است  قلعه قاضی طقه ي رسوم مردم من مطالعه وبررسی فرهنگ وآداب و       

كه فرهنگ مردم اين ديار بسيار غنی در عين حال ناشناخته مانده است . تاثير اين خرده فرهنگ ها 

 در زندگی ورفتار مردم در زمينه هاي زير مشاهده گرديد :

 از تولد تا مرگ آدابی دارند كه بسياري از اين آداب منحصر به فرد می باشد . -

مينه برگزاري مراسم ازدواج در اين منطقه به شيوه قديم وسنتی بوده وهيچ رنگ وبو در ز -

 يی از فرهنگ بيگانه ندارد . 

به نسل ديگر به عنوان يك امانت در اين منطقه  یحفظ خرده فرهنگ ها وانتقال آن از نسل -

 باعث شده كه مردم اين منطقه به فرهنگ مرز وبوم خود بسيار پايبند باشند .

توجه به رسوماتی كه از قديم وابا اجداد آن ها به جاي مانده در مراسم ها، جشن ها،وفات  با -

 وغيره بسيار با هم همكاري دارند .

چون اعتقادات مذهبی در بين آن ها بسيار قوي است لذا حضور شان در مجالس مذهبی  -

 بسيار پررنگ می باشد .

نوز به سبك گذشته وبنا بر نسخ قديمی بر گزاري مراسم هاي روضه خوانی وتعزيه خوانی ه -

 برگزار می شود واين مراسم ها بسيار پر شور است .

در اين ديار براي اعياد به خصوص عيد نوروز آدابی دارند كه در نوع خود كم نظير هستند  -

 . 

 براي حفظ فرزندان وزنان زائو از جن زدگی آداب خاصی دارند .  -

 داب مخصوص خود دارند .براي انتخاب وذبح حيوانات نذر ي آ -

 



98 
 

بازي ها زاييده تخيل ، هنر وذوق انسان هاي اين منطقه می باشد كه بنا بر شرايط زندگی  -

 آن ها داراي ضوابط خاصی هستند . اجتماعی 

بازي هاي سنتی در اين منطقه ريشه در فرهنگ ديرينه مردم اين سامان دارد كه امروزه به  -

 كم رونق شده است .دليل  هجوم بازي هاي رايانه اي 

بررسی دقيق آداب ورسوم مردم اين منطقه نشان گر اين است كه با بسياري از دوره هاي  -

 تاريخی ايران به خصوص دوره غزنويان وجه اشتراک خاصی دارد.
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 ها ب: پايان نامه1

،پايان نامه ي بررسی گويش مردم حاجی آباد بندرعباس(،1391ايمانی، بهروز) -1

 واحدكرمان.اسلامی ارشد ،دانشگاه آزاد

پايان نامه ،(، بررسی زبان شناختی گويش مينابی1387عباسی دُ مشهري،رحمت الله )-2

 باهنركرمان.دانشگاه ارشد ،

،پايان ، بررسی آداب و رسوم مردم حاجی آباد بندرعباس( 1389نجارزاده،سعيد)-3

 نامه ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدجيرفت.
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